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دیدنی‌های ایران 
ماحرای وافعی خارحی 


ماحراهای خواستگاری. درپیچ وخم داد گاه---۲۶۲ 


یا 


ن‌ 


صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد سپابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم سیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 


نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ ممایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


کانال تلگرام: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 

هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


یادداشت هفته 


سرمایه اجتماعی 


مدت ۰ ۱سال دیگر تمدید کردند که‌همین‌موضوع 
نشان‌دهنده عداوت آنها با جمهوری اسلامی است 


و نشان‌دهنده این نکته که برای حفظ عزت و منافع 
خودمان‌اعتماد کر دن به قدر تهای بیگانه مار ابه 
جایی نمی ر ساند وراه‌حل رفع مشکلات کشور 
اعتماد کردن به این و ان نیست.البته در کنار 
آن‌باید توجه کنیم که در بر خوردبارفتار آمریکا 
شتابزدگی و حر کتهای انفعالی و اقداماتی از سر 
عصبانیت افتادن در دامی است که انان بر ای ما 
یهن کر ده‌اند ولذاباهوشمندی باید به رفتارهای 
مقابله مقامات با این اتفاق نیست. بحث دیگری 
لازم می اید که چندان در حوزه مشی نشریه ما هم 
جایگاهی‌ندار دودرنشر بات تخصصی می توان‌به ان 
قدرتهای بز رگ باید قدر تمند بود و راه‌و رمز مقابله 
با حریفان زور گو نیز داشتن قدرت درونی است. اما 
این قدرت راجگونه‌می‌توان به‌دست آورد؟ آیافقط 
داشتن قدرت نظامی کفایت می کند ؟ طبیعی است 
که تجهیزات نظامی سخت افزارها و جنگ افز ار ها 
بیشتر در اختیار دش منان ماست و مادسترسی 
دفاعی از جمله توان موشکی کشور بسیار ضروری 
ولازم است ونشانه قدرت به حساب می اید اما 
تنها مولفه قدرت محسوب نمی شود. همانطور که 
انکه بتوانیم روی پای خودمان بایستیم واز حملات 
در کنار داشتن توانایی دفاعی و نظامی باید از یک 
قدرت مهم دیگر هم بر خوردار باشیم. قدرتی به نام 

سر مایه‌اجتماعی بسیار ار ز شمند است ومی تواند 
در تمامی مشکلات به کار ما بیاید.امام راحل (ره) 
همواره از این سس مایه اجتماعی با عنوان وحدت 
کلمه یاد می کرد و تا کید ایشان در اکثر سخنرانی‌ها 
نیز همواره‌بر پرهیز از تفرقه, جذب حدا کثری ودفع 
حداقلی صحبت کر دند که تمامی انهارامی‌توان 
زیرشاخه حفاظت از سر مایه اجتماعی معنا کر د. 
سرمایه اجتماعی یعنی حمایت توده‌ها و ملت از 


دولت و نظام که در مقاطع حساس از حاکمیت دفاع 
کند که البته متضمن رابطه‌ای دوجانبه است. یعنی 
حاکمیت نیز باید بتواند از این سر مایه بهره‌بگیر د 
و اعتماد آنان راجلب کند. اما این سر مایه اجتماعی 
جگونه به دست می ید ؟ نمی توان با دستور یا یک 
اعتماد دوطر فه بین دولت و ملت به دست می | بد. 
وقتی دولت وحا کمیت باصداقت وباتد بیر وباد رایت 
بامردم صحبت و رفتار کند یعنی هم صادقانه سخن 
بگوید وهم مجدانه عمل کند. مردم به باور اعتماد 
به حکومت دست پیدامی کنند. در گلو گاهها به 
احساس کند دغدغه‌هایی که دولت و حاکمیت 
برای خود تعریف کر ده وی ااولویت‌هایی را که او 
در فهرست برنامه‌هایش قرار داده با دغدغه‌ها و 
اولویت‌ه ای مردم فاصله‌ای اساسی دار د قاعدتا 
این شکاف بین دولت و ملت عمیق‌تر می‌ شود و 
هر جه این شکاف عمیق تر شود زبان مفاهمه و در ک 
متقابل از بین می‌رود و رفته رفته بدنه اجتماعی 
از حالت سر مایه برای حاکمیت تبدیل به نوعی 
هزینه می‌شود که این وضعیت از بین بر نده سر مايه 
اجتماعی است.بر ای قوی شدن نیاز مند توجه عمیق 
به‌این سر مایه لایزال‌هستیم و همه تلاش خود را 
باید به کار بگیریم تا این سر مایه برای دولت و نظام 
و حاکمیت هر روز گرانقیمت‌تر و ارزشمندتر شود 
ووقتی چنین می‌ شود که منافع مشتر ک درست 
می‌دانیم تازمانی که اقتصاد قد ر تمندی نداشته 
باشیم اسیب پذیر می‌شویم. برای داشتن اقتصاد 
قدر تمند هم باز نیازمند استفاده از ظر فیتهای همین 
این سر مایه تقویت شود وبه‌هر اندازه که درک کنیم 
وجود همین سر مایه می تواند بیشترین قدرت را 
برایمان به دنبال بیاورد قوی‌تر می‌شویم. پس برای 
قوی شدن در کنار گسترش توان دفاعی. جلو گیری 
از تفر قه و تشتت. حفظ وحدت کلمهو توجه به 
سرمایه اجتماعی بسیار ضر وری است. در این باره 
بیش از اینها می‌توان سخن گفت تنها به همین اشاره 
بسنده می شود. 


اعلاعات ی ارو ۳۷۲۷ 
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نامه‌های بی‌واسطه 


اخیر آبرای شسهروندان داشستن کارت هوشمند 
ملی‌الزامی تشخیص داده شده است و برای صدور 
این کارت نیز مبلغی از شهروندان آخذمی‌شود که 
وقتی با توجه به جمعیت کشورآن را مورد محاسبه 
قرارمی‌دهیم رقم چشمگیری می‌ شود که شاید 


سم 


بتوان آن ازجم هامدادهای غیبی برای کمک به 
دولت به حسا ب آورد که در کنار تامین هزینه‌های 
اداره شریفه ثبت. درآمدی هم برای اداره فخیمه 
از عالم غیب توسط مردم عزیز به حساب دولت محترم 
واریز و در بانکها ذخیره می گردد که احتمالا توسط 
نورچشمی‌های محترم تحت عنوان وامهای کم بهره 
وصول خواهد شد. نوش جانشان باشد ومارابه ان 
کارت هوشمند چیست وبا کارت ملی قدیم چه فرقی 
دارد؟برخی آن را کنترل نامحسوس افراد نامیده‌اند. 
صحیح.برخی دیگر آنراوسیله‌ای برای دریافت یارانه 
و يا مواردی دیگر دانسته‌اند که هنوز معلوم نیست به 
چه کاراید و جگونه قرار است گرفتاریهای جامعه را 
باید هرچند سال یکبار یا شناس نامه عوض شود یا 
شناسایی جدید تغییر کند و برای صدور آن هم 
مبلغی از مردم ستانده شود؟ چرایکباره کار اصولی 
صورت نمی گیرد و تغییر چند سال یکبار کارت ملی 
یا شناسنامه‌های مردم در کدام یک از کشورهای دنیا 
سابقه دارد؟ امیدواریم مقامات محترم آنقدر ناز ک 

دل نباشند که از انتقاداتی چنین ساده هم برنجند. 
دکتر اسماعیل جوادی - آمل 

روزه‌بانوی بداخلاق 

بان_وی مسلمانی همواره روزه‌می گرفت و به 
نما زاهمیّت بسیار می‌داد.حتی شب راباعبادت و 
مناجات به سر می‌برد ولی بداخلاق بود و با زبان خود 
امدوعرض کرد: فلان بانوهمواره‌روزه‌می گیرد و 
شب زنده داری می کند. ولی بداخلاق است و بانیش 
"ر سول اکرم(ص)فرمود:لاخیرفیهاهی‌من‌اهل 

النار. درچنین‌زنی خیری‌نیست‌واواهل‌دوزخ‌است.' 
منبع: بحارالانوار ج ۰۷۱ص ۲۹۴ 
فرستنده: مریم پارسا -کوهبنان 


ج / 
۳ ۷ اطلاعات لی 


جرم 


داغ عطشی عجیب از حرم می‌ریزد 
عطر نفس حبیب از حرم می‌ریزد 
در کرب و بلاء ميان بين الحرمین 
هفتاد و دو سیب از حرم می‌ریزد 
دانیال رحمانیان 


گرانی اجاره خانه و گرفتاری مردم 
گرانی اجاره خانه موجب شده مستاً جر ان با 
مشکلات فر اوانی مواجه شوند.بر خی صاحبخانه‌ها 
به در امد مردم هیچ کاری ندارند و مبالغی بابت 
ودیعه‌واجاره‌خانهبه دفاتر املا ک بیشنهاد 
می‌دهند که باور کردنی نیست! 
برای اجاره خانه به تعدادی از بنگاه‌ها مر اجعه 
کردیم. تازه‌در پاییز که اوج قیمت مسکن هم 
نیست. برای ودیعه قر ض الحسنه و اجاره نقدی 
رقمهای بالا یی راییشنهادمی کر دند که یک کار مند 
یا کار گر که حقوق آنان بر اساس وزارت کار تعیین 
شده وبا دریافتی حقوق بگیر ان هیچ تناسب و 
همخوانی ندارد. خانه‌هایی هم که نسبت به بقیه 
ارزان‌تر است.معایبی دارد. مثلا یک سوئیت ۵۰ 
متری که هیچ اتاقی هم ندارد وبرای یک خانواده 
سه‌نفره‌مفید هم نیست. ۰ ۱ میلیون تومان ودیعه 
و۰۰ ۴ هزار توم ان‌اجاره‌می‌خواهد. آن‌هم در 
انان ۷ رتور ]سا دروازەدر لات 
به میدان شهد ار فتیم.مدیر یکی از دفاتر املا ک 
گفت:حداقل باید ۰ ۴میلیون تومان پول داشته 
باشید وماهانه ۶۰۰ هزار تومان هم اجاره دهید! که 
در مجموع می‌شود امیلیون و ۰ ۸۰ تومان! 
برخی از کار کنان دفاتر املا ک هنگام معرفی 
خانه‌های‌اجاره‌ای.رویشان‌نمی‌شودنشانی‌زیر زمین 
مسکونی را بدهند. می گویند خانه‌ای داریم با فلان 
مشخصات. اماجند یله به طرف پایین دارد. وقتی 
برای‌باز دید م راجعه‌می کنیم.می‌بینيم که زیر زمین 
ست اما اجاره بسیار گران و سرسام آور.متأسفانه 
خانه‌هایی که به ایستگاه‌های متر و دستر سی دار د. 
اجاره‌ها بیشتر از حد ترمال است. این موضوع هم 
بل هه و اتشات سا یا نه‌ها تک با ردوتا ون 
هیچ دخالت ونظار تی بر اجاره‌هان دارد که این 
بی‌قانونی موجب سوء استفاده برخی صاحبخانه‌ها 
از مستاجران کم در امد شده‌است .مستاجران 
اواره وقتی می‌بینند اجاره‌ها بد ون هیچ ضابطه‌ای 
افزایش یافته وهزینه جابه جایی وسایل و کمیسیون 
بنگاه رامحاسبه می کنند. تر جیح می‌دهند در همان 
جایی که بودند.باصاحبخان ه توافق وباافزایش 
ارا هم اف دوه خاد گر 
مکان نکنند به راستی مسئول ر سید گی به مشکلات 
مستأجران کم در آمد وحقوق بگیر واجاره‌های 
بدون ضابطه کیست؟ 
علی اکبر فرقانی - 
خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


نامه به سردبیر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب‌وار جمندمجلهاطلاعات‌هفتگی وبااین در خواست 
همیشگی که د رار تباطهای‌مکتوب ویااینترنتی‌وایمیلی 
و تلگرامی بانشر یه خود تان از ذ کر نام ونشانی و شماره 
تماس و ذ کر نام شهر خود دریغ نفرمایید 


«محمد علی‌بهوند یوسفی -رآمپرمز 

مقاله شکار غیر مجاز به دستم رسید. به 
دوستان در تحریریه سپر دم تادر فرصت مناسب 
از ان استفاده کنند. برای شما خواننده فعال و 
ای یسررب ار 

۲ بهمن رضایی -؟ 

پیام شسمابه دستم رسید. کاش نشانی شهر و 
دیارتان رانیز ذ کر می کر دید. پیشنهاد شما را به 
بخش ورزشی منتقل کردم. موفق باشید. 

#بوالفضل طهانی -قزوین 
سپاسگزارم. شما درست می گویید درباره دنیا 
وسرنوشت آن وبویژه اخرت وم رگ‌هنوز 
اطلاعات کاملی نداریم و دلبستگی‌های ما به این 
عالم اجازه انديشه به آخرت را کمتر می‌دهد. 
امید است که همه مابااند يشه بیشتر توشه بهتری 
برای سفر اصلی مان مهيا کنیم. 

غفور احمدی‌ونهری 

کاش در مطلب‌ارسللی‌از شهر و دیار تان 
نیز ذ کری به میان می آوردید. حق باشماست 
درباره‌مشکل خشکسالی ولز وم توجه‌همگان به 
مطالب چندی داشته‌ایم اماظاهر | گوش شنوا 
لازم نیست هم وارهد شمنان بیر ونی رامقصر 
نمی کنیم. اميد واریم تاهمگان به این معضل توجه 
عمیق داشته باشند. مطلب نادر شاه شما رادر 
نوبت چاپ قرار دادم. موفق باشید. 

# کب بزر گمهر_خرم آباد 

همانطور که شما هم اشاره کر دید نهادینه 
شدن فساد یکی از بزر گتر ین معضلات کشور 
است که باید با قاطعیت تمام در مقابل ان ایستاد. 
حرا کاک ت دار تفاوت بمانیم. هر گز 
امکان توسعه پیدانخواهیم کرد.برای شما 

٭#محمدرضاغفاری-زنجان 

لطفادر ساعات اداری (۶-۸ ۱)روزهای 
شنبه تاچهار شنبه با شماره ر وابط عمومی مجله 


و 


غروب یک روز بارانی زنگ تلفن شر کت به صدادر آمد.زن 
گوشی رابرداشت. آن طرف خط پر ستار دخترش با ناراحتی خبر 
تب ولرز دختر کوچکش رابه اوداد.زن تلفن راقطع کرد و باعجله 
به سمت پار کینگ دوید. ماشین راروشن کرد وبه نزدیکترین 
داروخانه رفت تاداروهای دخترش رابگیرد. وقتی از داروخانه 
MM I TY‏ کات لس را دسا 
ماشین جا گذاشته است.زن پریشان با خانه تماس گر فت. پر ستار 
بها و گفت که حال دخترش هر لحظه بدتر می شود. اوجریان 
کلید اتومبیل رابر ای پر ستار گفت. پر ستار به او گفت سعی کند 
باسنجاق سر در اتومبیل راباز کند. زن سریع سنجاق سرش را 
باز کرد. نگاهی به در انداخت و با ناراحتی گفت: ولی من که بلد 
TS‏ 
بارش باران شدت گرفته بود. زن گفت: 'خدایا کمکم کن . 
در همین لحظه مر دی ژولیده با لباس‌های کهنه به سویش آمد. 
زن یک لحظه تر سید و با خودش گفت: 

e ا‎ 


خدای بز رگ من از تو کمک خواستم آنوقت این مرد ... 

مرد به او نزدیک شد و گفت: "خانم مشکلی پیش آمده؟" 

زن جواب داد: بله دخترم خیلی مریض است و من باید هر چه 

نمی توانم در ماشین را باز کنم. " ۱ 

مرداز اویرسید ایاسنجاق سر همراه‌دارد؟ زن فور ا سنجاق 

سرش رابهاوداد ومرد در عرض چند تانیه در اتومبیل راباز 

کرد. زن با صدای بلند گفت: "خدایا متشکرم" 

سپس روبه مرد کرد و گفت: آقامتشکرم.شمامرد شریفی 
ME‏ : ای مج e‏ 8 4 

هستبد. مرد سرش رابر گر داند و گفت: نه خانم »من مرد شریفی 

نیستم. من دزد اتومبیل بودم وهمین آمروز از زندان آزاد شده‌ام." 

خدابرای زن یک کمک فر ستاده بود. آن هم از نوع حرفه‌ای!زن 

برای جبران. درس شر کتش را به مر د داد و از او خواست حتما 

به دیدنش بر ود. فر دای آن روز وقتی مرد ژولیده‌وارد دفتررئیس 

شد. فکر ش راهم نمی کرد که روزی به عنوان راننده مخصوص 

مدیر در آن شر کت بز رگ استخدام شود! 


ا محبت تمام تفلح را مر یر ۳۹ 


سالها پیش زن و شوهری آلمانی که برای تفریح به جنگل رفته بودند.ببر کوچکی نظر 
آنها را به خود جلب کرد. خیلی سریع به سمت ببر رفته و بچه ببر رازیر پالتوی خود 
به آغوش کشیده و به خانه باز گشتند و به‌این تر تیب ببر کوچک عضوی از اعضای 
این خانواده شد و آن دو با عشق و علاقه از ببر مراقبت می کر دند. چند سال بعد مرد 
در گذشت و مدتی بعد پس از این اتفاق, دعوتنامه کاری برای مأموریتی شش ماهه 
در مجارستان به دست آن خانم رسید.او با همه دلبستگی اش ببر رابه باغ وحش 
سپرد. بعد از شش ماه که مأموریت به پایان رسید. زن خودش رابه باغ وحش ر ساند 
وبه سرعت در قفس را گشود. ناگهان صدای فر یادهای نگهبان قفس فضارایر کر د: 
بیابیرون. این ببر تونیست.ببر توبعد از چن د روزازغصه دق کرد ومرد.این یک 
ببر وحشی گرسنه است... اما دیگر برای هر تذ کری دیر شده بود... عجیب اینکه ببر 
وحشی در آغوش پر محبت زن مثل بچه گر به‌ای رام بود. محبت و عشق چیزی‌نیست 
که برای در کش نیاز به دانستن زبان ورسم ورسوم خاصی باشد. زیر | که دوستی 
| نقدر عمیق است که در مرز کلمات محدود نمی‌شود.این داستان رابه خاطر بسیار 
و بدان که سخت‌ترین قفلها با کلید محبت و عشق گشودنی است! 
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حوےبحن ےرا لج می وال یاعت : 
از خدا پرسید: خوشبختی را کجامی‌توان یافت؟" 
خدا گفت: "آن رادر خواسته‌هایت جستجو کن و از من بخواه تا به تو بدهم." 
با خود فکر کرد و فکر کرد: 
"اگر خانه‌ای جر داشتم بی گمان خوشبخت بودم." 
خداوند به او خانه داد. 
اگر پول فراوان داشتم خوشبخت‌ترین آدم دنا بودم." 
اینک همه جیز داشت اما هنوز خوشبخت نبود. 
"حالا همه چیز دارم اما باز هم خوشبختی رانیافتم. 
خداوند گفت: باز هم بخواه." 


گفت: "جه بخواهم ؟ هر آنچه را که هست دارم." 


خدا گفت: بخواه که دوست بداری, بخواه که به 
دیگران کمک کنی. بخواه که هر جه را داری با 

مردم قسمت کنی." 

اودوست داشت و کمک کرد ودر کمال تعجب 

دید لبخندی را که بر لبها می‌نشیند و نگاه‌های 

سر شار از سیاس به او لذت می بخشد. 

روبه آسمان کردو گفت: خدایا خوشبختی 

اینجاست؛ در نگاه و لبخند دیگران." 


۱ که 
دی ۷۵ ۳ 


><> 


سح 


اوح 


ادکه می تو اند. انحام بی دهد. آنکه ذمی نو اند انتقاد بی کند 


د ناد د شاو 


اران احهان 


#۶ رهبر معظ م انقلاب در دی دار فر ماندهان و 
۵ ژولان نیر وی دریابی ار تش: توانایی نیر وی دریایی 


ااا ارا سلطه گری به پایان 
رسیده است 

ظریف: تمدید تحريم‌ها هیچ تأثیری بر کشورهای 
ثالث بر جای نمی گذارد 

مقصر اصلی حادثه بر خور د قطار مسافری سمنان 
4 

در پی تم اس تلفنی تر آمپ‌بارهبر تایوان, چین به 
آمریکابه شدت هشدار داد 

۶+ وزیر اقتصاد: بیش از ۰ ۲ میلیارد تومان از حقوق 
نامتعارف مدیران با ز گر دانده شد 

۶+ زنگنه: توافق اویک سبب افزایش ۰ 


دلاری در آمد نفتی ایران می‌شود 


هشدار داد 


همه موانع همکاری‌های تهر آن_مسکوبرداشته 


۶ واشنگتن:از و جودپناهگاههای امن بر ای تر وریستها 
E‏ ار را 
۶+ در یی تشدید بحران اقتصادی, وزیر کار عربستان 
بررکنار شد 
رئیس‌جمهوری مصر بدون دیدار با پادشاه 
ار را 
مقامات امتبتی اروبا نسبت به حملات تازه داعش 
هشدار دادند 
طالبان ۲۳ تن از ساکنان "قندهار "اقغانستان را 
قتل عام کرد 
#« لا یحه استیضاح رئیس جمه وری تقدیم پارلمان 
کرد ریت 
۶+ روسیه: یمن در استانه فاجعه انسانی قر ار دارد 
+ او کراین از آمریکا تقاضای کمک نظامی کرد 
* دیوان عالی حکم اعدام بابک زنجاني را تأیید کرد 
#۶ تیم فوتبال چونبوک کره‌جنوبی. قهرمان 
ات یر ار 
۶« مشمولان غایب دارای فر زند معلول ذهنی .معاف 
می‌شوند 
وزیر تجارت نیوزیلند: برای گسترش روابط تجای 
و صنعتی با ایران تلاش می کنیم 
۶« وزارت کشور:از تجمعات و سخنرانی‌های قانونی 
حمایت و امنیت آنهاراتامین می کنیم 
بارش برف و باران در چند استان کشاورزان را 
خر سند کرد 

اوباما با انتقال سفارت آمریکااز تل آویو به بیت 


۳ 4 
۷ز ۵ ی 


از جهان سباست 2 ۲ :۰ 
> 2 مرف آخرین جر یک 


رهبری که‌از ۶۳۸ ترور جان سالم به در برده‌بود.از 
ملاقات بافر شته‌مر گ در ۰ ٩سالگی‏ زنده بیرون نرفت. 
گرچه سیگار ب رگ مر گ آور سازمان سیابادرایت 
بادیکاردهای ش اورانکشت. اما تن انقلابی کهنسال 
علیر غم تدبیر پزشکان خا کستر شد و آنچه این بار مر گ 
راباورپذ یر کرد. تصوير تلویزیون دولتی کوبابود که راتول 


"رفیسق فیدل به ارفیق چه پیوست؛ گرجه 
فیدل کاستر و در مهر ۱۳۴۶ م رگش رااینطور تایید 
1 0 ۲ 
کرد: "عکسهاواقعی است و خاطرات تقویم بغلی او 
را اه کات تاره زر 
کنیم ادعای دولت بولیوی اساسی دروغ دارد و باید 
ا و یا را 
حقیقت محض است. کاسترو برای مر گ جه گوارا 
در کوباسه روز عزای عمومی‌اعلام کرد.مر گ 
چهبا ان عکس معروفش که یاد اور مسیح پایین 
کشیده‌از صلیب بود. در محاصره سر بازان بهت 
زده‌باورپذیر شد. "روبر تو برادر ارنستومدعی 
بود جه همچنان ز نده‌است و آن‌فرد کشته شده 
شسخص دیگری بود و این فیدل بود که مرگ را 
برادرش 'رائول تایید کند؛برادری که از سال 


کاسترو رانشان داد که خبر از مر گ برادرش در وایسین 
ساعات جمعه شب ( ۲۵ نوامبر / ۵ آذر) می داد؛ خبری 
که یکی دیگر از چهره‌های تار یخس از قرن بیستم را از 
فهرست زند گان خط می زد؛ چنانکه ولاد یمیر پوتین؛ 
رئیس جمهور روسیه گفت‌او نماد یک دوره از تاریخ 
معاصر ‏ بود. 


۶ ۰ بر جایش نشست و البته در دوره‌او کوبایی 
دیگر سر ترآ ورذ است. 

کاستر ودر سال ٩۵۹‏ |باانقلاب علیه رژیم 
باتیستابه قدرت رسید. ۵۰سال رهبر حزب 
کمونیست. نخست وزیر و رئیس جمهور کوبا بود تا 
اینکه ۰ ۱ سال پیش عنان دولت و ۵سال قبل رهبری 
حزب کمونیست را وا گذار کر د. او برای سالها نماد 
انقلابیونی بود که‌از کوههای سیراماسترا بر سر 
دیکتاتوری وقت سرازیر شدند؛برخی از جنگل فن 
انقلابی گری آموختند و برخی در روستاها انبان 
مبارزه را دوختند. از ایرانی ان جوانان حزب توده 
راهی کوبا شدند و ماحصل سفر شان شد مقالات 
ا ادف ر 
نشریه دنیاءار گان حز ب تو ده.امانماد انقلاب کوبانه 
فیدل که چه گوارا بود که انقلابی ماند وانقلابی مرد. 
به تعبیر آریل دور فمن, شاعر ونویسنده‌شیلیایی. 
جه گواراشد قدیس بی دین جوان ان عصر ما : 


فر انسه در ر اه تخسر ات اساسی 


مقدمه:در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه فر انسه, 
روز یکشنبه فرانسوافیون با کسب ۷ ۶درصد آراشکست 
قاطعی رابر آلن ژوپه تحمیل کرد. تادوهفته پیش کسب 
پیروزی برای فرد شکست خورده, آشکار به نظر می‌ر سید. 
تامد تهااین فکر وجودداشت که ژوپه, نخست وزير سابق 


برای‌بسیاری‌از ناظران که‌رای گیری بر کسیت" 
رادر ماه‌ژوئن وپیر وزی ترامپ راد رانتخابات ریاست 
جمهوری | مریکا در اوایل ماه دیده بودند. استناد به 
نظر سنجی‌هایی که فیون راحائز یک سوم آرادر دور 
دوم می‌دانستند., اشتباه بود. چر | که بسیاری از رای 
دهند گان تنها چند روز قبل از رای گیری تصمیم 
خود را گر فته بودند. رسانه‌های اجتماعی نیز دوباره 
بارسیدن به نقشی کلیدی اعتبار 
خود رانشان دادند.در اخرین 
مناظره پیش از رای گیری, فیون 
خود رایک جایگزین معتبر برای 
ژوپه و سار کوزی معرفی کرد. 

[ما نی لش رک | سارت که 
بامیزان محبوبیت رئیس‌جمهور 


فعلی, فرانسوااولاند (کمتر از 
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برای رئیس‌جمهوری فرانسه) ایافیون می‌تواند 


دوران ژاک شیراک.در دور دوم در برابر همه پیشتازان. 
پیروز خواهد شد. این فکر با تزلزل فیون نخست وزير سابق 
دوران سار کوزی, در دور اول تقوبت شده بود.او ۴ ۴ درصد 
آرارابه دست آورددر حالی که سار کوزی بارسیدن به ۲۰ 
درصد آرا دوران فعالیت سیاسی خود را پایان یافته دید. 


در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری می ۱۷ ۳۰ 
چپ ممکن است تفاوت زیادی بين او ولوین نبینند 
و خواستار حضور نامز د سومی از مر کز چپ در این 
نزاع باشند. 

امانوثل ما کرون‌اینجامی‌تواند خود را 
به عنوان یک مدعی نشان دهد که گفته 
وه اوه تیدا ااب 
سوسیالیست بایستد. بدون حمایت 
ا ابال چا رسا راید ام 
به نظر بعید است ما کرون قادر به جمع 
وری حمایت لازم برای ورود به انتخابات ریاست 
جمهوری شود (در حال حاضر اوفقط ۴درصد 
حامی دارد). به عنوان یک بانکدار که به وزیر اقتصاد 


"بدل شده به هیبتی که همه جا هست: چهر هاش از 
روی لیوانهای قهوه و پوسترها زل زده به ماء ته دسته 
کلید ولای‌جواهرات جری نگ جر ینگ می کند. 
سر و کله‌اش وسط قطعه‌های راک وایر اهاواجراهای 
هنری پیدامی شود. این تقدس یافتن تصویرش 
تصویری که افسانه و اسطوره آن را فر وخورده‌اند." 
بهتربن توصیف رایک مغازه دار خیابان انقلاب 
تهران می کند که فر وشنده پوستر عکسهای جه 
کواراست: بپیشتر مشتریان دنیال عکسهایی 
هستند که در آن چه گوارامتفکر است یاعکسی 
که سیگار بر گ کوبایی در دست دارد. اینها جزء 
پرفر وش ترین‌هاست.اماعکسش بافیدل کاستر و 
فروش جندانی ندارد. گویامشتریان به دنبال جه 
گوارا بدون فیدل هستند." 

غلبه رتالیسم رائول بر رمانتیسم فیدل 

باشکست کانال‌های مذاکره تحریم وتر ورو 
تهدید بر روابط دو کشور آمریکای‌شمالی و جنوبی 
متحده آمریکابر کوبا در اوایل دهة ۰ تاثیرات 
سقوط اقتصادی باعث شد تامهاجرت حدود ۱۲۵ 
هزار کوبایی به امریکاصورت بگیرد؛ مهاجر تی که از 
اوریل تااکتبر ۱۹۸۰ادامه‌داشت وباعنوان ماریل " 
بندر گاهی در شمال غربی جزیره مشهور شد. 


اصلاح طلب اولاند تبدیل شد. ما کر ون هد فی‌ایده 


۰ 


اس 

فراتراز ماک رون جناح چپ در تلاش است 
تابه یک نامز د قابل قبول دست بیدا کند. انتظار 
می رود مانوئل والس, نخست وزیر فعلی نیز این هفته 
کاندیداتوری خود رااعلام کند.امااو با ۹درصدی 
که از طر یق نظر سنجی‌ها به دست |ورده فقط یک 
حاشیه برای انتخابات است. تنها ب رگ بر نده چپ ‌هاء 
گزینه چپ افراطی, ژان لو ک ملانشون است که ۱۳ 
درصد آرارا می‌تواند به خود اختصاص دهد. 

گر هیچ نام زدی از جناح چپ نتواند خود رابه 
دور دوم برس‌اند. رای دهند گان دست چپی احتمالا 
به سمت اتحاد جمهوری خواهان خواهند رفت. 
بعنی درست همان اتفاقی که در سال ۰۰۲ ۲.زمانی 
که ژاک شیراک توانست ژان ماری لوین (پدر لوین 
نامزد فعلی راست افراطی) راشکست دهد. به وقوع 
پیوست. رای دهند گان چپ. ژوپه رابه فیون تر جیح 
می‌دهند آماباوجود سبد رای حداکثر ۱۵ درصدی 
آنهادر دور اول انتخابات مقدماتی حزب جمهوری 
خواه تاثیر آنهادر سال ۱۷ ۲۰ به اندازه‌سال ۲۰۰۲ 
نخواهد بود. 

پایگاه‌سیاسی فیون به‌مردان کاتولیک بازنشسته 
که قدرت او را در هر دو دور انتخاباتی فراهم کر دند. 
باه گر ذد اسان کون به ت رورس اما 


اعتراف بز ر گی بود این حرف رائول کاسترو 
که گفت: اشتباهات خود مابزر گترین دشمن 
ماست ونه امپریالیسم آمریکا. این رادیر ولی 
درست فهمیدند. رائول کاسترو گفت آماده‌مذاکره 
باآمریکاست به‌شرطی که "منصفانه باشد و ظاهراً 
از همان زمان گفت و گوهای مخفیانه شروع شده‌بود. 
اقتصادی ضعیف است. بسیاری از کوبایی‌ها فقط 
با ۰ ۲ دلار در ماه زند گی می کنند. اما کوبا مستقل 
می‌ماند. یک سال قبل بود که رائول با خوش بینی 
درباره اینکه روابط امریکاو کوبااگر بر قرار شود. 
می تواند متمدنانه باشد. گفته بود حتیاگر این 
گونه هم نشود "مابرای ۵سال دیگر هم مثل انجه 
تا کنون گذشته, آماده‌ايم .اقتصاد کوبا که روز گاری 
چشم به جیب شوروی داشت و دوره‌ای هم چشم 
اميد به دست ونز وئلا دوخته بود. در دوره رائول 
خواست تغییر کند. شاید دارد پیش بینی ۷سال قبل 


ازدواج همجن س گرای ان متحد هستند وفیون‌به 
عنوان یک کاتولیک قسم خورده نامز د اجتماعی 
اصلی این طبقه محافظه کار است.از لحاظ جغرافیایی 
فیون تقریباً در همه جاجز سنگر قدر تمند بوردو ژوبه 
زاشکنست داد. 

چندین تفاوت بین فیون و لوپن وجود دارد. برای 
شروع.فلوری ان پیلویت یکی از نمانید گان لوپن: 
آشکاراطر فدار همجنسگراها است هر چند لوین 
سعی کرده‌است که برای از دست ندادن پایگاه 
قوی اجتماعی روی این مسأله مان ور ندهد. فیون 
یک لیبرال اقتصادی است واغلب او رامار گارت 
تاجر فر انسه می‌شناسند در مقابل لوین طر فدار 
سیاست‌های حمایتی دولتی است. در حالی که فیون 
می‌ خواهد تعداد افراد شاغل در خدمات مدنی 
دولتی فرانسه راتا ۰ ۰ ۵هزارنفر کاهش دهد لوین 
به دنبال قوی‌تر کردن این بخش است. 

در نهایت لوین مخالف عضویت فرانسه در 
اتحادیهارویااست ومی‌خواهد به دوران فرانک 
باز گردد در حالی که فیون تر جیح می دهد به عنوان 
یک نماینده قدرت جهانی در مجامع ملی حضور 
داشته باشد. فیون نقطه اصلی تکیه‌مبار زات‌انتخاباتی 
خودراطر فداران ار ویاقر ار خواهد داد. اوحتی در دور 
دوم مناظر ات انتخاباتی اعلام کرد که از تشکیل یک 
دولت منطقه يورو پشتیبانی می کند. 

برخلاف ماج رای ترامپ وبر کسیت. جبهه 


"رائول کاستروبر آن است که به واسطه رفر مهای 
افتصادی‌ساشا رمسامی رابرای دوران دار قىل 
کاستر و آماده‌سازد البته بدون متزلزل کردن آن. 
برای‌همین است که بر استفاده‌از تجر به ویتنام 
تا کید دارد که ثابت کر ده می توان اقتصاد بازار رااز 
سر مایه داری امانت گر فت.بدون زیر سوال‌بردن 
1 ۳ 

سیستم سیأسی و تک حزبی. سوسپالیسم رائولی 
رابر تغییر نبست ونشان داد راه‌استقلال از ر فاه 
مردم می گذرد. 

ندل م کات ولبات لاوما 
تأیبد کرد اما گفت "به آمریکااعتماد ندارم. "یک 
هفته پس از سفر تاریخی رئیس جمهور | مریکابه کوبا 
درماه‌مارس ۱۶ ۰ ۲ طی نامه ای نظرش رانسبت 
بر رمانتیسم فیدل غلبه کرد. گر چه کوبای فیدل با 
سال ۱۹۹۲ تانید کرد پدیده‌تن فروشی در انراج 
تحصبلات عالبه بر خوردارند و بسیار سالم ی 
فیدل چنین میراثی رابرای بر ادرش به جای گذ اشت؛ 
اواسطوره‌ای باسیگار ب رگ و کلاه‌وریش معروف 
بود؛ مردی که خواست تا اخر انقلابی بماند. سه 


ملی در حال حاضر یک هسته قابل بیش بینی از 
طر فداران بالغ بر یک چهارم از مر دم رادر اختیار 
دارد. ائتلاف راست افراطی فر انسه و رای دهند گان 
کے کار ترا ای ان رس ی تا 
انتخایات را مانند ابالات متحده و بریتانیا وارد پیچی 
از شان سرزدگی یا سر پیچی از انتظارات کنند. 
فیون به نوبه خود مانند حزبش, می‌تواند همان 
سطح از پشتیبانی را به دست آورد. در حالی که رای 
خام لوپن به عنوان رای دهند گان اولیه‌ای که خود را 
حامیان جبهه ملی معر فی کر ده‌اند. حدود ۸درصد 
است. باتو جه به زمینه سیاسی کنونی. فیون به احتمال 
زیاد در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ماه می 
دربرابر لوپن قرار خواهد گرفت. نظرسنجی‌ها پس 
از بر تری فیون» یشتیبانی ۲۶ درصدی از اورانشان 
دادند در حالی که این عددبرای لوین ۴ ۲ درصد بود. 
پیش بینی می‌شود که فیون دور دوم رابا ۶۷ درصد 
ارابه نفع خود به پایان ببرد. _ 
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اگرازاین نمادندگان بپر سدد»‌خواهند 
گفت که اسن فر داد»آخرین راه حلی بو ده 
داشنه‌اند 


Ty‏ رز ین اب 
که هر جه تعداد نمایند گان در مجلس قانونگذاری 
یک کشور بیشتر می‌شود. از عقاید اثر گذاری و وزن 
سیاسی هر کدام از ایشان کاسته خواهد شد چرا که 
اختلاف نظر و سلایق و حتی اختلاف منافع منطقه‌ای 
باعث می‌شود که تعداد ارای متغیّر بیشتر شده و 
امکان اينکه نظر یک نماینده به نظر اکثریت تبدیل 
lT‏ ان ای 


وزیربهداشت‌ازچیزهایی‌بارسانه‌ها 
می‌گوید که بهترین شنو نده‌اش باید 
همکارانش باشند در جلسه هیات 
دولت. جلسه‌ای که فاصله اش با دیگر 
وزیران ایس رآن تنهاچند متریاحتی 
چند سانتی متر است 


حرفهای وزير بهداشت درباره حادثه تلخ برخورد 
دو قطار مسافری و کشته شدن دهها نفر در این روز 
شوم.توجهات را به سمتش جلب می کند. ایشان 
می‌گوید حال که مقصر حادثه معلوم شده نباید 
دلسوزانه برخورد کرد. که باید برخورد با مقصر 
شذید باشد تابرای دیگران درس عبرت شود. البته 


همین اتفاق به ظاهر ساده می‌تو اند 
ضربه دردناکی به بزرگترین موفقیت 
اقتصادی دولت وارد کند 


تورم را مر کز آمار زیر ده درصد اعلام می کند و در 
ماههای گذشته. این رقم رو به کاهش هر ماهه رفته 
است. در لایحه بود جه هم افز ايش حقوق کارمندان 
دولت بر ای سال اینده ۱۰ درصد پیش بینی شده تا 
معلوم شود دولت نرخ تورم راحتماً زیر ۰ درصد 


۷ ۹۵ لاتا تن 


کمتری‌هم خواهد داشت تاتوقعات وانتظارات 
مر دم منطقه‌اش را | نطور که وعده‌داده‌یامورد 
انتظار بوده,بر اورده کند.بااین وجود کار انقدر 
هم دشوار نیست که هیچ روشی برای پیگیری 
مطالبات مردم از سوی نمایند گانشان در 
دسترس نباشد. درمجلس شورای اسلامی 
هم که تعداد نمایندگان حدود ۰ ۰ نفر است؛ 
اوضاع کم و بیش همین است. ولی گاهی این 
محدودیت‌های نمایند گان جنان زیاد می‌شود 
ومطالبات مردم | نقدرافزایش می‌یابد که هیچ 
چاره‌ای به نظر برخی نمایند گان نمی‌رسد جز 
آنکه از روشهای کمتر دیده شده‌برای پاسخگویی به 
مردم و پیگیر ی خواسته‌هایشان استفاده کنند. 

در یکی از روزهای گذشته رئیس‌جمهور به رسم 
هر سال در صحن علنی مجلس حاضر شد تا لایحه 
بودجه سال ۹۶ رابه نمایند گان تقدیم کند. لایحه‌ای 
که تمام دخل و خرج سال اینده را در ان تعیین 
کرده‌اند و قرار است بر رسی شود. رئیس جمهور در 
حال‌ارائه گزارش وسخنرانی در صحن بود که ۲نفر از 
ON ul‏ 
جه به تذ کر ات مک رر و دنباله دار 


اضافه هم می کند که ر بررسی این حادثه» 
جز مقصر اصلی .از دیگران جیز زیادی گفته 3 
نشده و باید معلوم شود که اورژانس و آتش || 
نشانی و ستاد بحران در لحظه حادثه کجا 
بوده‌اند و چه می کردند. وزير به همینها هم 
اکتفا نمی کند. می گوید گفتن این جملات 
برایم حاشیه خواهد داشت ت ولی می گویم که 

جزء ۵ کشور اول دنیا هستیم که مردمانش 
رادر حوادث از دست می‌دهد و اولین کشور 
جهان هستیم که در این حوادث. بیشترین 
تعداد جوانانش را از کف می‌دهد.هیچ نظامی هم 
برای پیشگیری وجود ندارد و وزارت بهداشت را 
موظف به درمان‌حادثه‌دید گان‌می کنیم‌باهزینه‌های 
فراوان و اميد اند ک به درمان ضایعات این حوادث. 
وزیر مثال هم می‌زند که می‌دانیم موتورسیکلت. 
ی e‏ 


می‌داند و آمارهایش چنین می گویند. اماایک 
مساله کوچک در حال به هم ریختن تمام 
این عددهاست. نرح دلار در بازار آزاد در 
ماههای ابتدای سال ٩۵‏ تا امروز بیش از ۲۰ 
درصد افزایش داشته و این عدد به تنهایی 
یعنی افزایش بهای ۲۰ درصدی کالاهای 
3 و همچنین برخی مواد اولیه ات 
NS‏ رها 
خارجی خیلی زود. اثر خود بر سفره‌های ایرانی را 


ان خواهند داد. رئيس بانک مر کزی البته تس 
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رئیس مجلس, لب به اعتراض گشودند و حرفشان 
این بود که رئیس محترم جمهور از حل مشکلات 
می گویند در حالیکه ۵میلیون‌نفر در استان خوزستان 
به دلیل مشکلات ناشی از آلود گیهای هوا که هر 
روز در حال تشدید است در حال مرگ تدریجی 
هستند. رئیس جمهور البته به سخنرانی خود ادامه 
داد و تنها لحظاتی به دلیل اعتر اضات و صدای بلند 
این دو نماینده». سخنانش را متوقف کرد و یس از 
پایان سخنرانی که به طور مستقیم از رسانه پخش 
0 دستوری برای بررسی این درخواست 

و نماینده داد ول مساله انا که را در 


با تیراژ فراوان تولید می کنیم و بی‌محابا مصرف. 
عجیب اینجاست که وزیر بهداشت هر هفته وزير 


صنعت را در جند قدمی خود می‌بیند و با دیگر وزرا 
در جلسه هيات ات ف 


از جند روز افزایش قیمت مکرر و ادامه دار E‏ 
حرفهایی زد واین افزایش ناگهانی راموقت و کنترل 
ذه دات و همین حرفها هم ی موجب 


صاخ رخ خی ی ی ی صاخ فاص 


ساختار قانونگذاری 9 نظارت 
و نمایندگی,. کار به جایی 
می‌رسد و مشکل به آندازه‌ای 
رشد می کند که هیچ راهی به 
نظر نماینده مردم نمی‌رسد 
جز اینکه در میان سخنرانی 
عمومی رئیس‌جمهور نظم 
جلسه را به هم زند و فریاد 
کشد و امیدوار باشد این 
فریادهاء جان مردمش را از 
خطر نجات دهد. که اگر از 
همین نمایند گان همین سوال 
پرسیده شود. خواهند گفت که 
تمام راههای ممکن را رفته و 
در تمام جلسات حاضر شده‌اند 
و چیزی نیافته‌اند و این فریاد 
رودرروی رتیس‌جمهور. 
آخرین یا یکی از آخریسن 
همش هریانشان در اختبار 


AAA AN AA AA و‎ AAA وه و و‎ AA AA AA AAA AAR AARAAAR 


sS 
است و بلندپایه‌ترین مدیران‎ 
بخشهای مختلف کشور هم‎ 
نشسته‌اند ولی لابد که با گفتن و‎ 
پرسیدن و تلاش در آن جلسه با‎ 
این همه رئیس و مدیر. نتیجه‌ای‎ 
به دست نیامده که وزير‎ 
۱ 
به رسانه‌هامی گوید. شاید هم که‎ 
رودربایستی ميان مدیران رده‎ 
ال رن ی فان ای‎ 
که وقتی روبروی هم می‌ایستند‎ 
نگاهشان به نگاه یکدیگر‎ 9 
می‌افتد. زبانشان قفل می‌شود‎ 
و تمام آنچه در دل داشتند‎ 

فر اموششان می‌شود. شاید! 


AVAN AN AAA وه وه ی و ی‎ AN AN AN AN AA AN AA AA AANA AA AANA 
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ت 
در بازار ادامه دارد. بویژه که 
امریکا هم همچنان به تمام 
تلاش خود ادامه می‌دهد تا 
دسترسی ساده ایران به دلار 
آمریکا را تا حد امکان متوقف 
کند و ممکن است بزر گترین 
موفقیت اقتصادی دولت در 
مهار و کاهش چشمگیر تورم. 
با از کف رفتن افسار دلار, 
ضربه‌ای بخورد که تحملش 
دردناک باشد. 


مس فاص فاص فاص فا فا اک کی 


فطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی 
مصطفی گلیاری 
از خداجوییم‌توفیق ادب‌وتواضع 
ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 
فروتنی از چیزهایی است که اگر بین زن و شوهر رایج 
باشد. خانواده را خوشبخت خواهد کرد. زن و شوهری 
که با هم فروتنی پیشه کرده‌اند. خانه‌ای دارند که پر از 
کی ll‏ کک 
مهرورزی و محبت کردن است. تواضع. زینت زن و شوهر 
و زیور و شرافت خانواده است. فروتنی زبانی شیرین و 
دوست داشتنی دار د وباعث رامش واطمینان طرف مقابل 
می‌شود. باافسوس زن و شوهرها که اول اولش کنار هم 
بودند وهی نان محبت واحترام به هم قر ض می‌دادند پس 
از چندی روبروی هم قرار می گیرند و سوار سر کش 
ره رس E‏ "مگه من 
کلفت‌تم؟ مگه من نوکرتم؟ ا در 
کردی کی هستی که از من ايراد می‌گیری؟" 
وقتی که کلمات زن و شوهر از تواضع به سمت تکبر 
جر کتک ری حرآب رحاترن م ترد و وتا ترا 
و کسالت‌بار و بی‌ارج می‌شود. زن و شوهرهای جوان باید 
یاد بگیر ند که از همان اولش به هم احترام بگذارند و با هم 
منیت نداشته باشند.افر اد شر یف متکبر نیستند. کسانی که 
ما دار ی ات سس رسای کر 
نمی کنند. تکبر در شریعت از گناهان کبیره است. اولین 
متکبر هم عزازیل بود که به دلیل تکبرش شیطان شد. تکبر 
بت کے ر راز ا بر اف ال مگ 
بسی پرادعا و حق به‌جانب هستند و وای به روز کسی که به 
متکیّر بگوید بالای چشمت ابروست. بیت: 
کس زهره ندارد که بگوید بااو 
بالای دو چشم خویش ابرو دارد 
کر رداص ار را 
داناتر وبرتر می‌داند بنابر این کسی رابه استادی نمی‌پذیرد 
و چیز جدیدی یاد نمی گیرد. متکبّر اگر سوادی هم داشته 
باشد. مال محفوظات قد یمی اوست که به مر ور و بابالارفتن 
سن, برخی از محفوظاتش قاتی پاتی می‌شوند. برای مثال 
وقتی که می‌خواهد خاطره‌ای را تعریف کند که در جابلسا 
اتفاق افتاده. یادش می‌رود و می گوید در جابلقا بود. اگر 
بگویید نه استاد در جابلسا بود در کتاب اتفاقات جایلسا 
هم ثبت شده. استاد متکیُر ابرو گره می‌زند و صدایش را 
خشن و بلند می کند و می گوید اون کتاب سراسرش غلطه. 
ری ا 
طوری می گوید که آدم وحشت می کند و از شیکر خوردن 
خودش پشیمان می‌شود و می گوید حق با شماست. پاره ای 
از چنین استادانی در کلام متکبرانه خود از کلماتی سود 
می‌برند که نشانه تواضع آست. مثل: الاحقر. این بنده‌ی 
حقیر. رقمی شد به قلم حقیر, قربان داریم درس پس 
میدیم ما که شا گرد شاگردای شما هم نمیشیم... و یکی از 
شگردهای برخی افراد متکبّر همین است که اول یا وسط 


NN‏ رت اسان 
و شاگرد هستیم " ولی لابه‌لای همین کلمات متواضعانه 
می گویند "فلان استاد از شاگردای خودم بود. من بودم که 
شعر نو رو اختراع کردم چون یه شب که نیما مهمونم بود. 
یه شعر فرانسوی براش ترجمه کردم و بهش گفتم از این 
به بعد شعر نو بگو" 
اگر به متکبٌر روبدهی و میدون» به شمامی قبولاند که قرن‌ها 
یسیو را رد ری رود 
چطور شعر بگویند. اگر کمی بیشتر میدان بدهی و خودت را 
هم بیشتر به نادانی بزنی. می گوید یه شب به ترامپ اسمس 
زدم به زبون لات‌های محله هارلم باهاش حرف زدم و گفتم 
ايف یو وانت برنده شی, دیس جوری و دت جوری واسه یور 
سلفت تبلیغ کن. ترامپم گفت لامپم رووشن شد. یور ماوس 
ایز هات یعنی دمت گرم!" 
قدیم ها دانشمندان وعارفان و زاهدان معروف برای دوری 
من خطاب نمی کردند زیرا من رااز 
"منیت می‌دانستند و منیت هم که کار شیطان بود. از امام 
عمینی(ره) نف است: انگویید می ان من شیطان است 
قدیمی‌ها گاهی خودشان را شخص سوم خطاب می کر دند 
و می گفتند او گفت یعنی من گفتم. گاهی هم حقیر و الاحقر و 
یابند بودند وبا کسی متکبر نمی‌شدند.اماحالا؟ به قول د کتر 
تک کا ا ل کے را ےکر سل کی 
را ای ار را سس ای را کر 
خطاب به خودش می‌گوید کمینه و الاحقر و درس پس 
میدیم. »روی شاخ غرور نشسته . امتحانش هم مجانی است 
و فقط کمی ج رات می‌خواهد .گر جگر شیر دارید. بر وید از 
یک آدم متکبٌر که به خودش می گوید الاحقر. انتقاد کنید. 
بای رس رالد ای که رنه 
امام صادق(ع) فر موده: از نشانه‌های فروتنی ترک بحث و 
جدل است حتی اگر حق با تو باشد. و از نشانه‌های تکیّر ادامه 
دادن به بحث و جدال است." 

تواغع سه جور استآفراطی, نف بطی و متوسط- 
ريشه افراط در تواضع به تکبُر برمی گر دد . ریشه تفریط در 
تواضع به حقارت برمی گردد و حد وسط آن همان تواضع 
واقعی است. 

امام صادق(ع) فرمود: 'خداوند به حضصرت داود وحی 
کرد ای داود نزدیکترین افراد به خداوند افراد فروتن 
هستند و دورترین CIC‏ یکی از علت‌هایی که 
فرد را متکیر می کند. فراموشی اوست از یاد خدا بنابراین 
خود متکبر است که از خدا دور می‌شود. از جناب ختمی 

تبت(ص)نقل است: "هر گاه متواضعان امت مراببینید. با 
آنها فروتن باشید وهر گاه‌با متکبُران بر خورد کردید.با آنان 
متکیُر باشید تا خوار شوند." علمای مذاهب و دانشمندان 
معاصر بسیار سفارش کر ده‌اند که زن و شوهر باهم متواضع 
باشند و شیرین سخن, و به فرزندان خود دو چیز یاد بدهند: 
'اعتماد به نفس و عزت نفس ۰و تواضع و خود را بزرگ 
ندیدن . افراد متکبّر و خودبزرگ بین به بیماری نارسیس 
و خودشیفتگی دجارند. مثل آن گربه‌ای که در آینه نگاه 
می کند و خودش رآشیر می‌بیند. 
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دیدنیهای ایران 


ز بر نظر: محمود صفادار 
سحر شریعتمداری 


خرو.نام روستایی دیدنی در نیشابور واقع در 
سالی است به شهر تبدیل شده‌در ۲۵ کیلومتری 
شمال شر قی نیشابور قر ار دارد. خر و در دامنه جنوبی 
رشته کوه‌ه ای بینالود و در ميان دره‌ای وسیع و 
سرسبز قرار گر فته است.در این روستاهم شاهد 
| نار تاریخی خواهید بود.هم از زیبایی‌های طبیعت 
لذت خواهید برد وهم باصنایع دستی منحصر به 
فر د ایرانی اشنا می‌شوید و می‌توانید سوغات خوبی 
برای نز دیکانتان همراه بیاورید. 

در مارا ا را ی 
روستا را ببینید. معماری بیش از یک قرن پیش را 
می توان از نز دیک در بافت تار یخی روستامشاهده 
کر د. خر وء از نوع روستاهای پلکانی است و دورنمای 
ان با باغهای سرس بزش از تبه‌های اطر اف یک 
منظره بی‌نظیر مانند یک قاب نقاشی است. 


روستای داریان 


مر کزی شهرستان پاوه در استان کر مانشاه است. 
این روستا از جمله روستاهای پر جمعیت» قدیمی و 
یا ره رن 
قرار دارد و فاصله آن از پاوه حدود ۸۲ کیلومتر 
است و طبیعت بکر و زیبایش و همچنین باغهای 
TT‏ ارات رن 
اشنا کر ده است. این روستادر دامنه کوه شاهو و در 
کنار رودخانه پر آب سیروان قرار گر فته و به خاطر 
همین دو ویژگی از طبیعتی بسیار زیبا و جنگل‌های 
انبوه بر خوردار است. کوه نور در منتهی اليه شاهو 
TD E MO e‏ 
این روستا قرار گر فته است. اما اینها تنها جاذبه‌های 
طبیعی این روستا نیستند. چشمه‌ای بسیار زیبا و پر 
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ارتفاعات سر سبز خروو آبشارهای روستای 
ارتفاعات شیرباد در کوه‌های بینالود است که 
حدود ۰ ۰ ۲متر از سطح دریاار تفاع دارد. منطقه 
خروراباید سرزمین دره‌های سر سبز. کوچه باغهای 
افسانه ای. رودهای خر وشان. جشمه‌های جوشان و 


آب در پایین دست روستا جریان دارد که محلی‌ها 
به آن "درو داریانی می‌ گویند. این جشمه از آبهای 
کوه شاهو سرچش مه می گیرد و در محلی به نام 
سر چشمه از دل زمین بیرون آمده و به رودخانه 
سیروان می‌ریزد. از دیگر جشمه‌های پر آب این 
روستا می‌توان به جشمه مارو سر چشمه. چشمه 
هانه جر مه» جشمه سییا و جشمه هانه وز اشاره کر د. 
پر اب بودن این منطقه و کوهستانهایش موجب 
پیدایش این همه جشمه‌های دیدنی شده است که 
aN‏ ۱ 

مردم خونگرم و مهربان روستای داریان به 
زبان هورامی صحبت می کنند و لهجه خاص خود 
را دارند. اینطور که اخرین امار نشان می‌دهد. 
جمعیت روستای داریان کمی بیش از ۱۰۰۰ نفر 
است. شغل اکثر مردم این روستا باغداری و 
دامپروری است و در کنار ان صنایع دستی از جمله 
سبد بافی و همچنین پرورش ماهی و زنبور داری 
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آبشارهای باشکوه نامید. خرو 
همچون‌بهشت گمشده‌ای در 
دامنه کوهستان مهربان بینالود 
است.بد نیست بدانید که این 
روستای پلکانی و زیباء بیشتر به 
الوهایش معروف است. ان قدر که 
لقب پایتخت آلوی‌ایران‌رااز آن‌خود کرده 
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در کنار رودخانه و اشتغال بیشتر افراد منطقه شده‎ 
ا انجا که روستای داریان در منطقه‌ای‎ 
کوهستانی و در میان کوه‌های شاهو قرار گرفتهء‎ 
در تابستان بسیار مطبوع و خوشایند و در بهار و‎ 
باییز نیز معتدل است اما بهتر است برای این فصول‎ 
لباس گرم هم همراه داشته باشید. در مورد اینکه‎ 
چرااسم این روستارا داریان نامیده‌اند در میان‎ 
مردم منطقه چند بحث وجود دارد اما درست‌ترین‎ 
آنها با توجه زبان روستاییان این است که داریان‎ 
به معنی سیر شده از اب است و چون این روستا‎ 

را ی 


است. در هر فصلی از سال می توانید از اهالی روستا 
آلو بخرید. البته آلوی تازه فقط محصول مهر ماه 
است. آلوهای‌صادراتی خر و که شهرت جهانی دار د. 
در سبدهای سنتی چشم انداز زیبایی به این روستا 
می‌بخشد. جالب است بدانید که الوی خشکبار 
معروف به آلوبخارا که از همین آلوهابه‌دست 
در ها هت ان 


وامارات‌عربی متحدهاز طر فداران بیشتری ٩‏ 
۳ بر خوردار است و همه ساله بیش از ۱۷۰۰ تن | 


می‌ شود.از دیگر دیدنی‌های خرو 
تالم می‌توان به آبشارهای طبیعی 
آن اشاره کرد. خرو دو آبشار 
ایا مان ده 
۱ آب رودخان ه رودمیان رابه 


رودخانه خر و وروستامیر ساند 


مر ی 


روستای اصفهک از روستای‌های تاریخی ایران 
است که در فاصله ۲۸ کیلومتری از شهر طبس 
در اسان يزد واقع شده است.این روستا از توابع 
دیهوک محسوب می شود و در آرتفاع ِِ امتری 
ترس در گرار طردات آب ودرای آن دسر 
بیابانی باعث شده است که تابستانهای ان سوزان 
و زمستانهایش سرد و طولانی باشد و به همین 
دلیل بهترین زمانی که می‌توان از آن دیدن کرد 
در فصل‌های پاییز و بهار است. اما با این وجود آب 
و هوای آن به گونه‌ای است که امکان کشاورزی 
برای روستاییان فراهم شده و محصولات بسیاری 
را پرورش می‌دهند. طبق آخرین سرشماری انجام 
شده.جمعیت أن حدود ۰ ۰ نفر است کها کثر شان 
کشاورز و دامدار هستند. تعدادی از آنها نیز به 
تولید صنایع دستی مشغول هستند. مردم روستای 
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روستای خر ورابه مناطق ییلاقی در جنوب بینالود 
مثل زشک و دهبار وصل می کند که پيشنهاد 
می کنیم اگر اهل کوهنوردی‌های سبک و پیاده‌روی 
اختصاص دهید. مسیر دسترسی: 

برای سفر به خرو با خودروی شخصی از مشهد 


محصولات و سوغاتی‌های مهم این روستاء زعفران و 
نعنا است و همچنین به دلیل وجود نخلستانهایی که 
در اطراف روستا وجود دارد. انواع خرماهای خوش 
طعم رانیز در آن خواهید یافت. از جاذبه‌های تاریخی 
روستای اصفهک می‌توان امامزاده "زر ک را نام 
برد که از اهمیت و احترام خاصی در میان مردم 
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مانده به شهر به ابتدای راه خرو می‌رسید که در 


سمت چپ جاده‌قر ار دارد.از حاشیه جاده تار وستا 
حدود ۶ کیلومتر فاصله است. در صورت استفاده از 


وسایل نقلیه عمومی هم می‌توانید با سواری‌هایی که 
در پنجراه نیشابور هستند به این روستا پبایید. 
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روستابر خوردار است.امامهمترین وزیباترین جاذبه 
گردشگری آن.روستای تخریب شده‌ای است که در 
کنار روستای کنونی وجود دارد. روستای قدیمی در 
شهریور ماه سال ۱۳۵۷ بر اثر زلزله تخرب شد و بعد 
از آن»روستاتغییر مکان داده‌و در محل کنونی ساخته 
شده است.خانه‌های روستا بیشتر از گل و خشت 
ساخته شده‌اند و دارای سقفی گنبدی شکل هستند تا 
در روز میزان آفتاب کمتری به سقف خانه برخورد 
کند و هوای داخل خنکتر بماند. از آنجا که اصفهک 
در مجاورت کوه قرار گرفته. با وجود اقلیم گرم و 
خشکی که دارد. در تابستان‌ها حدود ۵ تا ۶ درجه 
از شهر طبس خنک تر است و به همین دلیل شبهای 
تابستانش هوای مطبوعی دارد. مر دم اصفهک بسیار 
خونگرم و مهمان پذیر هستند. 

مسیر دسترسی: برای رفتن به این روستای 
دیدنی می توانید از طریق شهر طبس»به جاده طبس - 
دیهوک بروید که مسیری تمام اسغالتة اس 
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ماجراهای وافعی خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


دختر گلفروش 

من آلیشا گور در دختری گلفروش هستم. 
اولین روز کارم به نظرم مسخره‌ترین روز آن هم 
بسود. نمی‌دانم چرافکر می کردم کار در گلفروشی 
ساده‌ترین کار دنیاست. تصور من از این شغل به 
همین محدود نمی شود. فکر می کردم می‌توانم 
لم شود ما نی سر ارم سا ضیر شوه بای 
همین روز اول حتی به خودم زحمت ندادم کفش 
ولباس مناسبی بپوشم. به نظرم لب اس راحتی و 
صندل بهترین گزینه بود روز دوم فهمیدم باید 
شغلم را کمی جدی بگیرم. .روز سوم متوجه شدم 
که بهتر است کاملا جدی باشم و به شغلم »به چشم 
یک کار رسمی ومهم ن‌گاه کنم. بايد هر چه زود تر 
باد می گرفتم چطور گلها راز هم تشسخیص بدهم. 
می‌فهمیدم کدام گل برای چه مناسبتی کار برد دارد 
وهر گل راچطور دسته می کنند و چطور می‌توانم 
دسته گلی آماده کنم که درخور و شایسته تقدیم 
به مشتری باشد. و از همه مهمتر اینکه بايد یاد 
می گر فت م چطور با مشتری‌هاار تباط برقرار کنم. 
خیلی زود فهمیدم هر کدام از آنهارازی در سینه 
دارند که در ادامه همان راز برای خرید گل و تقدیم 
آن‌به کسی که در زند گیشان‌مهماست. به گلفروشی 
می آیند و دقایقی را کنار من و گلهای رنگارنگ وزیبا 
سپری می کنند. همان روز اول مشتری باانتقاد از 
بت ز عم کید بودم 
به من فهماند که باید خیلی بیشتر از آنچه که فکرش 
رامی کردم جدی باشم. مشتری با نار احتی به دسته 
گل نگاه کرد و گفت این بیشتر به نوزاد قنداق پیچ 
شباهت دارد تادسته گل.و من دیگر هیچ دسته گلی 
را آنطور قنداق پیچ نکر دم. 

رویای کار در گلفروشی در فکر و ذهن من از 
همان کود کی شکل گرفت وبادیدن باغ پر گل و 
زیبای مادربزرگ, هر روز بیشتر پرورش ۹ 
یافت و آب‌ورنگ گرفت. ان روزهارا وا 
خوب به خاطر دارم. ساعتی در باغ 
می گشتم و آخرش وقتی حسابی . 
خسته می‌شدم, با یک دسته ۱ 
گل بز رگ از هر گلی که دوست 
داشتم.به خانه برمی گشتم.دسته ۱ 
گلهای خانه مادربزرگ رویای , ۱ 
بزر گسالی من راشکل داد وفکر ٩‏ 
می کردم آماده کردن دسته 1 
گل یاتمیز کردن ظرف طا 
گلهاورسید گی هر روزه أ 
به آنهامرابرای کار در ۳٩‏ 


۳ 
۷ ور ۹۵ الاعات ی 


۳ ۱ ۱ ١ a 
زد با: رزیت : ی‎ # 


کس ا کک ی کس 
ماجرای واقعی این هفته. داستان د ختری است که در شانزده سالگی عاشق شد و در هجده سالگی باعشقش 
جشن نامزدی گرفت و در همان سال به او خبر داد ند که نامزدش خودش رادار زده!... این دختر جوان و دردمند 
تامدتهاباغم مرگ دلخراش نامزدش زند گی کرد. سرانجام کاری پیدا کرد و آن شغل روحیه و شخصیت و 
دید گاهش را تغییر داد. دختر گلفروش به شما خواهد گفت که شغلش چگونه توانست حالش را خوب کند. 
O o‏ یت 


گلفر وشی »ماهر و باتجربه کر ده. اما در همان دو سه 
روز اول کارم فهمیدم تاحرفه‌ای شدن راه زیادی 
دارم. بهتر است صادق باشم. من هنوز بر ای رودر 
روشدن‌بامردم | ماده نبودم. از مرد جوانی که هر 
سه‌شنبه بر أی نامز دش دسته گل می‌خرید گر فته تا 


آنهایی که برای تشکر از میزبان خود دسته گل‌های 


زیباسفارش می‌دادند. داستان این آدمها خیلی زود 
وارد فکرم می‌شد و آنقدر در من رخنه می کرد ودر 
مغزم قفل می‌شد که حتی شبها وقتی خسته به خانه 
برمی گشتم ومی‌خواستم استراحت کنم.از سر م 
دست برنمی‌داشت 

از همان روز اول عاشق این بودم که پیغام روی 
کارت‌سفار ش گلهار ابخوانم.بعضی وقتهااین پیغا مها 
همان حر فهای تکراری بودند که ممکن است بار ها 
خودمان‌هم گفته باشیم یاروی کار تهاخوانده‌باشیم. 
«تقدیم باعشق». «با ارزوی سلامتی».«تولدت 
مبار ک ».«قدم نورسیده‌مبار ک» و...بعضی وقتها 
هم اسم پایین این کارتها کاملاً رمزی نوشته می‌شد: 
«دوستدارت. م.ن» 

امابعضی از این پیغامهاواقعا متفاوت بودند و 
یل دسته گلهایسان. شامه‌نواز و قشتکمثلا آقایی 
برای یکی از دوستانش که در تصادف دست خود 
رااز دست داده‌بودو تاز گی‌هااز دست مصنوعی 
استفاده‌می کر د. دسته گلی سفارش داد و به من 


گفت روی کارت بنویسم : «بد رود دست قد یمی» 


درود بر دست جد ید و دوستی که ‌قرار 

۱ است بااین دست. دنیا رافتح کند.» 
چند روز از شروع کارم 
تور 3 ی 


اس وی اون .اژ 
من خواست روی کارت بنویسم: 
«همسرم ببخشید. .من واقعا 
, احمق هستم که هميشه باعث 
ا رنجش تومی‌شوم. »آزشنیدن 
ا r‏ پیام روی 


1 و از آقای پشت خط 


پرسیدم: آیامنظورش رادرست فهمید هام؟ او هم 
تاکید کرد که: بل ه, دقیقا می‌خواهم همین کلمه‌ها 
روی کارت نوشته شود. 

روزه ای اول کنار آمدن با پیغامهایی که 
طعنه | میز بودند یا به نحوی با کنایه وسربسته 
می‌خواستند منظوری را یه طرف مقایل برسانند 
واقعا برایم سخت بود وبه نظر می‌ر سید کم کم 
دارم از کارم ناامید می‌شوم. ولی بعدها فهمیدم 
احساس هر کس فقط و فقط به خودش تعلق دارد و 
ای ودای را عجو ا و می نان 
احساس در ونی اش رابه خوبی بر وز دهد. شش ماه 
از کارم در گلفروشی می گذشت که پیغامی رادیدم 
که صداقت نهفته در آن واقعا روی من اثر گذاشت. 
«وقتی کسی از دنیا رفته», شاید دیگر فرستادن 
کارت و گل بی‌فایده باشد و در بیان احساس 
عاجز, ولی ما هميشه به ياد تو هستیم و به توفکر 
می کنیم و دلمان می‌خواهد این را بدانی.» 

این یادداشت مدتهافکرم رامشغول کر ده 
بودواصلاازیادم نمی‌رفت. نمی‌دانم چر امن را 
به گذشته‌های نه جندان دور می‌برد.زمانی که 
و و مد اراتم 

زیبایی‌هایش, یکجا در آغوش بکشم و از جوانی و 

زند کےا م لذت ببرم.آما آن اتفاق ناگهان همه جیز 
رازیر و رو کرد. 


همیشه مایک رامسخره می کر دند و جندان از او 
دارد که مثل بقیه با جمع قاتی نمی شود. از نظر من 
و سال «مایک» با بقیه نجوشد و سر به سر دخترها 
نگذارد یا حتی مثل همه نخندد. 

جلب توجه کردن برای «مایک» کار آسانی 
نبود.به من و محبت هایم هیچ توجهی نشان نمی داد. 
تااینکه بالاخره‌یک روز اعتراف کرد که‌اوهم به 
من علاقمند است واز من خوشش می آید. دوران 


عاشقی من و «مایک» فر از ونشیب زیادی | 
نداشت. مایک همان طور که از ظاهرش ۶۰ 
بودن بااوبرایم بهترین روزهای زند گی‌ام 
بود. دوستانم از نوع خاص رابطه ما تعجب 
می کر دند و همه جیز بر ایشان یک علامت 
سوال بز رگ بود برای خودم هیچ تردیدی 
و 
خیلی زودتر از انجه «مایک» می‌خواست به 


خانواده‌ها کشبده شود. پدر و مادر اوبیشتر ‏ ۰ 
از پدر و مادر من خوشحال شدند و تمایلشان ند 


راب رای حضور من در خانواده‌اعلام کردند. : 
برای پدر و مادر من درس خواندن و رفتن به 
وی ی 
شتم قبل از موفقیت در کالج »به جیز دیگری فکر 
e‏ او ازدواج کنم. 
پافشاری من ویدرومادر«مایک»بالاخره 
نتیجه داد و در یک روز زیبای هجده سالگی من. 
نامزد کر دیم. از نظر من همه چیز زیبا و رویایی بود و 
نمی توانست بهتر از این باشد. ولی او در همان هجده 
سالگی من خودش رادر گاراژ خانه‌شان حلق آ ویز 
کرد وقبل از اینکه بدر و مادرش به دادش بر سند. از 
دنیارفت. مایک اولین بسری بود که عاشقش شده 
بودم.اولین کسی بود که به اوابر از علاقه کرده‌بودم. 
اولین کسی بود که زند گی و آینده وخوشبختی‌ام 
رادراودیده‌بودم. اخرین کسی بود که شب بااو 
حرف می‌زدم تا بخوابم و صبح اولین کسی بود که 
بااوحرف می‌زدم. تااینکه یک صبح افتابی در ماه 
نوامبر هجده‌سالگیام.در حالی که مثل هر روز 
منتظر تماسش بودم.مادرش زنگ زد و گفت مایک 
رابرای همیشه از دست داده‌ایم 
نمی‌دانم واکنش من در ان لحظه چه بود. 
ادمهای مختلف کارت تسلیت می‌فر ستادند. به 
یادندارم روی کارت چه پیام‌هایی نوشته بودند. 
مهم این بود که مایک برای همیشه از پیش من 
رفته بود. تسلیت و همدردی دیگران چه ارززشی 
داشت؟ شاید همه جمله‌ای مشابه اینها رامی گفتند 
یاروی کارت و گلهامی‌نوشتند:«همدردی مارا 


بپذ برید» 
e O‏ 


از مرگ «مایسک» حس کردم این اتفاق برای خود 
من‌افتاده است. او چنان در روح و مغز من رخنه 
کر ده بود که شاید سالها طول می کشید تا عادتهای 
بودن با او رااز مغزم بیرون بریزم ورها شوم.هنوز 
هر صبح منتظر بودم مایک تماس بگیرد وروز من 
باصبح بخیر و سلام او آغاز شود. هر شب انتظار 
می کشیدم با شب بخیر او چشم‌هايم رایبندم. شبانه 
روز در ذهنم با «مایک» حرف می زدم و زند گی‌ام 


a 
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رابااوجلومی‌بردم. حال وروزم.پدر ومادرم‌را 
بسیار نگران کر ده بود. از آینده من بیم داشتند. 
می‌دانستند «مایک» یک جورهایی طبیعی نیست 
وبابقیه آدمهافرق دارد. گویی فقط من بودم که 
متوجه افسرد گی عمیق و درمان نشد هاو نبودم. 
می گفتند پدر و مادرش هم می‌دانستند پسرشان 
بیمار است ولی با بیر حمی تصمیم گر فتند با ورود 
من به زند گی پسر رشان او رااز این حال و هوا بیرون 
بیاورن د. نمی‌دانم چر اهمه اینقدر سنگدل شده 
بودند و بعد از رفتن مایک عزیزم, پشت سرش 
حرفه ای عجیب وغریب می‌زدند. از نظر من که 
هیچ اشکالی نداشتاگر پدر ومادرش به فکر درمان 
پسرشان بودند و آمیدوار بودند من. همان درمانی 
باشم که زند گی مایک را نجات می‌دهد. 

درس بزرک زندگی 

بع‌دازمدتی تصمیم گرفتم کار کنم ودراین 
گلفر وشی مشغول شد م. کمی که گذشت. گلفروشی 
و دغدغه‌هایش جای تلخی مر گ مایک را برایم پر 
کرد. کم کم ارامش از دست رفتهام رابازیافتم. 
دیگرشب‌هاتیشرت مایک رانمی‌پوشیدم وتا 
نزدیکی‌های صبح. با هزاران سوال بی‌جواب وقتم 
راسپری نمی کردم. بعد از مر گ مایک. شب‌ها 
تاصبح بیدار می‌ماندم و کوشش می کردم جواب 
سوال‌هایم راپیدا کنم.یکی از مهمترین سوالهایم 
این بود که جرا مایک خود کشی کرده‌بود؟ مگر او 
در زند گی چه چیزی کم داشت شت ؟ هميشه خودم را 
سرزنش می کردم که شاید آنقدر خوب و کافی 
رابابیرحمی از خودم می‌پر سیدم و در داد گاهی که 
خودم بازپرس وقاضی آن بودم و خودم تنها متهم 
ان. حکم می‌دادم و تنها به یک نتیجه می‌رسیدم: 

من‌محکوم‌بودم تا آخر عمرم رنگ خوشبختی 
رانبینم.درسم راتمام کردم.دیگر چشم به راه 


۱ آین ده‌نبودم پس لز ومی نمی‌دیدم به کالج 
فکر کنم. نمی‌توانستم هیچ کسی رادوست 


۱ درون قلبم خالی شده که هر گز نمی‌توانم آن 
۴ راپر کنم. 
ي حالا که در گلفروشی مشغول‌شده‌بودم 
وه رروز آدمهای زیادی‌رامی‌دیدم که 
ناچار. لحظه‌های ی هر چند کوتاه باید در غم 


۲ راروی‌دردهاوشادی‌های آدمها گشوده 


بودم. برخی از آنها غم داشتند و برخی دیگر 
شادی.وغم وشادی دووضعیتی بود که 
هر دو به یک اندازه من رآمی‌رنجاند. درد 
برای اینکه بیش از اندازه به من نزدیک بود. 
وشادی به‌اين دلیل که از من دور ودست 
نیافتنی بود. کار در گلفر وشی من رابه ادمهاو 
داستان زند گیشان نزدیک کرده‌بود و هر چه بیشتر 
بازندگی باتمام‌زشتی و زیبایی‌هایش رودر رو 
می شد م احساس می کردم روز به روز بیشتر نرم 
می‌ شوم و یخ درونم. کم کم دارد اب می‌شود. 

من‌به‌مردهاوزن‌های مجردو تنها گل 
می فر وختم. »به پدر تابینایی که دختر باهوشی داشت 
و آرزودان REO‏ ینده‌در خشانی داشته‌باشد. 
به زن و شوهرهایی که تازه پدر و مادر شده‌ بودند. به 
پدربزر گها و مادربزر گهاء به عمه‌هاء خاله‌هاء دایی ها 
وعموها به زن وشوهرهایی که‌بیشت از ۰ ۵سال 
باهم زند گی کر ده‌بودند وهنوزهم باهم خوش 
بودند و. .. من حتی به کارتن خوابی گل فر وختم که 
عان شق دختری شده بود و می خواست به خاطر او بار 
دیگر فرصت‌های زند گی راامتحان کند. و فهمیدم. 
ادمهاوقتی عاشق می‌شوند.زمانی که خوشحال 
هستند. حتی وقتهایی که غمگین هستند و درد و 
ناراحتی دارند. گل می‌خر ند و با آن احساسشان 
رانشان می‌دهند. گاهی هم بدون اینکه هیچ دلیلی 
داشته باشند گل می‌خر ند تا به طرف مقابل بگویند 
توبرایم مهم هستی!یا شاید هم برای خودشان گل 
سفارش می‌دادند خر ی راکمه 
درد و رنج و خوشی و لذت تش می‌دیدم و با تمام وجود 
می‌بلعیدم. ۱ 

ون دس تب نروس 
مآ مدو e‏ 
بنویسد. چند دقیقه با او حرف می‌زدم و مشکلش 
رامی‌پررسیدم بعد راهنمایی‌اش می کردم و گاهی 
وقته‌اخودم‌پیام روی کارت رامی‌نوشتم. قصه 
ادمها همچنان ادامه داشت و آنهارابه گلفروشی 
دلخواهش به گلفروشی آمده بود شش ماه بعد 
باز هم آمد تابرای عروسی‌شان گل سفارش بدهد 
بقیه در صفحه ۵۷ 


1 هھ 
ی رو ۳ 


= 


ماندد تادر داره) 


a 


ده ۳ هی کنیم در حالیکه 


ډو سنه در 


مه 


اند دنه 


چ هایی حستیم که ند اریم 
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تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملاواقعی اکن 


پدرم کار مند بودومادرم خانه‌داروهر دوصاحب 
اعتبار و |بروی زیادی بودند وبرای پنج فر زندشان از 
ان ماهس E‏ راز مارا AS‏ 
ودوبرادر هم داشتم.اماسارابرایم چیز دیگری بود 
واورامثل چشمانم دوست داشتم. سارامثل مادرم 
مهربان بود و مانند پدرم هوایم راداشت. پدر و 
مادرم زند گی ساده‌ای داشتند.اما بزر گترین سرمایه 
انها | برویشان بود. شاید به خاطر همین روحیاتشان 
بود که به قول "مامان رعنا .خداپنج فرزند صالح 
نصیبشان کرده‌بود. مامان‌رعنا مادربزر گم بود و 
5 ۰ ۲ ۲ ۰ 
شاید او ومادرم تنها عروس ومادرشوهری بودند 
که هیچکس هر گز اختلاف نظر و دلخوری بینشان 
ندیده بود. 

ماپنج خواهر وبرادرهمگی تحصیلات دانشگاهی 
داشتیم. سارابزر گترین فرزند خانواده بود و من ته 
جهات دنیایی متفاوت داشتیم؛ سار خیلی متین و 
او رانشنیده بود ,در حالی که من پرشر و شور بودم و 
بعد از اینکه از محل کارش یعنی فرهنگسرا بیرون 
می | مد. با باید در سالنهای تئاتر پیدایش می کردی؛ 
پاسری می زد به گالری‌های نقاشی, در حالی که‌من 


۸ : 


۳ ۳ ص ی ۱۲ 
حتی وقتی دردانشگاه هم بودم فقط به بیزینس 


ر 
۷ اور ۹۵ طاعات کل 


ساراخواهر بزر گم اگر به من می گفت 
"ژیلا باید بمیری ؛ آنقدر دو ® وا ‌ 
وبرایم‌قابل‌اعتماد بود که‌می گفتم چشم 


فکر می کردم مثلاً وقتی اول ترم می‌شد و اساتیدمان 
کتابهای قطور و گرانقیمت رشته بازر گانی را معرفی 
می کر دند و موقعی که از همکلاسیها می‌شنیدم برای 
فلان کتاب باید ۲۵ هزار تومان پول بدهند. بلاافاصله 
شم اقتصادی‌ام به کار می‌افتاد و به آنها می گفتم: 
"من کتابهاروب اقیمت ارزونتر بر اتون‌میارم. آنها 
هم که ترجیح می دادند به جای اینکه چند روز وقت 
بگذارند تا تک تک کتابها را بخرند. یک نفر کتاب را 
برایشان بیاورد و ارزانتر هم پول بدهند. پیشنهادم 
رامی‌پذیر فتن دومن نیز به جای اینکه بر وم واز 
کتابفروشی‌ها کتاب رابخرم به سراغ انتشاراتی 
می‌رفتم و آنها هم وقتی می‌دیدن د مثلاً ۳۰ جلد از 
یک کتاب می خواهم» ده تا پانز ده درصد تخفیف 
می‌دادن د.به این تر تیب‌هم کتاب راکمی ارزانتر 
به دست بچه‌ها می‌رساندم و هم خودم لااقل صد 
هزار تومان نصیبم می‌شد. که اگر هر ترم با هفت یا 
هشت کتاب هم این کار رامی کردم یک پول حسابی 
گیرم می | مد! می دانم از خواندن این چند سطر اخر 
خسته شدید. اما این توضیحات لازم بود! مخصوصا 
از آن‌جهت که گفتم من و سارابااینکه نفسمان به 
هم بند بود. اما تفاوتهای زیادی هم داشتیم, اوبرای 
پول هیچ ارزشی قائل نبود و ان راجر ک کف دست 
می‌دانست. در حالی که من از همان بچگی که در ک 
برای فر زندانش زیاد از حد ولخرجی کند. یاد گرفته 
بودم که از عقلم برای پول در آوردن استفاده کنم.و 
هرچه بزرگتر می‌شدم. این روحیه نیز در من بز ر گتر 
می‌شد. طفلک سارا هم که بهتر از همه این چیزها 
رامی‌دانست. هميشه هوایم را داشت و مخصوصا از 
موقعی که شاغل شد و حقوق بگیر. هر ماه جدااز پدرم 
به من پول توجیبی می‌داد. حتی گاهی اوقات نصف 
حقوقش رابه من می‌داد. بی منت و با محبت وبرای 
هیچکس هم عجیب نبود. چون همه می دانستند او 
چقدر مرادوست دارد. آری.من و آبجی بزر گه باهمه 
این تفاوتهاهمچنان عاشق‌هم بودیم؛ تاجایی که گاهی 
وقتها 'مامان رعنا" شوخی و جدی می گفت: 

این‌ساراوژیلاانگار از دوتا"گل " جداس اخته 
شدن که‌اینق در تفاوت دارند.امامن حیرونم که 
چطوری‌اینقد ر همدیگه رودوست دارند. تنها نقطه 
تشابهشون اينه که هر دو نجیب هستندا! 

روزها و سالها از پی هم گذشت و پدر و مادرم 
پابه سن گذاشتند.مامانرعناییر شد. ما بجه‌ها 
بزرگ شدیم ونوبت به ازدواج رسید. با ینکه خانواده 
ماکاملا سنتی بودند وپدر ومادرم خیلی دلشان 


پس طبیعی بود وقتی بگوید با کامرانه 
خوشبخت میشی ی لحظه‌ای تر دید قبول 
کنم. اما روز کار باز یهای غریبی دارد... 


می خواست اولین عر وسی در خانواده‌مان.ازدواج 
نخستین فر زندشان باشد اما آسارا بعد از اینکه 
در همان اوج جوانی اش واز بین همان همکلاسپها و 
هم دانش‌گاهيهایش چند خواستگار خوب رارد کرد 
وموردس وال پدر ومادرم قرار گرفتبا توجه به 
زد و آب پاکی راریخت روی دست بقیه: 
بشه. پدر و مادر عزیز. من اینقدر شما رادوست دارم 
که دلم نمی خواد روی حر فتون آنه بیارم.امایادتون 
باشه. من فقط موقعی ازدواج می کنم که مرد مورد 
نظرم رو پیدا کنم.... مرد مورد نظرم هم کسی خواهد 
بود که در کش کنم.آون‌هم منو در ک کنه وهر دو 
حرف آخرش راخیلی راحت زد»قضیه به همین 
راحتی تمام نشد. دختری مانند او که هم زیبا بود و 
هم تحصیلکر ده و نجیب وهم متانتش زبانزد بود. 
شغل و موقعیت کاری خوبی داشت و همه بر ایش 
داشته‌باشد. سار که نه تنهابین ماسه تاخواهر. که 
حتی در فامیل نیز زیباترین "بود.هر جند ماه‌یک 
خواستگار داشت. اینطوری هم نبود که در خانه را به 
روی هیچکس باز نکند و مثلاً بگوید "من اصلاً از د واج 
Teel" , ۲‏ ۲ ۰ 
"نه نمی گفت واجازه‌می‌داد به خواستگاری بیاید. هر 
بار هم پدر ومادرم به این اميد که انشا...اين دفعه 
بختش باز ميشه ۰ نذر و نیاز می کر دند. اما وقتی سارا 
با ا نها صحبت می کرد تا همدیگر رابیشتر بشناسند. 
ان وقت همان جمله‌ای رابه زبان می ورد که پدرو 
هر دختر دیگری باهاش خوشبخت بشه» اما ایده آل 
من و مردی که من می‌خوام نیست! 

پدروم ادرم نیز کم کم واز س ناچاری کنار 
امدند.ابتدابرادر بزرگم سامان ازدواج کرد.بعد 
از او شبنم عروس شد و دو سال قبل از روزهایی 
که | | ۰ ۸ کد 

دارم شر حش رامی‌نویسم کورش که‌پسر 
کوجک خانواده‌بود و دو سال از من بز ر گتر نیز با 
یکی از همکلاسیهایش در دانشگاه از د واج کرد. به 
این تر تیب خانه کم کم خالی شد ومن ماندم و سارا؛ 
خواهر کوچیکه و آبجی بز ر گه! 


اک ما ما 
صرح هی 


من به زیبایی‌سارانبودم, ولی به قول مامانرعنا" 
آنقدر بر و رو داشتم که خواستگار داشته باشم. 
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البته چون پدر و مادرم می‌دانستند و بارها به همه 
گفته بودند که تادرسم تمام نشده عروس نمی شوم 
درایام دانشجویی ام بااینکه چند خواستگار برایم 
پیدا شد.اما خانواده‌ام زیاد گیر نمی‌دادند و مشکلی 
هم نداشتم.آما مشکلم بعد از گرفتن لیسانسم شروع 
شد. در حالی که من برای | ینده‌ام رویاهای زیادی در 
سر داشتم و دلم می‌خواست با توجه به مدر کم وارد 
بیزینس شوم.یالااقل اگر حقوق بگیر هم قراراست 
بشوم. شغلی پیدا کنم که در امد و حقوقش بالا باشد. 
به همین خاطر سعی می کردم خواستگارانی را که 
برایم پیدامی‌شد. هر طور شده بپیچانم!مادر و پدرم 
که جشمش ان تر سید ه بو داصلا دلشان نمی خواست 
تجربه "آ بجی بز ر گه "رادر مورد آبجی کوچیکه تکرار 
کنند بر ای همین ول کن نبودند و هفته‌ای نبود که 
یک نفر رابرایم کاندیدانکنند. هر بارهم که من نه " 
می گفتم اوقاتشان تلخ می‌شد. نصیحتم می کر دند. 
دلخور می‌شد ند. قهر می کر دند و... تااینکه نفهمیدم 
این تخم لق "را کی در فامیل مطرح کرد که: 

_خب معلومه که ژیلا حاضر نیست قبل از 
ساراازدواج کنه!خواهر و دو تابرادرش که صاحب 
همسر وبچه شده‌اند. ژیلاهم اونقدر سارا رادوست 
داره که دلش نمیاد عروس بشه که مبادامر دم بگن 
"آبجی کوچیکه هم ازدواج کرد.اماهنوز آبجی بز ر گه 
تو خونه مونده! ...از روزی که این صحبت راباشوخی 
وخنده‌وبعضیهانیز از سر دلسوزی مطرح کر دند. 
برای‌اولین مرتبه حس کردم سارا از رخ به رخ 
شدن با من استقبال نمی کند! دیگر بر خلاف سالهای 
قبل که شبهالاقل یکی دوساعت با هم گپ می زدیم 
ومی‌خندیدیم.وقتی در خانه بودیم اویاخودش را 
با کتاب خواندن و نقاشی سر گرم می کرد. یاسر درد 
و خستگی رابهانه‌می کرد تازودتر بخوابد.وضعیتی 
که برای من قابل تحمل نبود و بالا خره نیز یکشب به 
اتاقش رفتم و بی‌مقد مه پرسیدم: آبجی سارا.... من 
کار بدی کردم؟ حرفی زدم که از دستم دلخوری؟ 

سارا که انگاراوهم دلش گرفته بود مرادر اغوش 
کشید و کنارم نشست و بی چک و چانه رفت سر اصل 
مطلب؛ آخر سر هم بغض کرد و گفت: 

-آبجی کوچیکه... برای من مهم نیست که دو 
تاعروسمون برام دل بسوزونند.... یا شوهر شبنم 
نصیحتم کنه....اصلا برام آهمیت نداره که همه عالم 
فکر کنند من غصه می‌خورم که چراشوهر نکردم. 
برای من فقط این اهمیت داره که مبادا تو خواسته يا 
ناخواسته پای من بسوزی.... من فقط واسه این غصه 
می‌خورم ژیلا جان... 

بغض "سار اشک مراهم در آورد ومثل روزهای 
کود کی سفت وسخت بغلش کردم و گفتم: آبجی 
تاحالا شده‌من "جون تو رو قسم دروغ بخورم؟ 

سارافقط نگاه کرد ومنادامه‌دادم: به جون 
خودت قسم ازدواج نکر دن من هیچ ار تباطی به 
تونداره ابجی. شاید درستش این باشه که زیادی 
سخت می گیریم. اما مطمئن باش اگه مر دی رو پیدا 


کنم که مطمئن باشم خوشبختم م ی کنه. بی‌معطلی 
و 

آن‌شب یکی ازشاد ترین‌شبهایزند گی‌دونفره‌مان 
بود و فقط خندیدیم. آنقدر خندیدیم و شاد بودیم که 
من حتی آخرین جمله سارارانیز به شوخی گرفتم که 
گفت: پس‌باید این قناری کوچولو رو خودم بندازم 
توی ففس صیادی که سراغ دارم! ... 

ان شب یک لحظه نیز به مغزم خطور نکرد که 
شاید ساراواقعا برایم یک خواستگار زیر سر دارد. 
این راهفته بعد از زبان خودش شنیدم. اخر شب که 
پدرو مادرم خوابیدند او به اتاقم امد وباهمان عشق 
همیشگی و بی‌مقد مه پر سید: 

_ژیلااگه من یک خواستگار خوب برات سراغ 
داشته باشم که خوش تیپ و جذابه و جوان سالم باشه 
وه خانواده اصیل داشته باشه وبهت بگم مطمئنم 
می‌تونه خوشبختت کنه. چه جوابی بهم میدی؟... 

نمی‌دانم از فشار خانواده‌ام بود یا به خاطر اینکه 
می‌دانستم سرانجام باید از دواج کنم ی فقط و فقط 
برای اینکه ابجی سارامعرفش بود. بد ون لحظه‌ای 
تردید پذیرفتم و با خنده گفتم: 

-وقتی آبجی بز رگه یک شوهر خوش تیپ برام 
پیدا کر ده مگه دیوونه‌ام که تواین برهوت بی‌شوهری 
بخوام خودم رولوس کنم وبگم نه ؟اگه تومیگی خوبه. 
من همین الان "بله "رو میگم.. 

سارااز خوشحالی بال در | ور ده‌بود. کمی سر به سر 
هم گذاشتیم و شوخی کردیم و بالاخره اواز کامران 
گفت؛ که چند ماهقبل فوقلیسانس ادبیات فارسی اش 
زا ته گە همارا زس ودر ثر هتکس آوعان 
همکارانش اعتبار دار د وهمه بر ایش احتر ام قائلند.... 
که چند تااز هنر جویان کلاسهایش [هم خوشنویسی 
تدریس می کر د وهم کلاس شعر داشت | که د ختران 
زیباو متشخصی هم هستند. آرزو دارند بااوازدواج 
کنند.... که مهربان است و باشعور و هیچ آلود گی 
ندارد و خانواده اصیلی دارد و... 

رای کت ومن غه ی ری 
این ازدواج یقین پیدامی کردم. شاید اگر هر کس 
دیگری غیر از ساراچنین حرفهایی رامی‌زد.می گفتم: 
پاید فکر کنم "..اماسارااگر می گفت: مير .من 
می مر دم» پس طبیعی بود که از همان لحظه به کامران 
که عکس پروفایلش رادر موبایلش نشانم داد -دل 
ببندم. تنهاسوالم این بود که حالااز کجامعلوم که 
کامران مرا بیسنده؟ ...و سارا با خنده گفت: 

_بعد از چند سال همکاری اونقدر میشناسمش 
وآون هم اونقدر به من اعتماد داره که مطمئنم 
می‌پسنده.این رومی‌دونم که خودش هم به فکر 
ازدواجه, چه برسه به اینکه بهش بگم ' دوست داری 
شوهر خواهر من بشی؟! ...اون وقت با سر مید وه و 
اگر بگه نه خودم سرش رو می شکنم!... 

ان شب چقدر خندیدیم. چقدر شاد بودیم و... 
وجقدر بی‌خبر از بازی تقدیر! 


ای ما ماج 
ا 


IS ۶۷ ۷ 


درست پس فر دای انر وزیعنی دقیقاً بعداز ظهر 
دوشنبه, همین که سارابه خانه امد دستم را گرفت و 


به اتاقش برد و گفت:مبار ک باشه....با کامران حرف 
زدم وخیلی‌هم استقبال کرد.قرارشد فر داعصر تو 
کافی شاپ نز دیک محل کار مون سه تایی همد یگه رو 
ببینیم و بعد از اینکه من یک قهوه خوردم برم و شما 
دو تابمونید؛ که انشا... همیشه دوتایی واسه همد بگه 
بمونید آبجی کوچیکه.. 
بعد از ده دقبقه ما را تنها گذاشت ورفت. کامران که 
هفت سال از من بزر گتر بود. دقیقاً همان خصوصیاتی 
راداشت که خواهرم گفته بود و آنقدر قشنگ 
حرف می زد که دلم می‌خواست ساعتها بنشینم و 
او حرف بزند و گوش کنم.اوهم عقیده‌مراداشت و 
می گفت:با تعریف‌هایی که سارا خانم از شما کر ده 
انکار سالهاست میشتاسمت ار 
فکرش رآمی کردیم به عشق تبدیل شد. بیشتر از 
a‏ کفاد لسوت هت کاس 
می گفت: "خدا کنه زودتر به توافق برسید تا این خبر 
خوب رو به مامان و بابا بدم. عذاب وجدان دارم که 
هرچه‌بود.در همان سه هفته‌ای که هر روز همدیگر 
رامی‌دیدیم وشبهانیز یا تلفنی حرف می زدیم یا 
چت می کردیم. برای آولین مر تبه طعم شیرین عشق 
برایم معنی شد و موقعی که از داخل پا رک دوتایی 
به خواهرم تلفن زدیم و گفتیم به توافق رسیدیم ۰ 
فکرش راهم نمی کردیم که دوساعت بعد وقتی به 
خانه می‌رسم. سارا تمام خواهر و بر ادرهاو عمه‌ها و 
خاله‌ها وو دعوت کر دوا این خر راه هی 
برساند. جمله‌ای که آن شب بیشتر از همه از زبان 
دیگران می‌شنیدم این بود: 

"خدااین خواهر رو برات نگه داره ژیلا" 

جند روز بعد کامران و خانواده‌اش به خواستگاری 
آمدند وبااینکه من و کامران قبلا در مورد همه چیز 
توافق کر ده‌بودیم. رسم و سنتها اجر أشد و فقط مانده 
بود تعیین روز عقد. با اینکه هم من و هم کامران 
دلمان می‌خواست خیلی زود ازدواج کنیم. اما سارا 
باهمان دوراندیشی‌همیشگی می گفت: درسته که 
راهم واا رانا ویچ نو 
مطمئنم عاقلانه تصمیم گرفتند.امابهترهخیلی عجله 
تکنیم تايه کمی بیشتر همد یگه زو بشناسندا" 

من با اینکه دلم برای زود تر رسیدن به کامران پر 
می‌زد. اما مثل همیشه به حرف سارا چشم گفتم. 
کامران هم قبول داشت که سه. چهار ماه بیشتر با 
هم اشناشویم.ولی حرف ماد رش همه محاسبات 
رابه هم ریخت: 

-پدر شوهرم حالش خوب نیست و همه می‌دانند 
که به همین زود یهار فتنیه, انشاا... صد سال دیگه ز نده 
باشه,امااینطور که د کتر ها گفتند شاید به یکماه‌هم 
نرسه. اگه این اتفاق بیفته اون وقت باید یکسال صبر 


و و 
مکی رو ۳۸۷ 


اس 
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مه 


- من ثنهادکت 


سم 


چب ہی دایم و ان 


ادن 


نمی ۱۵ 


یم 


غ اط 


بقبه در صفحه ۵ ۶ 


شروع آبان ماه یادآور پیروزی رزمند گان بر 
دشمن بعثی است که در عملیات والفجر چهار " 
در آن شرایط سخت و سرد کوهستانی به مواضع 
ارتش صدام حمله کردند و مناطق مهمی از خاک 
دشمن را به تصرف خود درآوردند. همزمان با 
سالگرد این عملیات بود که در دفتر مجله میزیان 
یکی از رزمند گان و جانبازان دفاع مقدس بودیم 
و او از فداکاری دلاورمردان ایران در این عملیات 
سخن گفت. هرچند که اصرارهایم ان مبنی بر 
گرفتن عکس از او بی‌فایده ماند. اما سعی کردیم 
ماند گارترین خاطرات این رزمنده دفاع مقدس 
عملیاتی برای شما وا گویه کنیم پس در این شماره 
گفت‌وگویی اختصاصی با حاج رسول رجبی از 
ایثار گران دفاع مقدس را تقدیم شما خوانند گان 


گرامی می کنیم... 
درباره رزمنده جانیاز 


در محله خانی آباد تهران به دنیا آمدم ودر 
رزمند گان ستاد جنگهای نامنظم پیوستم.ماهمراه 
۰ ۲ر زمنده‌دیگر در مدرسه‌ای در شهر اهواز مستقر 
بودیم‌وزیر نظر سرهنگ‌سرخابی ازنیر وهای کلاه 
سبز که خود را مد یون انقلاب و کشور می‌دانست و 
شهید جمر ان علاقه خاصی به او داشت ماموریتهای 
یذایی علیه دشمن متجاوز راانجام می‌دادیم. 
آن روز صحنه شگر فی توجهم راجلب کرد و 
مردی رأدیدم که روبروی مدرسه مشغول کندن 
زمین بود و از روی کنجکاوی در روز سوم من هم 
اینکه سرانجام یک گودال بز رگ به عمق حدود 
۲ مترمربع در زمین حفر کرد و وقتی با او همکلام 
شدم.فهمیدم قصد دار د همراه‌باخانوادهدر شهر 
داده بود | ذوقه در اختیار این خانواده قرار دهند. 
در آن‌دوران‌باتوجه به کمبودامکانات به‌ناجار 
وب رای جلوگیری از هجوم نیروهای بعثی شبها به 
سای را رای ار 
0 
۲ یادم می اید در نزدیکی‌های تیه ...| کبر بودیم 
9 اماده حمله می‌شدیم و در طول شب رزمندگان 
بدون آنکه بادشمن در گیر شوند» در محلی در 
کار سنگرهای کمین و یا در دل خاکریز دشمن 
به شناسایی مشغول بودند و هر رزمنده حدود ۳ 
ساعت در محلی که اطرافش رانیروهای دشمن 
پر کرده بود, بدون کوچکترین حر کتی می‌ماندند 


7 
۷ ۹۵ «ملاعات ی 


تابتوانند همر زمان خودشان را از شر ایط نیر وهای 
دشمن در منطقه آ گاه کنند. یکی از همین شبهاء 
در نزدیکی کرخه مابا تعدادی موشک آرپی‌جی 
و نارنجک به مواضع دشمن نفوذ کر دیم و بعد از 
هدف قرار دادن تانکها و خودروهابود که داخل 
سنگرها با پر تاب نارنجک تلفات سنگینی به دشمن 
وارد کردیم و در راه‌باز گشت متوجه شد یم یکی از 
تانکهای دش من‌همچنان سالم باقی مانده‌ودر این 
شرایط یکی از رزمند گان شجاع در حالیکه گلوله 
ارپی‌جی نداشتیم. به سرعت به سوی تانک دوید 
ویک نارنجک در داخل لوله ان‌پر تاب کرد. جند 
لحظه بعد دود و آتش ناشی از انفجار مهمات داخل 


شهید سیدجعفر بشیری دربین شهیدان خالقی پور و حاتمی 


دور شدیم و به خط نیروهای خودی رسیدیم. 

با امدن نیروهای تازه نفس فر ماندهی ستاد 
جنگهای نامنظم, دستور | زادسازی شهر سوسنگرد 
راصادر کر دور زمند گان شبانه راهی این شهر شدند 
و یس از تار ومار کر دن نیر وهای دشمن بود که‌برای 
لحظاتی داخل شهر بر روی زمین وبرای استراحت 
نشستیم که خمپاره‌ای زوزه کشان در کنارمان فرود 
آمد و با انفجار آن من به هوا پر تاب شدم و چند متر 
انطرف تر روی زمین افتادم. دود همراه گرد و غبار 
و بوی باروت در هواپیچیده بود. وقتی که به خودم 
امدم فهمیدم تر کشی به گوشم اصابت کرده‌و خون 
زیادی بر روی لباسهایم ريخته است و درحالیکه 
دستم راروی گوشم گذاشته بودم. خواستم حر کتی 
کنم که دوباره‌بر روی زمین افتادم و ان لحظه تازه 
متوجه‌تر کشی شدم که به پایم اصابت کرده‌بود. 
در آن انفجار چند نفر از دوستان دیگر نیز مجروح 


شدند که بلافاصله همه مجر وحان به يشت جبهه 
انتقال یافتند. 

معجزه انار 

روزهای‌پایانی‌تابستان‌سال۲ ۳۶ اراهی‌جبهه‌های 
نبرد شدم وبه لشکر ۲۷ محمدرسول | (ص) که 
در ار تفاعات قلاجه در نزدیکی اسلام ابادمستقر 
بود. پیوستم. راستش را بخواهید در اوایل پیروزی 
انقلاب تحت تاثیر فیلم خونبارش قرار گرفته 
بود و قاسم دهقان یکی از انها بود که ایفای نقش 

~1 ۳ : 

اصلی فیلم را هم برعهده داشت حالا اما حاج قاسم 
دهقان"فر مان ده گر دان ابوذر بود و بنابر این من به 
گردان بود رفتم و خدمت رابه عنوان نیروی ازاد 
در گر دان ابوذر و در کنار منادی فرمانده گروهان 
که بر سینه می زد این بیت رامی‌خواند: حجله را 
زینت کنید. "منادی تازه جوانم ز سفر انا خر 
در آمادگی کامل‌بودند.دس تور حر کت به‌ سمت 
رفتیم ودر زیر ار تفاعات بمومستقر شدیم.ار تفاعات 
صخره‌ای سر به فلک کشیده که در دست نیر وهای 
ارتش صدام بودوبر منطقه اش ر اف کامل داش تن 
ودرپایین این ار تفاعات هم نیر وهای ضد انقلاب 
حملات خود منطقه را ناامن می کر دند. هار تیه در 
بود تاعلاوه بر حفاظت در انتظار اتمام کار شناسایی 
رزمند گان واحد اطلاعات و عملیات باشیم و بعد 
حمل ه خ ودراآغاز کنیم.در اینجاباید یادی کنم از 
E 1 ۳9 1‏ 
محمدمهدی خوانساری بیسیمچی گروهان بقیع 
که حدود ۱۷ سال داشت و حافظ قر ان بود ودر ميان 
رزمندگان شسجاعت وبی‌با کی‌اش زبانزد همه بود. 
خمیاره یا حر کت حیوانات وحشی و همچنین توسط 
نیروه ای ضدانقلاب قطع می‌شد. او یکه و تنهادر 
نیمه‌های شب در حالیکه فقط سرنیزه‌ای با خود 
حمل می کرد از این تیه به ان تیه می‌رفت و مشکل 
رابرطرف می کرد. 

نیروه ای گر دان ماهم مد تی رادر منطقه بودند 
که به دلیل هوشیاری دشمن از اجرای عملیات. 
دستور لغو حمله صادر شد و فر ماندهان بايد هرجه 


سریعتر نیروها را برای کمک به دیگر یگانها راهی 
شهر مریوان‌می کردند.قبل ازاعز ام نیروهابود که‌من 
به شدت بیمار و برای درمان به بیمارستانی در شهر 
اسلام آباد منتقل شدم وبعد از درمان‌برای گذراندن 
شب به مقر ی که دوستان و همکارآن در انجابودند. 
رفتسم.فردای آن روز یک اتوبوس حمل مجروح که 
صندلیهای | ن ر ابر داشته بو دند و مملواز بیسکوییت 
وانار بود. آماده‌حر کت به شهر مریوان می‌شد و ۹ 
من هم بی‌حال و بی‌رمق از پله‌های آن بالا رفتم 3 
وبر روی تنها صندلی آتوبوس نشستم. راننده 1 
توب وس‌بادی دن وضعیت من به فکر چاره‌ای 
افتاد و بعد از مسافتی توقف کرد و درون یک ؟ 
کاسه روحی به دانه کر دن‌ نار مشغول شد وبا 
داد که اگر حرفش را گوش کنم در پایان سفر 
مثل قرقی از ماشین پیاده خواهم شد. من هم با 
بی‌میلی انار راخوردم و بعد از اینکه به مریوان | 
رسیدیم. متوجه شدم شسهید همت. فر مانده 
ات کر ۷ ۲ در تال تفتتر ان برای رزهندگان 
است تاراهی عملیات شوند و باور تان نمی‌شود که به 
راستی مثل قر قری از اتوبوس پیاده شدم و به جمع 
همرزمان پیوستم! 

فتح آخرین قله 

تاریکی شب از راه‌ر سیده‌ب ود که رزمند گان 
گردان اب وذردریک ستون‌وپشت سرهم از 
ارتفاعات بالا رفتند وپشت سر من هم سید جعفر 
بشیری بود که به تاز گی از جبهه‌های جنوب آمده 
بود ورسول رشیدیان هم جلوی من. داخل ستون 
حر کت می کرد که یکد فعه توجه‌مان به سر در گمی 
مسیر رااشتباه‌رفته بود ونا گهان‌همگی در میدان 
مین از حر کت بازایستادیم و بعد از دقایقی مکث از 
همان راه و در داخل میدان مين ستون نير وه شروع 
به باز گشت کرد و لطف خداوند باعث شد که هیچ 
یک از بچه‌ها | سیبی نبینند. 

پس به راهمان ادامه دادیم و همچنان که در 
حال بالا رفتن از ار تفاع و نزدیک شدن به سنگرهای 
دشمن بودیم. ناگهان صد ای صوت خمپاره مارا به 
خودم‌ان آورد وهمگی بر روی زمین نشستیم وبا 
انفجار ان صدای !هو ناله‌ای از پشت سر توجهم 
راجلب کرد ودیدم بشیری از ناحیه کمر و بالای 
ران مورد اصابت تر کش قرار گرفت و من در حال 
کمک به او بودم که فر ماندهان با توجه به هوشیاری 
دشمن از ما خواستند هرچه سریعتر به سنگرهای 
بالای ار تفاع حمله کنیم و در حالیکه سید جعفر به من 
تکیه کر ده‌بودولنگ لنگان حر کت می کر د.نا گهان‌با 
انفجار گلوله خمیاره دیگری در نزدیکی ماو اصابت 
تر کشی دیگر او به زمین افتاد. 

دراین لحظه حسن روستایی یکی از فر ماندهان 
گروه ان از یک رزمنده‌زخمی که نسبت به دیگر 
مجر وحان و وضعیت بهتر ی داشت. خواست که 


همراه‌با دیگر رزمند گان مجروح رابه پشت جبهه 
بازگردانت د ودر این میان بشیری با نگاهی حاکی 
از دردبه من فهماند که ترجیح می‌دهد من او را 
به عقب انتقال دهم و من هم با توجه به نیاز شدید 
رزمند گان او راقانع کردم باهر مشقت وسختی 
همراه دیگر رزمند گان راهی پشت جبهه شود تامن 
بتوانم در این شرایط یاری رسان دوستان دیگر م 


باشم. بعد از آنکه بشیری و دیگر مجر وحان راراهی 
پشت جبهه کردم. ناگهان روستایی صدایم کرد و 
وقتی به آورسیدم.باصحنه در دنا کی روبروشدم. 
تر کش کوجکی قلب منادی راشکافته بود و امداد گر 
در حالیکه اشک می ريخت از اینکه نتوانسته بود از 
خونریزی جلو گیری کند.از کار خود گلایه می کرد 


که در همین لحظه‌ها 
منادی به شهادت ر سید 
وهریک از دوستان و 
همرزمان که‌بالای‌ سر 
او می‌امدند بی‌اختیار ت‌ 
و اشک ریزان زمزمه 
ھی رد 3 "حجله را 
زینت کنید. منادی تازه 
جوانم ز سفر آمده..!" 


ای ما ماد 
صرح هی 
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هواروشن شده 
بودو سنگرهای خط 
مقدم دشمن به تصرف 
رزمند گان در آمد و تنها 
چند سنگر کمی جلوتر 


باقیمانده‌بود که‌تعدادی 


mm 


شهید منادی فرمانده دلاور گروهان بقیع 


از نیر وهای دشمن در 

انهپادر انتظار رزمندگان 
بودند تا تسلیم شوند. اما یکی از آن سنگرها به 
رزمند گان را هدف گلوله قرار داده بود و یکی از آن 
گلوله‌هابه محمدمهدی خوانساری اصابت کرد 
واوهم به شهادت رسید. باشهادت خوانساری بود 
رزمند گان قرار گرفت و رزمند گان به سرعت دیگر 


سنگرهارافتح کردند ونیروهای دش من همگی 


به اسارت در آمدند.در آن سمت دیگر تیه‌ای به 
شکل کله قند بود که نیرروهای دشمن در بالای 
آن سنگر نبرد جمعی و مستحکمی داشتند که به 
شدت مقاومت می کر دند و رزمند گان دیگر یگانها 
تاره ودند ند که خو درا بهبالاع قله‌بروسانند, 
اما تشباری تویخانه دش من و گلوله‌های تیر بار از 
حر کت آنها جلو گیری کرده بود و در این شرایط 
| یک رزمنده‌بسیجی کهاز جثه‌ریزنقشی 
برخوردار بود. سینه خیز شروع به حر کت 
به سمت بالای‌ار تفاع کردودراین‌میان 
از سوی دیگر رزمند گان موشک آرپی‌جی 
به سوی سنگر جمعی دشمن شلیک شد. اما 
گلوله مسیرش راتغییر داد وبهسمت‌این 
بسیجی شجاع رفت وناگهان در نزدیکی اش 
فرود امد و همه با بهت و حيرت درحالیکه 
و دست بر سر گذاشته بودیم. فقط به محلی که 
گلوله آرپی‌جی منفجر شده بود خیره بودیم 
که بعداز فر و کش کردن گرد و غبار ودود 
۵ ناشی ازانفجار در کم ال حیرت دیدیم که 
رزمنده‌دلاور به حر کت خود ادامه داد و به بالای قله 
رسید وبایک حر کت سریع وبرق آسااز جابلند شد و 
نارنجکی به داخل سنگر پر تاب کرد و نیروهای بعثی 
همه به هلا کت ر سید ند ودرمیان فریادهای شادی و 
.. اکبر رزمند گان بود که این قله فتح شد. 
بعد از یک هفته در گیری‌ونبردشدید و گذراندن 
شبهای سرد منطقه مر یوان که در شب 
اول تنهاصدای کنسرت بر هم خوردن 
دندانهاشنیده‌می‌شد به عقب باز گشتب 
ومن راهی تهران شدم ودر تهران به 
| سرعت خودرابه بیمارستان‌جمران 
رساندم تااز وضعیت سید جعفر بشیری 
آگاه شوم واو در حالیکه بر روی ویلچری 
نشسته بود.بادیدن من از خوشحالی 
فریاد زد و از من خواست بنابر توصیه 
پزشک معالج "شربت سان کوئیک | 
» برایش تهیه کنم.من‌هم حدودچهار 
ساعت باموتورسیکلت و همه مغازه 
وفروش‌گاههای خیاب ان پاسداران و 
اطرافش راجارو کردم تاتوانستم دو 
شیشه شربت پیدا کنم و در حالیکه 
بشیری لیوان شربت راسر می کشید. 
با صدای بلند شروع به خندیدن کرد 
و گفت: شوخی کردم د کتر چنین حرفی 
نزده ومن از انجا که خیلی به شربت سن کوئیک 
علاقه دارم تو را به زحمت انداختم!" 
سید جعفربشیر ی‌هم بار هاوبارهادرعملیات‌های 
مختلف مجر وح شد اما بعد از بهبودی دوبارهراهی 
منطقه شد و سرانجام در عملیات بدر از ناحیه گلو بر 
اثر اصابت تر کش مجر وح و در یکی از بیمارستانهای 
شهر کر مان بستری‌شد.امابر اثر شدت جر احت 
وارده او هم شهید شد...یادشان جاویدان... 5 
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8 د کنر علی شر دعتی 


گزارش خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 
Maryanikpour@gmail.com‏ 


مى کبروپس هستم | 


مامعمولاًاز خودمان یااطرافیان عکس می گیر یم تالحظه‌های خوش و به یادماندنی رابرای همیشه خاطره‌انگیز نگه دار یم و شاد ترین 
لحظه‌های زند گیمان رابا کسانی که دوستشان دار یم شریک شویم. حتماً شما هم به یاد دار ید که تاهمین چند سال پیش ورق زدن آلبوم 
یکی از دلخوشی‌های همه ما بود و چقدر از دیدن عکسهای قد یمی لذت می‌بر د یم.امااین روزهابه نظر می‌ رسد عکسهای ما چنین سرنوشتی 
ندارند. به طور مثال چندی پیش مرد هندی که مثل خیلی از ما به دنبال سوژه مناسب برای عکس گرفتن می گشت» تصمیم گرفت با حیوان 
خانگی اش عکس یاد گاری بگیر د!اواین حیوان را یک سال پیش در جنگل پیدا کر د و چون همان لحظه به‌این مار سمّی علاقه‌مند شد. آن 
رابا خود به خانه بر د. و آن روز سلفی گرفتن بااین حیوان خانگی خطر ناک کار دست مرد هندی داد واو را تا پای مر گ هم کشاند.اما 
خوشبختانه پزشکان بیمارستان پاد زهر لازم راداشتند و مرد از مرگ حتمی نجات پیدا کر د. و حالاباید پرسید می‌دانید سلفی گرفتن 
تا کنون چند نفر راروزانه به کام مرگ می کشاند؟ هیچ می دانید همین پد یده به ظاهر ساده و روزمره» گاهی می تواند به یک بیماری 
روحی تبدیل شود و خطراتی داشته باشد؟ پس اگر این سوال ذهن شما راهم کنجکاو کرده. گوشی موبایل را کنار بگذارید و 


ادامه گزارش رابخوانید تااز عواقب سلفی گرفتن باخبر شوید شاید کمی محتاط تر عمل کنید. 


اعنداد به سلفی 

سلفی به عکسی گفته می شود که فرد با تلفن 
همراه‌یادوربین عکاسی وبا کشیدن دست و چر خش 
نز دوربین به سسمت خود. از خودش یااطرافیاتش 
ثبت‌می کندوبه سر عت ان را 1 
اجتماعی‌به‌اشس تراك د ؟ لا ۳۳۰ 
سلفی آنقدر رواج یافته که تقریباً در تمام لحظه‌های 
زند گی ماجریان دارد.سبکی از عکاسی که امر وزه 
به یک آپیدمی تبدیل شده و شبکه‌های اجتماعی 
نیزمکان‌مناسی‌ 1اا ۱۳۰۱۱ 
وانتشار آن‌مدام در حال گسترش است. حالاهم 


ماجرا آنقدر جدی شده که این واژه‌در زمانی کوتاه 
در فرهنگ لغت آ کسفورد. در سال ۲۰۱۳ به عنوان 
واژه سال انتخاب شد. زیر انسبت به سال قبلش. 
۷ اهزار بار بیشتر از آن استفاده‌شده‌بود. در واقع 
واژه سلفی اولین بار در ۲۰۰۲ در چت روم استفاده 
شد ویک مرد استرالیایی عکس سلفی از خودش 
به نمایش گذاشت و در آن به خاطر کیفیت یایین 
عکس از بقیه عذرخواهی کرد.ولی تقریباً ٩‏ سال 
طول کشید که‌این واژه‌رایج شود.بااین حال گفته 
می‌شود نخستین عکس سلفی به سالها پیش و به 
۹ ,بازمی گر دد واولین عکس سلفی به شکل 


۳ ۱ گر 
۷ ۵ الاعات ی 


ام روز توسط جوزف بایرون.موسس کمپانی 
عکاسی بایرون در اوایل قرن بیستم گرفته شد. 

هشدار 

شماهم بای د بدانید که‌اگر روزی سه عکس 
سلفی از خودتان می گیرید ولی آنها را در شبکه‌های 
اجتماعی به‌نمای ش نمی گذارید. لب مرز قرار 
دارید.امااگر روزی حداقل‌سه عکس سلفی رادر 
شسبکه‌های اجتماعی منتشر می کنید, از ختلال‌حاد 
رنج می‌برید واگر هر روز شش سلفی ویابیشتر 
می گیرید و اشتیاق غیرقابل کنترلی دارید که این 


افراد توجه طلب بااعتماد 
به نفس پایین, خودشیفته. 
دوری گزین و آنهایسی که 
همیشهدنبالآخرین مدروز 


هستند. خواهان سلفی گرفتن 
پىی در سی و بی‌محدودست 


~~ 


و انتشار ان در شبکه‌های 


متاسفانه باید بگوییم شمااز نوعی اختلال به نام 
«سلفیتیس مزمن» رنج می‌برید. 


مااز 
آنجا که این سبک عکاسی خود خواهانه و عجیب 
به نظر می‌رس د Î‏ ای ۱ ۱۱۳ 
ریشه‌های روحی‌وروانی آن‌باشند. بر اساس نظر 
محققان‌دانشگاه‌بیر منگام.افرادی که بیشتر از 


سلفی گرفتن اعتداد دارند. 
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بقیه سلفی می گیر ند واین عکسهارادر شبکه‌های 
اجتماعی به اشتراک می گذارند. از نظر صمیمیت 
بیشت از بقیه تمایل دارند زمان زیادی راصرف 
سلفی گر فتن وبه اشتراک گذاشتن آن در شبکه‌های 
اجتماعی کنند. اما سلفی گرفتن به جه قیمتی ؟ 


ریشه‌های بیماری سلفیتیس را می‌توان در تعارض 
فردبامحیط و جامعه‌ای که در آن زند گی می کند 
برای حل بحران در زمینه برقراری ار تباط ویاحل 
نیازهای مورد توجه و محبت قرار گرفتن یافت. 
نیازهایی که در هرم «مازلو» هم به ان اشاره 
شده‌وهمه از اهمیت آن آ گاه‌هستیم.افر ادی با 
مشخصه‌های تو جه طلب بااعتماد به نفس بایین. 
خودشیفته, افر اد دوری گزین. آنهایی که همیشه 
دنبال آخرین مد روز هس تنا بیشتر خواهان سلفی 
براساس گفته محققان. وابستگی ایجاد شده به دنبال 
انتشار عکس و دریافت لایک در گر وهها. با تغییر 
در سیکل تر شح هورمون‌ها از جمله دويامین همراه 
است. اما همچنان یکی از اختلالاتی که این بدیده به 
دنبال دارد. خودشیفتگی دیجیتالی است. این مساله 
تاجایی پیش رفته که حتی بعضی‌ها با بیمار روی 
تخت بیمارستان یا جسد عزیز انشان در تابوت هم 
سلفی می گیرند. ویاحتی برخی‌ها برای سلفی گرفتن 
جان خود رابه خطر می‌اندازند. 
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ای تس ۱۳ 
و تس 


ان 
نوجوان ۱٩‏ ساله انگلیسی رابخوانید. بهتر این 
موضوع رادرک می کنید. داستان زند گی این 
نوجوان, نمونه یکی از بدترین سناریوهای اعتیاد 
به سلفی گرفتن اسست.سفی گرفتن دنی بومن تا 
جایی رسید که اوروزی ۲۰۰عککس از خودش 
می گرفت و کار به جایی رسید که شش ماه تمام 
حتی از خانه خارج نشد. او به دلیل غیبتهای زیاد 
از مد رسهاخراج شد و وزن زیادی از دست داد. 
به گفته خودش,, وزانه بیشتر از ۰ اساعت وقت 
می گذاشت تا بهترین سلفی‌ها را از خودش بگیرد. و 
یک روز وقتی نتوانست عکس دلخواهش رابگیرد و 
چون از هیچکدام از عکسهارضایت ند اشت. تصمیم 
گر فت خود کشی کند! آن روز همه چیز برای اجرا 
کر دن تصمیم او مهیا بود و با خودش قرار گذاشت 
اگر آخرین سلفی را گر فت و مطلوب نبود. خودش 
ا ا ا بار عکس بەدلش 

دنی می گوید: «تمام شبانه‌روز کارم شده بود 
سلفی گرفتن.اوایل فقط سلفی می گرفتم واین 
عکسپارادر شبکه‌های اجتماعی ۳ منتشر می کردم 
ولی بعدها وسواس گرفتم که عکسم. بهترین 
عکس باشد. یک روز وقتی هر هیچکدام از عکسها 
TET‏ 7 
شدم.دوستانم رااز دست دادم. به سلامتی‌ام 
آسیب رساندم و تمام اینهابرای گرفتن سلفی 
بود.» 

دنی‌بومن‌سرانجام آنقدر افسر ده‌شد که‌مادرش 
تر جیح داد فور | برای در مان پسر ش اقدام کند.مادر 
دنی‌آو رابه بیمارستان رساند و درمان دنی از همان 
لحظه آغاز شد.دنی.درانگلستان نخستین معتاد 
سلفی است که برای درمان مراجعه کر ده.بنابراین 
Il n‏ درماناعتاد 
به تکنولوژی» وسواس و اختلال وسواس بد قیافه 
بودن تحقیقاتی کر دند. بد نیست شماهم بدانید 
وسواس بد قیافه بودن» نوعی اختلال است که در ان 
ا حودایتت وس نی 
کر ی رای که ل را 
که تصمیم گرفت مدل شود و اورانپذیر فتند. کنترل 
امور از دستش بیرون آمد و عکس گرفتن به اعتیاد 


تبدیل شد. دوس ال از اعتیاد دنی می گذشت که 
تصمیم گرفت خود کشی کند.امادنی تنها نوجوانی 
نیست که به سلفی اعتیاد دار د. د کتر دیوید ویل. 
,رن که دن در آن‌بشتری 
بود می گوید:«بیماری دنی نمونه نادر و خاصی است 
ولی متاسفانه سلفیتیس به مشکلی جدی در جوامع 
گوناگون تبدیل شده‌است که هرجه می گذرد 
آسیب‌های بیشتری به جا می گذارد.» ولی... 


چه کسانی بیشتر سلفی می‌گیرند 

درهر دقیقه عکس‌های زیادی در شبکه‌های 
اجتماعی مثل فیسبوک. تلگرام. اینستاگرام و... 
منتشر می‌شود. بسیاری از این عکسها سلفی هستند 
یعنی تصویری که یهویی از خودمان می‌گیریم. این 
در حالی است که کارشناسان سلفی‌هارابه سه دسته 
ی که از خودمان‌می گیریم. 
عکسی که با شریک زند گی یا محبوبمان می گیریم و 
عکسی که دسته‌جمعی است و با دوستان می‌گیریم. 
ولی سوال این ۱3775:۰۰۰۰ 
می گیر یم واصولا چرااین عکسهارادر شبکه‌های 
اجتماعی در دسترس همه قرار می‌دهیم ؟ 

وویزگی‌های شخصیتی افر اد در علاقه و گرایش 
آنها به سلفی گرفتن چقدر موثر است و چه تاثیری 
دارد ؟ محققان‌بر ای‌اینکه به‌ این سوال‌ها پاسخ بد هند. 
کا اک لی به اشت راک می گذارند: 
بررسی کر دند.در این تحقیق,ر وانشناسان ۸ ۷۴مرد 
و زن را زیر نظر گرفتند و تعداد سلفی‌هایی را که در 
یک ماه گذشته در شبکه‌های اجتماعی به اشتر اک 
گذاشته بودند. شمارش کر دند. داوطلبان همچنین 
سه پر سشنامه شخصیتی پر کر دند. داوطلبان 
شر کت کنندهدر این تحقیق در یک ماه به طور 
متوسسط تا ۲۵۰ سلفی از خودشان, ۱۰۰ سلفی با 
شریک زند گیشان‌و ۲۰۰ سلفی دسته جمعی با 
دوستان به اشتراک گذاشته بودند. 

نتایج بررسی‌هانشان داد خانمها بیشتر - 


سلفی از خود و سلفی دسته جمعی به اشتر تاک 
می گذاشتند. داوطلبان خانم به طور 


متوسط در یک ماه دو برابر داوطلبان : 
اقا سلفی از خودشان منتشر SS‏ 
کرو ا این تفاوت جنسیتی 33 E‏ 
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در اش تراک گذاشتن عکسهای سلفی دسته جمعی 
مشهودتر بود:خانمها در یک ماه‌سه برابر آقایان 
سلفی دسته جمعی به اشتراک گذاشتند. 

تجزیه و تحلیل‌های بیشتر نشان داد که‌مردان 
وزنانی که روحیه توجه به بی رون از خود بالا تری 
داشتند و در ازمون‌هانمره‌بالاتری کسب کرده 
بودند» سلفی‌های بیشتری منتشر می کر دند. 
نتایج این بررسی‌هانشان داد بین عزت نفس و 
خودباوری و منتشر کردن سلفی ار تباط وجود 
دارد.مردانی که خودباوری بالابی دارند. سلفی 
بیشتری از خودشان منتشر می کنند. 

ان کر تفر اد با هر شسخصیت و 
هرویژگی می توانند به سلفی گر فتن علاقه داشته 
باشند. ولی چون این پدیده تقر یبا نو است و درباره 
آن تحقیق کافی نشده, نمی توان نظر ی قطعی داد اما 
نتایج تحقیقاتی که تا کنون انجام شده نشان می‌د هد 
کسانی که تمایل دارند بیشتر دیده شوند و به نوعی 
دنبال جلب توجه بقیه هستند. بیشتر از بقیه به سلفی 
گرفتن علاقه نشان می‌دهند. بر خی اوقات. کسانی 
که دوست دارند ار تباطهای مختلف را تجر به کنند 
هم ممکن است از این راه‌برای رسیدن به هدفشان 
استفاده کنند. محققان می گویند. اصولاً در افر ادی 
که بیش از اندازه به سلفی گر فتن علاقه دارند. 
تاحدودی خودشیفتگی دیده می‌شود. 

افراد خود شیفته معمولاًاعتماد به نفس پایینی 
دار ند واین نقطه ضعف رابا بر وز رفتار خودشیفته 
جبران می کنند. یعنی خودشان رامحور همه چیز 
می دانندوفقط دید گاههاءنظرات‌وتمایلات‌خودشان 
راقبول دارند.وتاجایی که می‌توانند کوشش 
می کنند خودشان رابر تر و بالاتر نشان دهند. 
سلفی گرفتن هم می‌تواند 
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کلید موفقیت. مطالعه هوشمندانه است نه مطالعه ز باد و سخت و هر چه در 


آموزش خود پیش بر وید به درستی این مطلب. بیشتر و بیشتر پی خواهید بر د.البته 
یک يادو ساعت مطالعه در روز.برای کسب نمرات رضایت بخش در دبستان 
کافی است.ولی وقتی وار د دبیر ستان می شوید» بر ای انجام همه تکالیف و مطالعات 
خوددرروزوقت کافی نخواهید داشت.مگر آنکه چگونگی مطالعه ویاد گیری 


جن یط دت‌دالشرآموزا دبس رمملی. 


هوشمندانه رابدانید. آنچه در ادامه ارائه می‌شود. عاد تهای عالی مطالعه است که 
درپی تحقیقات بسیاری از کار شناسان به‌دست آمده‌ودانش آموزان بسیار موفق از 
آنها استفاده می کنند. پس شماهم اگر می‌خواهید موفق شوید. کافی است هر یک 
از این عادات را یاد بگیرید وبه کار ببرید. آنگاه خواهید دید که نمرات کلاسی تان 
بالاتر رفته و توانایی جذب و یاد گیری اطلاعاتتان بهبود خواهد یافت. 


همه تکلی ف و مطالعه خود را در یک 

آیاهمیشه» شبها تا دیروقت به زور پلکهای خود 
راب از نگه می‌دارید و وقت و انرژی صرف می کنید 
کارا کر کر ا شور او :زهان تیر | 
رسد ةا فت دان ش آموزان موفق در باره‌وقتهای 
کو تاه مدت مطالعه می کنند و به ندرت مطالعه خود 
رادر یک يا دو جلسه انجام می‌دهند. 

برنامه‌رىزی مطالعه: 

دانش آموزان موفق, برای مطالعه در طول هفته 
برنامه زمان‌بندی شده تهیه‌ می کنند وپس از آن‌با 
سرسختی آن اجرامی کنند .اما دانش آموزانی که از 
روی هوس و گاه و بیگاه مطالعه می کنند. در قیاس 
با دانش | موزانی که بر ای مطالعه بر نامه زمان‌بندی 
شده‌دارند. عملک رد ویاد گیری پایین تری از خود 
نشان می‌دهند. 

در حالی که اگر پاره‌وقتهایی رادر چند روز هفته 
تعیین ودروس خود رادر آن زمان‌هامرور کنید. 
عادتی در شسما شکل می گیر د که موجب می‌شود تا 
در طول ترم» موفق عمل کنید. 

مطالعه در ساعات مشخص هر روز: 

در کتار برنامه منظم هفتگی, بسیار مهم است 
که نوعی پیوستگی در مطالعات روزانه خود داشته 
باشید. 
سااگربه هردلیلی,تمی‌توانید در مواردی ظبق 
بر نامه‌مطالعه کنیداشکالی ندارد.نگران نشوید.ولی 
حتماً وبه محض تمام شدن مورد به برنامه خود 
با کرو مرا ری کد 

هدف مطالعه را تعیسن کنید: 

مطالعه بد ون جهت مؤثر نیست و فایده ندارد. 
باید کارهایی را که در هر جلسه مطالعه لازم است 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کار ای رون وی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخویکردار 
وکیل دادگستری 
"| مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۲۰ 
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شماره مشاوره تلفنی:۲۳۸ ۲۹۹۹۳ : مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


انجام دهید ومشخص کنید. قبل از شر وع به مطالعه. 
هدفی برای جلسه مطالعه خود تعیین کنید و هدف 
مور د نظر باید از هد فهای تحصیلی شماپشتیبانی 
کند. بر ای مثال حفظ سی لغت انگلیسی برای کسب 
موفقیت بیشتر در آزمون بعدی. 

هرگ زجلسه مطالعه رابه تعویق 
نیندازید: 

بی‌علاقگی به موضوع. رسیدن به کارهای دیگر 
ی ار ایا ریخست E‏ 
می‌شوند تا مطالعه خود را خیلی راحت و در بیشتر 
مواقع به تعویق بيندازيم.| گر جلسه مطالعه خود رابه 
تعویق بیندازید. مطالعه شما بسیار کم اثر می‌شود و 
نمی توانید همه کارهایی را که باید. تمام و کمال انجام 
دهید.همچنین جبران تعویق منجر به شتاب زد گی 
می ود وغجلا ولل مار دک ا اھات ات 

/باموضوعات:شوار مطالعه‌راشروع‌کنید: 

برای مطالعه و یاد گیری تکالیف و موضوعات 
دشوار.به زمان, انر ژی و تلاش بیشتری نیاز است.از 
این رو بهتر است مطالعه خود رابا آنها شروع کنیم. 
معمولاً باتکمیل وانجام سخت‌ترین کارهاء تکمیل و 
انجام بقیه کارها آسان‌تر می‌شود. باور کنید. شروع 
مطالعه با موضوعات دشوار تأثیر گذاری جلسه 
مطالعه و عملکرد تحصیلی‌تان را افزایش می‌دهد. 

یادداشتها رامرور کنید: 

اگریادداشتی‌نداشته‌باشید. چه چیزی را 


باید مرور کنید. بنابراین هوشیار باشید و همیشه 
یادداشتهای خوبی از کلاس تهیه کنید و قبل از 
شروع هر جلسه مطالعه و یا انجام تکلیفی خاص. 
یادداشتهای خود رابه طور کامل مرور کنید. این 
کار شمارابرای‌انجام درست مطالعه و تکالیفتان, 
اماده می کند. 


3 ۳ خانم بهاره شیروانی 
مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس آرشد حقوق خصوصی 
مشاوره دز : تلفنی 1 شنبه ها 


مراقبت کنید تا حواستان پرت نشود: 

هر کسی باچیزهایی از قبیل تلویزیون. صحبت 
بااعضای خانواده و حتی سکوت غیر عادی و خیلی 
زیاد. ممکن است دچار حواس‌پرتی شود. 

بعضی افراد. وقتی در اطر افشان صد او جود 
ندارد بهتر مطالعه می کنند. با حواس‌یر تی در جریان 
مطالعه. دیگر قادر به تمر کز نیستید...واين وضعیت 
به مطالعه غير موّثر منجر می‌شود. بنابراین قبل 
از مطالعه.مکان مناسبی را که بد ون مزاحمت و 
حواس بر تی, می‌توانید در آن‌جابه مطالعه ادامه 
دهید. پیدا کنید. برای بعضی جنین مکانی, اتاق خود 
یا کنجی از کتابخانه است. 

از گرو ههای مطالعه استفاده کندد: 

حتماً شنیده‌اید که می گویند: "دو تفکر بهتر از 
یک تفکر است. درستی این ادعا به طور خاص در 
هنگام مطالعه آشکار می‌شود. کار با گروه (تفکر 
دیگر) شماراقادر می‌سازد تابرای در ک مفهومی 
پیچیده به هنگام مطالعه, از دیگران کمک بگیرید 
وتکلیفتان راسریعتر انجام دهید وا دیگران یاد 
و باه 

در پایان هفته مرور کنید: 

دانش آموزان موفق آنچه را که طی هفته یاد 
گر فته‌اند. در پایان‌هفته‌مر ور می کنند. بدین تر تیب. 
آماد گی آنهابرای یاد گی ری مفاهیم تازه‌مبتنی بر 
یاد گیری‌های قبلی افزایش می‌یابد. اطمینان داشته 
باشیدا گراین‌ده‌عادت رادر خودایجادوتقویت کنید. 
عملکرد تحصیلی تان بهتر می‌شود و به موفقیت‌های 
بالاو شگفت‌انگیزی دست می‌پابید. 


خانم مهدیه مهدوی 
مشاور خانواده, کودک 9 ازدواج 


مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۱۰ تا۱۲ 


خانم محبوبه یلان 

مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره AI‏ یک ‌ نبا ها از 
ساعت 1۰ تا ۱۳ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے ۱ 
ترک اعتیاد 


از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


رازسلامتی ۱ این شاه روده راقعریک می کند 
سندروم روده تحریک پذیر با درد و ناراحتی همراه است. اما گر می خواهید به بهبودش کمک کنید و اوضاع رابرای خود بد تر نکنید بعضی غذاها هستند که 
باید از خوردنشان پرهیز کنید.ما در این جا می‌خواهیم مروری داشته باشیم بر غذاهایی که سندروم روده تحریک پذیر را بد تر می کنند: 


سیب. هلو. موز و توت 

فیبر غیرمحلول موجود در پوست برخی میوه‌ها 
و سبزیجات می تواند سندروم روده تحریک 
یر را بدتر ند پس میوه‌هایی مانند سبب. 
هلو کا کے موز و توت‌ها را استفاده نکنید و 
به جای آنها میوه‌های خشک یا برنج قهوه ای 
بخورید امااکر هوس کردید سیب با هلو مل 
کنید. توصیه می کنیم پوستش را بگیرید و فقط 
شت میوه را استفاده کنید. 

غلات 

هر عا که درونش جاودار. گندم یا جو داشته 
باشد گلوتن دارد. در یک آزمایش محققان به 
این نتیجه رسیدند که آلرژی‌های غذایی مانند 
عدم تحمل گلوتن می توانند از دلایل پنهان 
سندروم روده تحریک پذیر باشند. بنابراین 
حذف آن از برنامه غذایی می تواند تا حدود 
زیادی به بهبود علائمتان کمک کند. تخمین 
زده شده که نیمی از بیماران مبتلا به سندروم 
روده تحریک پذیر. مشکل عدم تحمل گلوتن را 
هم دارند و به خاطر آسیبی که گلوتن به روده 
می زند. باید از این غذاها پرهیز کنند. 

لبنیات 

بسیاری از لبنیات. دارای مقدار زیادی چربی 
هستند که در افراد مبتلا به سندروم روده 
تحریک پذیر می تواند باعث بروز ورم و درد 
شود. پس توصیه می شود از لبنیات کم چرب 
یا بدون چربی استفاده کنید. به علاوه بسباری 
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از افراد مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر 
مشکل عدم تحمل لاکتوز را هم دارند و شاید 
بهتر باشد از شیر و پنیر سویا استفاده کنند. 
بسیاری از پزشکان توصیه می کنند انواع 
لبنیات را تست کنید تا ببینید کدام یک باعث 
تحریک علاثم روده می شود اگر یک محصول 
لبنی باعث شعله ور شدن علاثم سندروم روده 
تحریک پذیر شد. سعی کنید دیگر کمتر از آن 
غذا استفاده نمایید. البته این افراد احتمالا ماست 
را بهتر از دیگر لبنیات بتوانید تحمل کنند چون 
حاوی با کتری‌هایی است که آنزیم‌های مورد 
نیاز برای هضم لا کتوز را حمایت می کند و 
لا کتوز قندی است که در شیر و محصولات ان 
یافت می شود. 

غذاهای سرخ شده و چرب 

در بررسی ای که روی گزارش بیماران سندروم 
روده تحریک پذیر انجام شد. محققان دربافتند 
غذاهای سرخ کرده شایع ترین موارد تحریک 
این بیماری هستند. پس به جای سرخ کردن 
غذا سعی کنید به سبکی دیگر آن را بپزید. 
گوشت قرمز 

گوشت قرمز از جمله گوشت گاو و بره را به 


۰ 


گوشت‌های بدون چربی از جمله گوشت مرغ 
و بوقلمون و گوشت ماهی‌های آب سرد مانند 
سالمون را جایگزین گوشت‌های قرمز کنید. 

کافتیر ۹ 
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تکانی که یک فنجان قهوه صبح به آدم می دهد. 
شاید کمک کند در طول روز هوشیار بمانید اما 
برای افراد مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر 
ممکن است باعث مشکلات زیادی شود. جون 
ا کر اسر مر 
در ی ی ات کر را 
حرکت روده می شود. حتی می تواند کم آب 
شدن بدن را تشدید هم بکند. 

پیاز. سیر و بروکلی 

ان اک ا 
ممکن است باعث نفخ و ورم‌های دردناک 
شوند. پیاز مخصوصا حاوی نوعی کربوهیدرات 
روده تحریک پذیر باید از آن اجتناب کنند. 
لوبیاها 

لوبیاها سرشار از پروتئین هستند اما می توانند 


باعث نفخ‌های دردناک» ورم و گرفتگی شوند. 
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اه های غار نگ دږ 
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آسحان نخه اهند ډو د و 
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ان دا تنماده ظا در کام خو 


» 


خبر بد این است که ترومبوز وريد (لخته شدن خون) عمقی می تواند در صورت 
عدم درمان منجر به ناتوانی و یاحتی در موارد شدید مر گ شود. اما خبر خوب این 
که این عارضه قابل پیشگیری و درمان است. چون بر خی از مواد غذایی خطر ابتلا 
به این عارضه را بیشتر می کنند: 

نوشیدن مقادیر زیادی آب :کم شدن آب بدن خود عاملی برای افزایش 
روز به میزان کافی یعنی شش تا هشت لیوان اب می نوشید. 

مصرف انگور :مطالعات متعدد نشان داده است که نوشیدن مقادیر 
زیادی آب انگور بنفش در کنار مصرف ۵ تا ۷ وعده میوه و سبزی در 
طول روز بسیار در رفع این مشکل موثر است. 


مصرف سیر :سیر خاصیت درمانی از دوران باستان تا کنون دارد. سیر 
خاصیت رقیق کنندگی خون را دارد و مصرف منظم آن به جلوگیری از 
لخته شدن خون کمک می کند. البته باید با پزشک‌تان در مورد میزان 
مصرف سیر مشورت کنید جون اگر داروهای رقیق کننده خون را دریافت 
می کنید. مصرف سیر با این داروها می تواند تداخل داشته باشد. 
روغن زیتون :مطالعاتی که نتایج آنها در مجله تغذیه بالینی آمریکایی 
به چاپ رسیده نشان داده که روغن زیتون سرشار از پلی فنول‌ها برای 
جلوگیری از لخته شدن خون است. 

خوردن کیوی: رژیم غذایی غنی از میوه و سبزی برای سلامت قلب و 7 
عروق ضروری است. اما محققان اعلام کرده‌اند که کیوی در این میان با 
کاهش خطر تشکیل پلاکت و لخته ارتباط مستقیم دارد. 
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هان ای دل عبرت بين 


سلسله‌گزارشهای زندان 


و همانجا ایستاد. تمام قامت لاغر و کوچکش رادر 
جادر بلند زندان پوشانده بود و تنها گردی صورتش 
اتاق خیره مانده بود. او رادعوت به نشستن کردم. 
وقتی نشسست.سرش رابلند کرد و برای جند لحظه 
نگاهمان به هم گره خورد. در نگاهش غم و پریشان 
حالی موج می‌زد. پر سیدم: خیلی وقته اینجایی ؟ 

دختر ک که حالا بغضی در گلویش جنبره زده 
بود گفت: کم با زیاد فرقی نمی کد پایت را که از 
نمی کند. من الان نمی‌دانم وقتی بیر ون بودم در 
زندان بودم‌یاالان در زندانم.وقتی در خانواده‌ای 
متولد شوی که از همان بدو تولد. چون دختر هستی؛ 
مجرمی.دیگر آزادی مفهومی ندار د! 
تاو ات۱ 
برخی از خانواده‌ها وجود دارد.از او خواستم ماجرای 
ود کی انی ر اراتا راان نگوند ده کے ت 
راهمراه با آب دهان قورت داد و گفت: 

-بیست وپنج_شش سال قبل در یک خانواده 
شهرستانی به دنیا آمدم.پدرم کار گر ساده‌بود و 
مادرم هم خانه دار.من‌اولین بچه انهابودم.پدرو 
مادرم‌هر دو | رزوداشتند بچه اولشان پسر باشد. 
اماتولدمن‌همه آرزویش ان رابه‌باد 
داد. خیلی اوقات از مادرم‌یا پدرم 
می‌شنیدم که |خراگر تو پسر بودی! 
و من از همان بجگی احساس 
می کردم با دختر بودنم چه 
و چه گناه سنگینی را باید ا ی ۱ 
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تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo.com‏ 


همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


این هفته: ندامتگاه اوین 


تا آخر عمر به دوش بکشم !بعد از تولد خواهرهایم. 
مادرم سه پسر به دنیا آورد. اما انگار دیگر دیر شده 
بود. انگار فقط وقتی بچه اول پسر باشد همه چیز 
زند گی درست است امااگر دومی یا جهارمی پسر 
شود.دیگر فرق جندانی نخواهد داشت. فقط خوبی 
اش این است که پسر داری!از دوران کود کیام جز 
این مساله چیزهای زیادی به یاد ندارم. همه کود کی 
من پر شده بود از اینکه اگر من پسر بودم! 
دوران مدرسه مر همی بود روی زخم کهنه‌ام. 
چون انجا دخترهای زیادی بودند که بچه اول 
خانواده‌بودند. انهارا که می‌دیدم.احساس سبکی 
می کردم. درس خواندن رادوست داشتم. وقتی 
خوب درس می‌خوان دم, معلمهابه من توجه 
می کر دند واین‌همان چیزی بود که من‌ هیچ وقت 
در خانه‌مان نداشتم!حس خوب مور د توجه بودن و 
تشویق شدن باعث می‌شد تامن تلاش کنم همیشه 
بهترین شاگر د کلاس و مدر سه باشم. هم به درسم 
آهمیت می‌دادم. هم به ظاهر ونظافت واخلاقم. وقتی 
معلم‌ها از من در حضور مادرم تعریف می کر دند. 
حس خوبی داشتم. فکر می کردم دیگر مادرم مرا 
سرزنش نخواهد کرد که چراپسرنشدم!و این 
دردناک ترین احساس خوب بودن است. 
درروياهايم‌هميشه خود م راخانم د کتر می‌دیدم. 
فک ر می کردم زیر ن ور چراغهای تابلو مطبم. پد رم 
می‌خندد و خوشحال می‌شود که بچه اولش دختر 
ات ست!اما همه آرزوهايم نقش بر آب شد. مثل 
آرزوی پسر بودن بچه اول مادرم! راهنمایی را تمام 
کر ده بودم و می‌خواستم وارد دبیرستان شوم که 
گفتند برای دختر همین که بتواند بنویسد و بخواند 
کافی | ست! گفتند دختر اول و آخر باید پوشک بچه 
عوض کند پس لازم نیست درس بخواند. هر چه 
گریه و زاری کردم که من می خواهم ادامه تحصیل 
بدهم. کسی حرفم را گوش نکرد. چون دختر 
بودم! مادرم می گفت تو دختر اول هستی. بايد 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه‌منزله 


صحت و یا تایید موارد مطرح شده در آن نیست. 


SNS‏ دج دی ی بود 


دا ی ا ا 


زودترازدواج کنی تابقیه خواهر هایت هم بتوانند 
به موقع بروند سر خانه و زند گیشان. تونباید سد 
آنها بشوی . گفتم من کاری به آنها ندارم .من درس 
می خواز نم, آنهاازدواج کنند امامادرم گفت نمی‌شود. 
ms‏ | 
می‌گویند حتما او عیب وایرادی داشته که ازدواج 
نکر ده...جاره‌ای نداشتم. 

خواستگارهامی | مدند ومی‌رفتند. بد ون اینکه 
حتی من خبر دار شوم. پد رم تشخیص می داد که باید 
جواب رد بدهد. چون من دختر بودم حق انتخاب يا 
دخالت نداشتم آلبته من خیلی هم آهمیت نمی دادم 
جون‌اصلاً برایم مهم نبود کی ازدواج می کنم. .اما 
دلم‌می‌خواست با کسی ازدواج کنم که بتوانم بااو 
زند گی کنم. تااینکه یکی از آشناها خواستگاری برایم 
فرستاد. فکر می کر دم پدرم او راهم جواب می کند. 
اما برعکس تصور من, پدرم همان جلسه اول گفت 
که‌از او خوشش آمده‌و بعد از رفتن خواستگار ها به 
مادرم گفت که به فکر مراسم عقد و عروسی باشد و 
این برای من معنای جواب مثبت راداشت 

جلس4 بعد قرار شد من و خواستگار مورد تایید 
.من همان لحظه که او را 
دیدم.اصلاً از او خوشم نیامد. این حس بد وقتی 
بیشتر شد که فهمیدم اختلاف مذهب هم داریم. 
حس وحال خیلی بدی داشتم. همان شب با گریه و 
زاری‌به پدر ومادرم گفتم که نمی‌توانم بااین آدم 
زند گی کنم.امایدرم گفتاگر من خیال عشق و 
عاشقی در سرم هست.بهتر است این رابدانم که 
بالا بروم و پایین بيایم. این مرد شوهرم است وباید 
بااوازدواج کنم!... چرا؟... چون دم ساده‌ای است. 
عشق و علاقه هم کم کم به وجود می آید. نیامد هم 
مهم نیست چون عادت می کنم! 

پدر و مادرم فقط می‌خواستند من و بقیه دختر ها 
زودتر شوهر کنیم تأمباداحرف وحدیث مردم 
پشت سرمان باشد!به این تر تیب با وجود مخالفت 


راف د 


و نارضایتی من» مر اسم عقد وازدواج بر گزار شد. 


عروسیی که من غمگین‌ترین آدم در آن مراسم 
بودم. من حتی به مردی که حالا شوهرم بود گفتم 
هیچ علاقه‌ای به او ندارم. گفتم بیا و مر دانگی 
کن وم راطلاق‌بده‌وهم زند گی خودت وهم 
زند گی مرانجات بده.امااو گفت که مرادوست 
دارد و کاری می کند که من هم به او علاقه مند 


شوم اماحتی تا امروز هم حس من نسبت به او هیچ 
تغییری نکرده. پسرم که به دنیا امد. زند گی‌ام به 
مرحله‌ای رسید که به خاطر بچه تحمل می کردم. 
مردبدی نبود. سرش به کار وزند گی‌اش بود.اما 
برای من اینهااصلً چیزی نبود که باعث شود به او 
حتی به قدر ذره‌ای علاقه‌مند شوم.چند سال بعد 
از شهر ستان به تهران آمدیم. شوهرم فکر می کرد 
این جابجایی مرا خوشحال می کند. اما برای من هیچ 
چیزی خوشحال کننده نبود. خصوصاً آنکه شوهرم 
دول کافی برای‌امازه‌شانه در هر یران ر آنداشت. 
ارغ اف رع تسه تا وود 
فمن ھی تو ائست مرا سر اراحت کد ون فلا 
حداقل در شهر خودمان و کنار خانواده‌آم بودم. 
از وقتی به تهران | مده‌بودیم ار تباطم با خانواده‌ام 
خیلی کم شده‌بود. بیشتر اوقات تنها بودیم.برای من 
سخت بود به شهر ستان سفر کنم و پدر ومادرم هم 
آنقدر در گیر و گر فتار زند گی بودند که اصلا وقت و 
فرصتی برای سفر نداشتند. این تنهایی‌ها اختلافات 
زند گی‌مان رابیشتر کرده‌بود. مدام‌من وشوهرم 
دعواو کتک کاری داشتیم. شوهرم فکر می کرد 
چون صبح تاشب کار می کند. من باید قدردان 
باشسم.مهربان و خوش اخلاق باشم ومن چون اورا 
دوست نداشتم. فکر می کردم او به وظایفش عمل 
می کند و من هم به وظایفم. عشق و محبت و علاقه 
هم چیزی بود که از روز اول وجود نداشت.دو-سه 
سالی بود که به تهران | مده‌بودیم.یکی از خواهر هایم 
هم در قم زند گی می کرد. نمی‌دانم چه شد که پدر و 
مادرم برای دیدن من و خواهر م روانه تهران شد ند. 
شاید شوهرم خواسته بود بیایند و کمی نصیحتم 
کنند.وقتی |مدند سر حرف باز شد و من که حالا 
راحت تراز قبل می‌توانستم حرفهایم رابز نم.به 
آنها؛ خصوصاً به پدرم گله کردم که مرابه زور 
شوهر دادند و وادار کر دند با کسی ازدواج کنم که 
نه تنهااورادوست ندارم که حتی نمی توانم تحملش 
کنم واغلب بین ما دعواو کتک کاری است و کسی 
که این میان بیشترین ضربه رآخورده پسرم است 
که بیگناه‌محکوم به تحمل این زند گی شده. گریه 
کردم واشک ریختم و زار زدم. امیدوار بودم پدرم 
حداقل حرفی بزند که کمی دلگرمم کند.اما پدرم 
بعداز آنکه همه حر فهایم رابادقت گوش کرد گفت 
دیگر برای گفتن این حر فهادیر شده.الان یک بچه 
داری. بنشین وبی‌سروصدازند گی‌ات رابکن. باز 
هم حرف پدرم معنای اجبار می‌داد. معنای اینکه 


(باور اینکه هنوز هم خانواده‌ای پدرسللار یا 
مادرسللار در جامعه امر وزی وجود دارد. شاید 
کمی سخت و دشوار باشد اما متاسفانه در برخی 
قومیت‌ها کماکان سللار بودن یکی از والدین 
گاهی به چشم می‌خورد. البته خانواده‌هاییکه تفکر 
دیکتاتوری‌در آن‌وجوددارد. خانواده‌های ناسالمی 


چاره‌ای نداری, باید بسوزی و بسازی... ولی من فکر 
چاره‌بودم.چاره‌ای که بتواند مرانجات دهد. به 
شوهرم گفتم می‌خواهم کار کنم. احتیاج نداشتیم. 
برای خودم باشم. در یک خیاط خانه نزدیک خانه 
کار پیدا کردم.وسط کار بودم.هر روز ازساعت ۸ 
صبح می رفتم تایک بعدازظهیر. عصرها هم از دو 
می‌رفتم تاهشت شب اینطوری سرم گرم بود. کمتر 
فکر و خیال می کردم. ۱ 

هم‌کارم در خیاطخانه مرد جوانی بود حدودا 
سی‌ساله.اوهم زن وبچه داشت. چون نز دیک هم 
کار می کردیم. کم کم سر حرف و درد دلمان باز 
شد.اوایل فقط سرم به کار بود. اما کم کم غیر از کار 
زمان نگذشت که فهمیدم اوهم در زند گی مشکل 
دارد.رفتارهای‌همسرش او راا زار می‌داد. طی سالها 
سعی کر ده بود که اوراتغییر بدهد امانتوانسته بود و 
حالا فقط به خاطر بجه‌هایش تحمل می کر د. درست 
مثل من. سنگ صبور هم شده بودیم. هر بار من و 
همسرم دعوایمان می‌شد پیش او درد دل می کردم 
و او هم هر بار دلداریام می‌داد و می گفت اگر پدر و 
مادرت توراوادار به‌ازدواج کر دند.من توراوادار 
به طلاق می کنم. بعد هم برایت زندگی جدیدی 
درست می کنم. 

حرفهای او کورسوی امیدی شده بود. 
ناسا زگاری‌های من هم بیشتر شده بود. شوهر م هم 
می گفت طلاقم نمی دهد.تااینکه یک روز باز هم با 
شوهرمدعوا کر دم.دعوایی سخت.بد تر از همیشه. 
کتک کاری خیلی بد. پسر بیچاره‌ام گوشه‌ای کز کر ده 
بود و گریه می کرد. چشمم که به او افتاد. دنیا روی 
گفتم می‌روم. اما کجا ؟نمی‌دانستم. از خانه که بیرون 
آمدیم,به فکرم رسید به خانه همکارم بروم. گفته بود 
خانواده‌اش به سفر رفته‌اند. قصدم این بود که شب را 
آنجابمانم وروز بعد به شهر ستان بر وم. این بار قصد م 
واقعاطلاق بود.در طول راه‌دعامی کردم او تنها 
نباشد تا خدای نکر ده حرف و حدیثی در موردمان 
نگویند. وقتی به آنجارسیدم خوشبختانه او تنها نبود. 
برادرش‌هم آنجا بود. همین که آنهارادیدم شروع 
کردم به گریه کردن.هم او وهم برادرش با تعجب 
به من نگاه می کر دند. خصوصا همکارم که اصلا باور 
نمی کرد من عزمم رآبرای طلاق جزم کر ده‌ام.امامن 
همان وقت که از خانه بیرون زدم جز طلاق به هیچ 
هستند. همانطور که متو جه شد ید در خانواده این 
مددجوبه دلیل سلطه پدرش, حق ادامه تحصیل 
و یا حتی انتخاب همسر از فر زندان گر فته شد و 
تبعات وعوارض ناخوشایند آن در طی زمان نه 
فقط گریبانگیر فرزند که گریبانگیر کل خانواده 
شد.اوح استیصال و در ماند گیاين زن زمانی خود 
رانشان‌داد که تن به خفت فرار داد تاحداقل 


چیز دیگر فکر نمی کردم. برادر همکارم پيشنهاد داد 
که بچه رانبرم. گفت بهتر است یک نامه بنویسم و به 
بچه بدهم واو رابه منزل یکی از اقوام شوهرم بفر ستم 
تا زاین طریق حرفم را گفته باشسم. فکر می کردم به 
این تر تیب شوهر م مجبور می شود مر اطلاق بد هد. 
درنامه خیلی خلاصه نوشتم که من بارهااز تو خواستم 
طلاقم بدهی اما تواین کار رانکردی ومن حالا مجبور 
شدم که فرار کنم.برادر همکارم بچه و نامه رابه 
آدرسی که گفته بودم برد. فکر می کردم حالا دیگر 
شوهرم راهی ندارد جز اینکه طلاقم بدهد. از طرف 
دیگر آنقدربه وعده‌ووعیدهای‌همکارم دلخوش 
بودم که مدام خودم رادر کنار او تصور می کر دم.او 
می گفت چون هر دو مایک تجر به تلخ داشته‌ايم. پس 
حتماً زند گی خوبی خواهیم داشت و چون همدیگر را 
دوست داریم پس خوشبخت می‌شویم !شنیدن‌این 
حرفهای شیرین مرا بیشتر تشویق می کرد تا حتما 
از شوهرم طلاق بگیرم.بعد از تحویل بچه» برادر 
همکارم بر گشت. من حرفهای زیادی برای گفتن 
داشتم. سالها زند گی با مردی که هیچ علاقه‌ای به او 
نداشتم. خاطرات تلخ زیادی در ذهنم به جا گذاشته 
بود. تحمل یک زند گی. آن هم فقط به خاطر بچه. 
وقتی حتی خانواده‌ات هم از تو حمایت نمی کنند. کار 
آساتی بود. اعت حدود چهار صبح بود که زنگ 
در خانه همکارم به صدادر | مد. خودش در راباز 
کرد.دومامور بشت در ایستاده‌بودند که بل"فاصله 
وارد خانه شدند و مارادستگیر کر ده‌و به باز داشتگاه 
بردند. همان شب متوجه شدم همان قوم و خویش 
شوهرم.از یسرم پر سیده‌بود مادرت الان کجاست؟ 
و اوهم اسم و آدرس همکارم را داده بود و آنها هم 
موضوع رابه شوهرم گفته بودند و خلاصه در چشم 
برهم زدنی‌همه چیز نابود شد. آبرویم رفت. هم 
اسر وع: خودم. هم هم‌کارم. از وقتی زندان آمده‌ام 
فهمیدم که چقدر اشتباه کردم. من به زور با مردی 
ازدواج کردم که هیچ علاقه‌ای به او نداشتم. اما فر ار 
راه‌نجات از این زند گی نبود. من بد ترین راه‌رابرای 
نجات خودم انتخاب کردم. درواقع خودم رانجات 
ن دادم فقط از یک زندان به زن‌دان دیگری امدم. 
اینجا فهمیدم که راه آزادی که از وسط زند گی یک 
نفر دیگر بگذرد. آزادی شیرینی نخواهد بود. من 
کاری کردم که آینده‌ام از گذشته‌ام بد تر خواهد 
شد.حالا دیگر خانواده‌ام اصلا نمی خواهند مر اببینند 
شوهرم هم می گوید زن خیانتکار نمی خواهد. انگار 
دیگر جز زندان. جای دیگری برای زند گی برایم 
نمانده است. 5 


برای‌یک بارهم که شده‌خودش تصمیمی رادر 
زند گی گرفته باشد. ولو انکه به قیمت بدنامی‌اش 
تمام شود. او تصور می کرد به همکارش علاقه‌مند 
است در حالی که فقط برایش دستاویزی بود تاشاید 
خودش رااز زند گی ناخواسته‌ای نجات دهد اما 
نجات زیر بار بدنامی» راهی نبود که او رابه منزل 
مقصود بر ساند.) 
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۵ دو منتسکبه 


کیانا نصرت‌زاده 


۳ 
بعد از ازدواج خواهرم همه به ا 
پدرم پنشنهاد دادند که زن بکیرد. 
من اما از اين کار وحشت داشتم... 


پدر و خواهر وبرادرهایم همه زند گی‌ام بودند. وقتی مادر طلاق گرفت و 
رفت که زند گی بهتری برای خودش انتخاب کند. من فقط هشت سال داشتم. 
خواهرم یاز ده ساله بود و برادرم شش ساله... 

پدرم در شوک به سر می بر د. سه تابچه روی دستش ماأنده بود و نمی دانست 
چه باید بکند. خوب یادم است که صبح به صبح ما رابین عمه‌ها و همسایه‌ها 
تقسیم می کرد و بعد می‌رفت سر کار. من چون بچه ساکت و آرامی بودم. سهم 
همسایه سر کوچه‌مان بودم که پسر همسن و سال من داشت. زن همسایه هم 
چون می دید همبازی بچه‌اش هستم مسئولیت مرا به عهده می گرفت. خواهر 
و برادرم هم می‌رفتند پیش عمه‌ها... 

امااین وضعیتی نبود که بتواند زیاد دوام بیاورد.وقتی طلاق‌مادر وپدرم 
رسمی شد همه به پدرم اصر ار کر دند هر چه زود تر ازدواج کند.ولی اوحاضر نبود 
به هیچ زن دیگری اعتماد کند. همان روزها باخودم عهد کردم که برای خواهر و 
برادرم جای خالی مادر راپر کنم. از خودم قابلیت‌هایی نشان می دادم که بتوانند 
به من اعتماد کنند. وقتی مدرسه‌ها باز شد صبح به صبح خواهرم رامی‌بر دم 
مدرسه. بعد از ظهرها جاروبرقی دستم می گر فتم و خان ه را تمیز می کر دم. 
هر کاری که در خاطرم بود که مادرم در خانه انجام می‌داد من هم همان کاررا 
می‌کردم.لباس‌های پدرم رااتو می کردم.به درس و مشق خواهرم می‌ر سید م 
ومراقب بودم‌برادرم کار خطایی انجام ندهد. این نقش کم کم آنقدر پر رنگ 
شد که‌یادم رفت دیگر زمان سپری شد هو همه می توانند از عهده خودشان بر 
بیایند. خواهرم بز رگ شده بود ولی هنوز من او رابه مدرسه می‌بردم. او ترجیح 
می‌داد کارهایش را همراه عمه‌هایم انجام بدهد ولی من هميشه حضور داشتم. 

تااینکه بر ادرم در ۳سالگی تصمیم گرفت بادختر عمویم از دواج کند. 
ازدواج اواتفاق خوبی بود. دختر عمویم به عنوان عروس خانواده در طبقه بالا 
ساکن شد و در کارهای خانه به خواهرم کمک می کرد و عملاً کارهای من کمتر 
شده بود. خواهرم هنوز هجده سالش نشده بود که شوهرش دادند. و من ماندم 
و پدرم. اصرار داشتند که من بعد از سربازی مشغول به کار شوم. من اصلاً دلم 
نمی‌خواست پد رم را تنهابگذارم. خواهر وبرادرم ازدواج کر ده‌بودند ولی همیشه 
گوشه چشمی به زند گی آنها هم داشتم. هر وقت کمکی می‌خواستند من دم در 


خانه‌شان بودم. بعد از ازدواج خواهرم همه به پدرم پيشنهاد دادند که زن 
بگیرد. من اما از این کار وحشت داشتم. عمری را با تلاش فراوان گذرانده 
بودم تا پدر جای خالی هیچ زنی راحس نکند. اما بالاخره این کار انجام شد. 
عم ومحم‌ودم کاری در کرج برایم پیدا کرد وعمه سوسن هم یک خانم 
بازنشسته فر هنگی رابرای پدرم انتخاب کرد.این‌مساله | نقدربرای‌من 
شکننده بود که باورم نمی‌شد.هنوز آن زن را نمی‌شناختم ولی خشم زیادی 
نسبت به او داشتم. هر کس به من می گفت باید زن بگیرم چنان با خشونت 
بر خورد می کردم که همه جامی خوردند. دلم می خواست برای همیشه 
مراقب پدر و برادر و خواهرم باشم. می‌ترسیدم حضور این زن پدرم را هم 
از ما بگیرد. همان طور که مادرم رفت و ما رارها کرد. 

اما معصومه خانم زن جاافتاده و محتر می بود. از اول متوجه شد که 
حضورش برای من خوش‌ایند نیست برای همین سعی کرد فاصله اش را 
بامن حفظ کند. به خانه ما نقل مکان نکر د. بعضی از روزها می امد و دستی 
به خانه می کشید وبر می گشت. در جمعهای خانواد گی کمتر شر کت 
می کر د و می‌خواست حضورش برای من قدم به قدم عادی شود. تا اینکه 
به طور ناگهانی با خبر شدیم پدرم دچار بیماری سختی شده. آن موقع بود 
روز از شوهرش مراقبت کرد. آنجا بود که او را بهتر شناختم و حس کردم 
وقتش رسیده که دیگر زند گی پدرم رابسپارم به خودش.دیگر خواهرم 
نمی‌خواهد من جلوی در خانه‌اش ایستاده‌باشم تابه او کمک کنم یا بر آدرم 
حس کند برادر کوچکتر هنوز مثل سابق مراقب اوست...بله وقت آن 
رسیده‌بود که نقشم راپایان بدهم. همه رفته بودند سر زند گی خودشان. 
اسان نبود ولی بالا خره من هم توانستم به یک دختر اعتماد کنم و دل ببندم 
وازدواج کنم. زمان زیادی گذشت تا توانستم به همسرم عمیقا اعتماد کنم 
چرا که با کار مادرم حس بدبینانه‌ای نسبت به همه زنهای عالم داشتم.اما 
بخش زیادی از این تغییر عقیده را مدیون نامادری ام هستم.حالا مرد سی 
ساله‌ای‌هستم که خودم هم صاحب یک د ختر شد هام و تازهحس می کنم 
شانه‌هایم سبک شده و می‌توانم طعم آ رامش را بچشم.... 2 
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توجه می کر دند و همواره پیر وان خود رات 
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یکی از زیباترین جلوه‌های وفاداری و دوستی 
دیدار دوستان و پیگیر ی احوال یکدیگر است. جرا 
طرف مقابل اثبات شود. از این رو پیامبر بزر گوار 
(ص) فر مود: دیدارها دوستی را می‌ر ویاند. 
می‌فر ماید: کسی که برادر مومن خود را در 
خانهاش دیدار کند. خداوند با نظر رحمت به 
او می‌فر ماید. تتو میهمان و دیدار کننده‌منی و 
دیدار دوست مومن خود رفتی» بهشت رابا همه 
زیبایی‌هایش برایت واجب کردم. 


دادن هد یه به یکدیگر 


به یکدیگر هدیه دادن نیز از عوامل مهم 
استحکام و تثبیت دوستی و بر آدری است. چرا 
که به وسیله آن دلها از گرد و غبار کینه‌ها پاک 
می‌شود. از همین رو پیامبر خدا (ص) و آهل بیت 
(ع) مطهر شان همواره توجه مردم را به آهمیت 
هدیه دادن و | ثار ان جلب می کر دند. در دنیای 
امروز هم روانشناسان در مورد آثار هدیه دادن 
می‌گویند: گاهی اثر تقدیم یک هدیه کوچک 
می‌تواند تا لحظه مرگ در ضمیر فرد هدیه 
گیر نده باشد. 

پیامبر خدا(ص) نیز می‌فر مای د: از جمله 
گرامی داشتن انسان نسبت به برادر مسلمانش 
ای یه e‏ 

البته بايد توجه داشت که هد به همانطور که 
چیز مادی است. گاهی می‌تواند امر معنوی هم 
باشد که در ان صورت می‌تواند ارزش بیشتری 
دا اک د راین ار ماسر خاش روا 
برترین هدیه مسلمان به دوست خود. آموختن 
سخن حکمت آمیزی است که مایه هدایت او 
شود. 

۰ ۳-۰ 

کشاده روبی و لبخند 

گشاده رویی و لبخند نیز در ایجاد دوستی‌ها و 
استحکام آن نقش اساسی و مهمی دارد. به طوری 
که از معصوم (ع) نقل است که می‌فر ماید: گاهی 
یک لبخند در برابر دوست مومن خود می‌تواند 
ضامن آن باشد که دلش رابه سوی تو جذب کند 


و بر محبت او نسبت به تو بیفزاید. 

امیرالمومنین (ع) نیز در حدیثی می‌فرماید: 
مسلمانش صفاو روشنی می‌بخشد. اول آنکه با 
گشاده رویی و لبخند با او دیدار کند, دوم آنکه 
صدا بزن د. همچنین آن حضرت در حدیثی دیگر 
می‌فرماید: شما هر گز نمی‌توانید با اموالتان مردم 
رابه سوی خود جذب کنید. پس با گشاده رویی و 
لبخند پیوند و دوستی‌هایتان را استحکام ببخشید. 

از طرف دیگر بايد توجه داشت که به همان 
اندازه که گشاده رویی در استحکام دوستی‌ها موثر 
است. ترشر ویی هم در قطع پیوندهای دوستی موثر 
بوده و می‌تواند بنیان دوستی‌هارابر کند. از این 
رواز صادق آل محمد(ص) نقل است که فر مود: 
ترشرویی تو در برابر دوستت اورابه دشمنی 
سر سخت در برابرت تبدیل می کند. 


فروتنی با دوستان 

در روای ات مختلف تصریح شده است که 
هیچ چیز مانند تکبر و خود برتر بینی دوستی‌ها 
راتباه نمی کند واز طرف دیگر هیچ چیز مانند 
تواضع و فروتنی نهال دوستی و بر ادری را در دلها 
نمی‌نشاند. انچنان که امام صادق (ع) فر مود: سه 
چیز میان دوستان محبت ایجاد می کند: دینداری؛ 
مردم بالا می‌برد و فروتنی سبب عزیز شدن تو در 
تو در میان مردم خواهد شد. و همچنان است که 
میان مردم شرافتمند و در میان دوستانش عزیز 
باشد باید فروتنی را پیشه خود کند. 


بر آوردن حاجت 


دوست واقعی و راستین کسی است که در همه 
شرایط و احوال در کنار رفیق خود باشد و در جهت 
استحکام دوستی خود با او همدردی ودر جهت 
بر اورده شدن حاجت‌های او تلاش کند. از این 
روست که پیامبر اکرم (ص) می‌فر ماید: سه چیز 
است که امت طاقت ان راندارد. مواسات با بر ادر 
دینی در مال خود. انصاف بامردم هر چند به زیان 


@ شر کت در نماز جمعد باتو چه به ابنکه در 
عصر غیست ده سر می در یم آباواحب است ؟ 
اگر افرادیاعتقادبه عدالتمام جمعه‌نداشته 
داشند. ابا تکلیف شر کت در نماز جمعه از 
آنان ساقط می شود ٩‏ 

نماز جمعه در عصر حاضر واجب تخییری 
است و حضور در آن واجب‌نیست ولی با توجه به 


رات ان ار سس اک 
حضور در این نماز باشکوه به مجر د تشکیک 
درعدالت‌امام جمعه و یاعذرهای واهی دیگر. 
محروم سازد. 
ماب 

© معنای وحوب تخیر ی در مس‌له نما" 
حمعه چیست ؟ 

معنای آن این است که مکلف در ادای فریضه 
واجب ظهر روز حمی ین خواندن نماز جمعهیا 
نماز ظهر مخر است. اته بادد تو حه کرد که دو 
ر کمت نماز ظهر حمعه‌می تواند حابگزین نما( 
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و ضرر خود باشد و یاد خدا در همه احوال زند گی. 
' به خاطر اهمیت این موضوع خداوند نیز در 
قر آن کریم می‌فرماید: "مومنان کسانی هستند 
که خواسته‌های یکدیگر رابر آورده‌می کنند و 
خداوند نیز در خواست‌های آنان رادر روز قبامت 
بر آورده خواهد کرد. 

در نقلی عبرت آموز از امام صادق (ع) آمده 
است که شخصی به ایشان عرض کرد:ای فر زند 
رسول خدا! جگونه میزان محبت و ارادت خودرا 
به دوستان خود نشان دهم؟ آن حضرت در 
ورسول خدا(ص) محبت وارادت خود رابه 
دوستان و برادران خود نشان می‌دادند. همانگونه 
که در قرآن آمده‌است که در هم دردی و 
بر آوردن حاجت دوست و برادر دینی خود تلاش 
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بر شاداد ده دعا ک دن بعد از نما ۱ 
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دعالی 
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مستحاب است 


امام صادق ۱ع) 


ماحراهای خواستگاری 


سیما یک چشمش اشک بود و یک چشمش خون و تنها 


یکی از گر فتاری‌ه ای خواهرم این بود که 
می‌خواستند او رابه پسر عمه‌مان نويد شوهر 
بدهند. از خیلی سال قبل صحبتش بود. عمه 
شمسی زند گی بیچیده‌ای داشت. وقتی همراه 
شوهر وبچه‌هایش به آلمان رفت یک چشمش 
خون بود ویک چش مش آاشک. ولی ماموریت 
کاری بود و باید همراه شوه رش می‌رفت. بچه‌ها 
هم با آنها رفتند. آن موقع ندا هفده‌ساله بود ونوید 
جهارده ساله. 

قرار بود فقط دوسال آلمان بمانند اما بچه‌ها 
دلشان می خواست همان جابمانند و ادامه تحصیل 
بدهند.بر ای همین غصه عمه پیشتر شد.نگران 
ها وا رای انا باس 
ازدواج کنند ویااینکه فرهنگ آنهاروی بچه‌ها 
تاثیر بگذارد و شیوه زند گیشان عوض شود. 


در پیج وخم دادگاه 


همه گفتند اکر بچه دار شوی مهرآن بهتر 
می‌شود ولی من زیر بار این حرفها نرفتم 


به‌قاضی گفتم.به شماهم می گویم.اگر 
جواهرهای دنیا راهم جلو پایم بریزد حاضر نیستم 
با او زند گی کنم. شاید فکر کنید خیلی لجبازم و یا 
اینکه دارم جوانی می کنم و به فکر عاقبت خودم و 
خانواده‌ام نیستم ولی این طور هم که همه در باره به 

سة ال ات کهبا مهرآن ظروس ردا 
همین سه سال برای اینکه این زند گی را بسنجم و به 
عاقبتش فکر کنم کافی بود. هنوز جوانم و سی سالم 
هم نشده. خداراچه دیدید ؟ شاید دو سال دیگر 
بتوانم ازدواج بهتری‌داشسته‌باشسم.البته وقتی این 
حرف رامی‌زنم ماد رم می‌زند توی صو رتش وفکر 
می کند من خیلی گستاخ هستم. مدام می گویند به 
فکر سرنوشت دو خواهر کوچکترت باش که اگر 
بخواهند ازدواج کنتد همین که خانواده خواستگارها 
بفهمند خواهر بز ر گتر به‌دلایل بی‌ربطی ازهمسرش 


۷ اور ۹۵ الاعات کل 


برای حل این مشکلات عمه و شوهر ش دو نظر 
مختلف داشتند. شوهر عمه می گفت باید پیش 
نشوند.این اختلاف نظرها تاجایی بالاگرفت 
که عمه کار خودش را کرد وشوهر عمه هم کار 
خودش را... 
بهش پیشنهاد داد تاندابابر آدر من سهیل عر وسی 
کند. عمّه و شوهر عمه‌هر دو سهیل راخیلی دوست 
وصلت موافقت کر دند. نداوسهیل باهم عروسی 
ودر المان زندگی ساده‌ای راشروع کردند. 


جداشده‌دیگر نمی خواهند دختری از این خانواده 
راانتخاب کنند.امامن همه‌اینهاراپوچ می‌دانم. 
یدک بکشم؟ 

دریک جمله بگویم من‌بامهران زند گی نخواهم 
تجربه واز خود راضی می امد ولی این‌هارامانع 
زند گی نمی دانستم مخصوصا که هر دو خانواده به 
این وصلت راضی بودند. پدرم یک جهیزیه خوب 
داد و پدر مهران هم خانه‌ای برایمان تهیه کرد.از 


عمه هم وقتی خیالش از نداراحت شد به ایران 
امد ولی شوهر عمه پیش نوید ماند.. از همان 
این که درسش تمام شد با نوید عروسی کند. 

این قول و قرارها گذاشته شده بود و به نظر همه 
سیمااسخت مخالف این وصلت است. من بودم. 
می‌دانستم سیما دلش نمی‌خواهد حتی یک روز از 
خانواده‌دور باشد.مخصوصا علاقه ویژه‌ای که به 
مادربز رگم داشت نمی گذاشت اواز این شهر دور 
شود. سیمااز بچگی بیشتر اوقات پیش مادر بزر گم 


این بهتر نمی‌شد. ولی از همان ماههای اول متوجه 
یک خصلت بد مهران شدم. به راحتی به خودش 
اجازه‌می‌داد به من شک کند. می گفتند غیر تی 
است.مادرم همیشه می گفت چون خیلی دوستت 
دارد بیشتر از مردهای دیگر حساس است. این 
توجیه قابل در کی نبود ولی من هم شاید مثل بقیه با 
همین توجیه خودم را گول‌می زدم.مدام تهمت‌های 
بسیاربدی‌به من می‌زد.این که‌بامر دهار وابط 
درستی ندارم یا این که مدام باید ثابت می کر دم 
که به او خیانت نمی کنم. شش ماه که گذشت آمدم 


ولی ما عادت کرده بودیم که سیما در خانه نباشد. 
ولی پدر و مادر من متوجه این روحیه دخترشان 
نشده بودند که چقدر به خان_واده و مادر بزر گم 
تعلقات عاطفی دارد. سیمابا همه ما فر ق داشت. 
کنار مادربزرگ پرورش یافته بود و طرز فکرش 
با همه ما فرق داشت. 

زمأن‌وفابه قول‌وقرارهانزدیک بود.شوهر عمه 
قول داده بود وقتی نوید زن گر فت بر گر ددایران تا 
عمه از تنهایی بیاید. نوید و سیما کم کم داشتند به 
هجده‌سالگی نزد یک می‌شدند. سیما یک چشمش 
اشک بود و یک چشمش خون و تنها کسی که از دل 
او خبر داشت من و مادر بز رگ بودیم.مادربزرگ 
دلداری‌اش می‌داد و من سعی می کر دم راضی‌اش 
کنم حرف دلش رابه مادر و پدرم بزند. 

از طرفی عمه شمسی خوشحال بود که به زودی 
پسرش سر و سامان می گیر د و شوه رش به خانه بر 
می گردد. وقتی برق شادی راتوی چشمهای عمّه 
می‌دیدم تنم می‌لرزید. می‌دانستم پدرم راضی 
نخواهد شد به هیچ قیمتی این شادی را از عمه 
بگیرد.دراین میان سیمازان_ وی غم بغل کرده 
بود ومادربزرگ هم هیچ تصمیمی برای انجام 
کاری نداشت. من که آن موقع شانز ده سالم بود 
تصمیم گرفتم کاری کنم و جلوی این وصلت را 
رفتم رک وپوست کنده به همه گفتم که سیما 
نمی‌خواهد خارج از کشور زند گی کند. به عمه 


خانه پدرم و گفتم بااین پسر نمی‌شود عاقبت به خير 
شد.بزر گترها اما وساطت کردند وبه من گفتند 
نباید به این زودی نتیجه گیری کنم. مهران هم یک 
دستبند طلا برایم خرید و کلی عذرخواهی کرد و 
مرابر گرداند به خانه. 

من‌هم امید داشتم این تلنگری باشد که مهران 
به خودش بیاید و از این کارهایش دست بر دارد. 
اما همه این امیدها توهم بود. مهران نمی تواست 
خودش را کنترل کند. کار به جایی رسید که با 
همه قطع رابطه کرد. کافی بود وقتی می‌رفتم بیرون 
کمی دير به خانه بر می گشتم یا یک وقتهایی متوجه 
می کردم می گفت جامعه پر شده از مردهای بد 
ومن می‌خواهم از همسرم محافظت کنم.امااین 
محافظت نبود.یک توهین بز رگ بود که من هر روز 
می‌دیدم و دم نمی زدم.همه گفتند اگر بچه دار شوی 
مهرآن بهتر می شود ولی من زیر بار این حر فهانر فتم. 
مجبورش کردم برود د کتر. بعد از چند جلسه د کتر 
برایش دارو نوشت و گفت باید دوره‌درمان طولانی 
راشروع کند. ولی مهران نه دارو خورد ونه جلسات 
مشاوره راادامه‌داد در عوض دست به کار بسیار 
زشتی زد وهمه تلاشش را کرد که به خانواده‌ها ثابت 
کند که من زن نجیبی نیستم. کار بدی بود. خانواده‌ام 
یک وقتهایی حر فهایش راباور می کر دند و من مورد 


گفتم سیمامثل شماست ودلش نمی خواهد از شهر 
خودمان دور شود. به پدرم گفتم سیمامی‌میرد 
اگر اورابفرستیم خارج... خلاصه اوضاع به هم 
ريخته بود.عمّه نگران پسرش بود. پدرم شر منده 
قولی بود که داده‌بود و من این وسط جسارت 
کردم ووقتی همه دور هم جمع بودند که فکری 
برای این مشکل بکنند.گفتم من حاضرم با نود 
عروسی کنم! _ 

باور نمی کنید تا ان لحظه حتی یکبار هم به این 
موضوع فکر نکر ده‌بودم ولی نا گهان فکر کر دم تنها 
راه همین است. اولش همه شو که شد ند. پدرم از 
این جسارت هیچ خوشش نیامد ولی عمه بعد از 
چند لحظه سکوت بلند شد و صور تم رابوسید و 

خلاصه من شاید از معد ود دخترهایی باشم 
که خودم پیشنهاد ازدواج دادم. جالب اینکه وقتی 
نوید از این ماجرابا خبر شد خیلی هم استقبال کرد. 
بعدهابه من گفت که هميشه نگر ان بوده که جطور 
می‌تواندباسیمازند گی کند. خلق وخوی آنهاصلاً 
به هم نمی آمد. 

از این ماجر ابیست سال می گذر د. حالا من و 
نوید زند گی خوبی داریم. سیمابایکی از پسرهای 
فامیل ازدواج کرد وتا آخرین روز زند گی مادر 
بز رگ کنارش بود. من‌هم در آلمان ماند گار شدم. 
عمّه و شوهر عمّه هم سالهاست که با دلی راحت 
در ایران زند گی می کنند. ۳1 


بازخواستهای بسیار بدی قر ار می گر فتم.از مهران 
نفرت بدی پیدا کرده‌بودم چون موقعیت مراطوری 
کرده‌بود که‌باید برای‌همه توضیح می دادم که 
حرفهای مهران فقط توهم است...دست آخر کار 
بسیار سختی راانجام دادم. یک روز هر دو خانواده 
خانه‌مامهمان بودند. وقتی همه شامشان راخور دند. 
ز نگ زدم به زن همسایه واز اوخواستم همراه 
شوهرش بیاید خانه ما... شوه رش مد تی بود که از 
مر و تن را 
خودش به خاطر موقعیت شغلی اش مدام در سفر 
بود و همسرش سرطان گرفته بود....مهران دام به 
من می گفت من سروسرّی با این مر د دارم.وقتی 
| مدند همه دیدند زن بیچاره در آثر شیمی درمانی 
چه حالی دارد. بعد رو در روی آنها تهمتهای مهران 
راعلنی گفتم.مهران خجالت زده‌شد. خانواده‌ها 
معذب بودند ولی من این کار را کر دم تا همه بدانند 
مهران با من چه می کند. شب سخت و طولانی بود. 
مرد همسایه خیلی عصبانی شد. جو بد ی بود.اما 
بالاخره‌همه‌چیز روشن شد. آن شب من همر اه 
مادروپ درم به‌خانه آنهارفتم ودیگر برنگشتم. 
مهران پیغام می‌فرستاد که دنیا را به پایم می‌ریزد 
که بر گردم. گفتم نه... و سر حرفم هم ماندم.درد 
تهمت بدی را تحمّل کردم. دیگر به این زند گی 
خاتمه می‌دهم. 5 
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ماجراجویی‌های سفرپودل راتا آ نجا خواندید که پس از تصادف آنابایک ماده گراز وتوله‌هایش»اوو آلبرت پودل مانده 
بودند معطل که با بچه گراز ز خمی چه کنند. پودل می خواست به توله گراز کمک کند ولی از واکنش مادرش که مدام 
آن دور وبر پر سه می زد می‌ترسید. ناچار او راهمانجا رها کرد وبه راهش ادامه داد.پودل تمام راه سعی می کرد به 
خودش دلداری بد هد که کار طبیعت درست است و بہتر است دیگر به این تصادف فکر نکند. آنبا بعد از ترک پار ک 
ملی‌اتوشابه زامبیارفتند ولی‌پودل جہانگر د نمی‌توانست به راحتی از کنار زیبایی‌های آبشار ویکتوریاعبور کند بنابراین 
فردای آن روز مقابل آبشار ایستاده بود وعظمت وشگفتی آن رااز نز دیک تماشامی کرد. آ بشار ویکتوریافقط به زیبایی 
خیره کننده‌اش معروف نبود. تفریح‌های متنوع و هیجان‌انگیزی داشت که گاهی با ترس و دلبره همراه بود... 


برای پیر مردها جایی نیست 


مدام اتوبوس عوض می کردم وهمان طور به 
طرف شرق پیش می‌رفتم. و هر چه جلوتر می‌رفتم. 
شرایط به شکل محسوسی تغییر می کر د. نیمه 
شرقی آفریقای جنوبی بانیمه غربی آن‌فرق داشت. 
یک جورهایی شرایط سخت تر و ز مخت تر بود. از 
طبیعت و جغرافیای آن گرفته تاشرایط زند گی. 
شاید با جند مثال ساده همه جیز بر ایتان وشن شود. 
درا دود عاص مل درب واا اواز 
بود ولی در زامبیا ۰ ۱۴۰ دلار. 

کر ار اک 
نمی‌شد ولی در شرق, تا دلت بخواهد تمام خیابان‌ها 
پر بود از گداو آدم‌های پردردسری که می‌خواستند 
به زور جنس‌های به درد نخورشان رابه تو بیندازند 
و پولی به جیب بزنند. ۱ 

جادر زدن در سر تاسر نامیبیا انقدر 
لذت بخش بود که اگر بهترین‌هتل‌های 
دنیاراهم داشت.دلم نمی خواست در 
ان اقامت کنم. چادر زدن در نامیبیاو 
بوتسوانابه این‌معنی‌بود که می‌توانستی 
با تمام همسایه‌های اطراف و همچنین 
مسافرها و توریست‌هایی که گوشه 
و کنار جادر زده‌بودند خوش وبش 
کنی» در غذای گرمشان شریک شوی 
وساعتهای خوشی داشته باشی. ایتها 
فقط نمونه کوجکی از تفاوت‌های این 
دو بخش بود. پایین بودن بیماری‌هایی 


منلاچ آی‌وی وهمچنین بالا بودن میزان امید به 
زندگی راهم به آن اضافه کنید. 

خوب می‌دانستم شرق |فریقای جنوبی برای 
بدانید؟ برای دومین بار در سه سفرم. جیب بر ها 
من را غافلگیر کر دند. معمولاً در کشورهای توسعه 
سارق‌هاجان سالم به در ببرم. کارهای عجیب 
وغرینب زیادی انجام می‌دادم. مثلا مجبور بودم 
که حداقل شش جیب داشت. آن وقت پول‌ها و 
وسایل قیمتی و باارزشم رادر جیب‌های مختلف 


خیابان‌های مملو از جمعیت نامیبیا جایی که فقر بود اما هیچ گدایی دیده نمی‌شد و همه باید کار می کردند 


راحتی‌ها دست بر دار نبودند. از طرفی در گیر شدن 
با انهاواقع]ا دل و جراتی می خواست که من در 
خودم نمی‌دید م. 3 

یکی‌از این شسهرهایی که به آن لقب بهشت 
جیب‌برها راداده‌ام, لوساکا بود. پایتخت زامبیا و 
بزرگترین شهر این کشور. این منطقه در ابتد افقط 
یک دهکده کو چک و ساده‌بود ولی وقتی مستعمره 
نشین‌های اروپایی در سال ۱۹۰۵ آن را گسترش 
دادن د. همین دهکده کوچک به خاطر مر کزیتی 
که داشت.به عنوان پایتخت مستعمره بر یتانیایی: 
جانشین لیوینگستون شد. حتی با این تغییرات مهم 
هم موقعیت ناگوار اقتصادی و وضع بد معیشتی 
مردم عوض نشده بود و همچنان به قوت سابق 
برقرار بود. 

کمی در لوسا کا گشت زدم تابه بازار مکاره‌ای 
برخوردم که محل فروش محصولات کشاورزی و 
صنعتی مردم بود. خیلی زود خودم رابه سرویس 
بهداشتی مردانه رساندم تا محتویات شلوار شش 
جیبم را جاهای بهتری پنهان کنم. اما خبر نداشتم 
که گیر ادمهای بدی خواهم افتاد. دو جوان بلند 
بالاو چهارشانه با لبخند به من نزدیک شدند. با 
دیدن آنهاء جعبه بزرگی را که دستم بود محکمتر 
گرفتم.ولی زور آن دو جوان بیشتر بود. فور ا آن را 
از چنگم بیرون آوردند. درون جعبه پر بود از صنایع 
دستی که از یکشنبه بازار پایین همان جاده خریده 
بودم وبرایم بسیار غنیمتی و باارزش بود. تا با آنها 
در گیر و گلاویز شده‌بودم که همکار سومشان هم 
از راه رسید و محتویات جیب‌های مخفی سمت 
راست شلوارم را کف زمین خالی کرد. یک کیسه 
پلاستیکی که چند سکه درون آن ريخته بودم و سر 
جمع بیست دلاری می شد. یک فتو کپی از پاسپور تم 
که ۰ ۲سنت ارزش داشت بلیتی به مقصد جییاتا 
برای فردای همان روز که آن‌را ۶دلار خریده 
بودم. و آخرین بر گهای سفید و نرم دستمال توالت 
اصل که از همه چیزهای دیگر برایم گر انقیمت‌تر و 
باارزش تر بود. دستمال توالت برایم یک معیار مهم 
بود.با کیفیت دستمال توالت هر هتل یا اقامتگاه 
و مهمانسرابه راحتی می‌توانستم 
تشخیص بدهم ستاره‌های ان هتل 
واقعی است يانه و فقط می خواهند از 
مسافرها و توریست‌های بیچاره پول 
اضافی بگیر ند. 

همکار آن دو جوان وقتی دید آهی 
دربساط ندارم.لگدی‌نثارم کردو 
شاید آنها راسرزنش می کرد. کوشش 
می کردم به روی خودم نیاورم ولی در 
دلم دعامی کردم از من ناامید شده 
باشند. دعاهایم نتیجه داد. چند ثانیه 


بعد. جعبه صنایع دستی روی زمین ولو 
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بود و جوان‌های لات»باهمان چند دلار رفتند ومن را 
رها کردند. نمی‌دانم چرا آنقد ر احمق بودند که حتی 
به فکر شان نر سید که جیب‌های دیگر شلوارم را 
بگردند. چند اسکناس باارزش داشتم و از اینکه ان 
راییدانکر ده بودند, واقعا احساس غر ور و شادمانی 
می کر دم. اسیب چندأنی هم ندیده بودم. درست 
است. سن و سالم برای همین چند مشت و لگد هم 
حسایی بالا ر فته بود ولی به دردسرش می‌ارز بد. 
بادیدن حماقت جیب بر های جوان. دل و جر ات 
تازه‌ای پیدا کر ده بودم و به عقل و هوش خودم هم 
می‌بالیدم. 

همأن‌طور به سمت شرق می رفتم که به محلی 
رسیدم که گروههای دیگری هم آنجاچادر زده 
بودند. زمین ناهموار و سخت و سفتی رابرای جادر 
زدن‌انتخاب کرده‌بودند امااین سفتی و ناهمواری 
رابه جان خریدم. گر وهی جوان شانز ده هفده ساله 
رادیدم که از انگلستان ام ده‌بودند. برایم جالب 
بود که‌اين سرزمین خشک وبد آب وهوارابرای 
سفر انتخاب کر ده بودند. از سن و سال آنها بعید به 
نظر می‌رسید. اما وقتی به یاد جوانی خودم افتادم و 
آرزوها و رویاهایی که در سر داشتم, آنهاراحسابی 
تشویق و تحسین کردم. جوان‌های انگلیسی دهمین 
روزی بود که آب. غذا؛ چادر و بقیه وسایل و لوازم و 
مایحتاجشان رادر کوله‌پشتی‌هایشان ريخته بودند 
وبدون‌اینکه از کسی کمک بگیرند. 
در منطقه کوهستانی خشک و بدون ۱ ا 
سکنه جنوب مالاوی پیش می رفتند. 
در مسیر. زياد دیده‌بودم با دوچر خه 
یاماشین یاحتی پیاده‌در گروههای دو 
ما فان توا در 
و تفریح انتخاب کرده بودند. 


دریاچه‌ای با زیبایی‌های 
بی‌نطیر 
بعد از خداحافظی با جوان‌ها به 


طرف دریاچه مالاوی حر کت کردم. 
دریاچه‌مالاوی, بزرگترین دریاچه 


نمونه‌ای از مردمی که رنج و سختی آنقدر با آنها هم خون شده بود که به ساد گی در کنار وحشی‌ترین حیوانات 
آفریقا زندگی می گذراندند 


آفریقا و نهمین دریاچه بزرگ دنیاست. این دریاچه 
بین سه کشور موزامبیک. مالاوی و تانزانیا قرار 
داردوبه خاطر آب شیرین. یکی از متنوع‌ترین 
گونه‌های زیستی دنیا است. گوناگونی ماهیان 
این دریاچه نیز نظیر ندارد. شاید نام آ فریقابرای 
خیلی‌ها تداع ی کننده فقر. خشکسالی و بدبختی 
باشد ولی در این سفرها تجربه کر دم که این قاره. 
زیباترین مناطق دنیا را دارد. | فریقایی‌ها به دریاچه 
مالاوی. نیاسا" می گویند که به زبان محلی به معنی 
دریاچه است. این دریاچه ۵۶۰ کیلومتر طول و 
۵ کیلومتر عرض دارد و آب چندین رودخانه 
دائمی درون آن می‌ریزد. جالب این است که 
نیاسا.یکی از قدیمی‌ترین دریاچه‌های دنیاست. از 
نظراقتصادی هم برای مر دم ارزش زیادی دارد. 
صید سالانه بیش از ۱۰ هزار تن ماهی سیکلید. 
که ماهی مخصوص این دریاجه است.به اقتصاد 
ساکنان منطقه کمک زیادی می کند. کنار در باجه 
مالاوی لحظه‌های خوشی را گذراندم وبا ماهیگیران 


چند سکه. فتوکپی پاسپورت. یک بلیت 
اتوبوس و چند برک دستمال توالت 


دارابی‌های باارزشی بودند که دزدهای 
نابلد از جیب شلوار من زده بودند 


هدیه‌های خوشمزه دریاچه مالاوی که توصیف لذتش ممکن نیست 


گروههای دو سه نفری که با دوچرخه یا ماشین و با حتی پیاده برای سفر به این منطقه آمده بودند 


آنجا غذاهای لذیذی خوردم. از این دریاچه و 
دبدنی‌های اطراف ان عکس‌های فوق‌العاده‌ای 
گرفتم. عکاسی از این دریاچه, یکی از بهترین 
خاطره‌های زند گی من است. 

در سفرم به شرق آفريقا دو نگرانی مهم داشتم 
که رهایم نمی کر د.اول اینکه به ویزای آ نگولا نیاز 
داشتم. و مساله دوم اینکه, دندان درد بدی داشتم 
که آمانم رابریده بود. بامس‌افرهاو توریست‌هایی 
که در مسیر دیده بودم گپ زده بودم. هیچکدام 
موفق نشده‌بودند ویزای آنگ ولا بگیرند. حتی 
دوجرخه سواری که اهل ایر لند بود و امیدوار بود 
به خاطر موقعیت خوب کشورش ویزابگیرد. تا آن 
لحظه موفق نشده بود. 

آخرین باری که می‌خواستم کشورم رابه 
مقصد سفر جدید تر ک کنم» دندان درد گرفتم. به 
دندانپزش کم مراجعه کردم.بعد ازدیدن عکس و 
معاینه گفت فعلا عصب کشی نمی‌خواهد اما اگر 
بخواهم در سفر راحت باشم و مشکلی برایم پیش 
نیاید می‌توانم کار دندانم راجلوتر انجام بدهم. من 
که هیچ دوست ندارم کار درمانی بیهوده‌ای انجام 
بدهم. به دکترم گفتم فعلاً چنین قصدی ندارم 
وترجیح می‌دهم زمانش که برسد بر گردم. آن 
موقع داغ بودم و نمی‌فهمیدم اگر این دندان درد 
جایی‌مثل افریقاسراغم بياید. آن وقت چه بلایی 


۳ سرم می آید. 


جعبه کمک‌ه ای اولیه راب از کردم 
وبااینکه زاین کار خوشم نمی آید. 
خوددرمانی پیشه کردم. اموکسی 
روزی سه بار از این آنتی بیوتیک مصرف 
کردم.ورمم کمی بهتر شد. برای بهتر 
شدن درداز کمپرس یخ استفاده کر دم. 
حاضر بودم تن به هر کاری بدهم اما در 
مالاوی به دندانپزشک مراجعه نکنم. تا 
باز گشت به خانه شش هفته زمان مانده 
بود که مدت کمی هم نبود. 


ادامه دارد 
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- کھ گاه ر اھی را که ععل نمی کړ د حذف کر دم واه داییدا ک دم که کار ی ک د 


@ تو ماس اد سدن 


مسابقه بزر گ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیر زادی 


دده بازدهم 


فریده هاشمی -کازرون 
مه 


"فریده هاشمی" نویسنده جوان و بااستعداد. که به نظر می‌رسد "یک بوسه... 
از نخستین داستانهایی است که نوشته. موضوعی تامل برانگیز و بر آمده 
از آشفتگی‌های عاطفی و شکستگی‌های مناسبات انسانی را در این داستان 
پرورانده | ست. فریده هاشمی" به شرط یافتن تسلط کامل بر زبان داستانی 
و عنصرهای اساسی داستان. چون شخصیت پردازی. ایجاد صحنه و القای 


موقعیت. می تواند داستانهایی قوی‌تر بنویسد. 


در آینهنگاهی به خود کرد. گونه‌هایش هنوز 
قر مزبود.امابه خاطر صورت سبزه‌اش کمتر به 
سال, کسی اورا خواسته وبه‌اوابر از علاقه کرده‌باشد. 
مواقع آخرین نفر بود که از اتوبوس پیاده‌می‌شد. پول 
رااز کیفش بیرون | ورد تابه راننده بدهد, که راننده 
گفت: خانم صالحی... دهانش از تعجب باز ماند. 
راننده نام خانوادگی او رااز کجا می‌دانست؟ کمی 
مکث کرد و گفت:بله, بفر مایید! 


"فخرالدین طبیبیان" نویسنده خوش قریحه و جوان که در آغاز راه و کار 
داستان نویسی‌اش - شاید!-در ضمیر ناخودآگاه و پررمز و راز خود به سوی 
معناگرایی دورخیزی خلاق و هنرمندانه کرده است. با نوشتن داستان کوتاد لا 
'می‌دیدم؛ می‌بینم!' درونمایه‌ای دیرین و تمثیلی را در قاب و قالب موضوعی 
تازه و نشاطانگیز و بکر به جلوه درمی آورد. به لطف تامل و بازخوانی می توان 


مفهوم محوری این داستان را بهتر دریافت. 


چند روزی به آخرهای شسهریورماه مانده بود ومن 
چند شب بود که نزدیکی‌های صبح خواب یک 
چشم انداز پاییزی زیبا را می‌دیدم و نوشته‌هایی هم 
در هو مر تعش بود که نمی‌توانستم بخوانمشان... 
شاید چهار شب این خواب مر تبا مراتکان می‌داد. 
اما نمی دانستم چر دیدن این خواب عجیب تکرار 
می‌شود. یک روز صبح وقتی بیدار شدم. بی‌اختیار 
یکراست رفتم سراغ تقویم دیواری که در هال روی 
دیوارنصب شده‌بود وب رگ شهریور رابالا زدم 
و همان منظره‌ای را که جند شب بود در خواب 


۹۵:۷ الاعات مى 


اخمهایش در هم رفت و گفت: 

-بفرمایید اقاء این کرایه‌تون. من باید برم. 

_شمااجازه بدید من حر فمو بزنم» بعد خدمتتون 
عرض می کنم. 

-بفرمایید. 

_راستش تواین مدت که شمامسافر من بودید و 
رفت و امد داشتین شما رو زیر نظر داشتم... 

دوباره‌اخمهایش در هم رفت. راننده لبخند زد 
و گفت: 


می‌دیدم.دی دم وفهمی دم که خوابه ای من‌بااین 
منظر هار تباط دارد. دقایقی منظره رانگاه کر دم و با 
همه وجود دریافتم که منظره پاییز واقعا زیباست. 
بر گه‌پاییزرااز تقویم جدا کردم وباخودم به | تلیه 
نقاشی ام بردم.سرراه‌به علی | قانابینای فقیر 
"حسین آقاءامر وز روز اول پاییزاست ومی گویند 
در این ماه درختان و منظره‌ها خیلی زیبا و دلنشین 
می‌شوند... تا می تونید از این منظر ه‌ها استفاده کنید. 
من که خدانخواست آنها راببینم. حسین آقا آیا 


صبر کنید. به خدانیْتم خیره. می‌خواستم اگه 
اجازه بد ید یکی از همین شب‌ها خدمت بر سیم بر ای 
خواستگاری..." 

یعنی درست شنیده بود؟ خواستگاری!د یگر 
یادش نمی | مد چه طور از اتوبوس پایین پرید و فرار 
کرد.حتی‌ ی ادش نمی | مد چه جوابی به‌اوداد.فکر 
آورانمی‌دانستم‌ایادش امد کهراننده‌در لحظه 
اخر گفته بود: 

1 ۱ 2 ۳ 1 

من ر دیسی هستم... رسول ر بیسی... 

باصدای‌مادرش به خود | مد.یشت به‌اوایستاده 
فاو ن ت 


می شود یک روز من‌هم این منظر هه اراببینم ؟" 
1 ۲ ِ ۳ عه. اه اا , ۰ 

کردم وبه سوی آتلیه‌ام رفتم وزیر منظره‌پاییز باخط 
خوش نوشتم: عزیزان؛پاییز زیباست!یاری‌ام 
کنید من هم مثل شما ببینم. یک قاب برداشتم 
ومنظره‌رادرق اب جای دادم ورفتم جایی که علی 
اقای نابینانشسته بود. از صدای بای من فهمید که 
منم. گفت: حسین | قاء با این عجله کجامی‌روی؟" 
گفتم: "برایت هدیه‌ای آورده‌ام که شاید از هزاران 


۷ ۱ ۳ ۰ ۸ 

یعنی مهتأب منم بالاخره عروس می‌شها 

مادر لب بر جید و گفت: 

1 ۲ ۱ ۱ 2 ۳ 
همه‌شون به سفارش این و اون می‌اومدن و وقتی 
اوضاع زند گیمون... 

مکنی کردوجیزی‌نگفت.اشک در چشمان 
مهتاب جمع شد و گفت: 

"خجالت نکش مامان.بگووقتی وضع زند گیمون 
I‏ »ن 
سفید م؛ »نه جشمای در د وس 
دارم فرار می کردن. درسته؟" 

اشک در < چشمان مادر هم جمع شد و که گفت: 

1ء 9 1 

مهتاب بغض کرده, گفت 

"جرا منظور تون همینه دیگه. شما فقط می‌ خوای 
به زری خانم پز بد ی که‌بالا خر هد ختر توهم خواستگار 
... بعد از گفتن این حرف‌هابه اتاقش پناه برد 
واشک‌هایش رابا بالش تقسیم کرد. همه چیز خیلی 
سریع‌جلورفت.خانوادهر سول‌به‌خواستگاری | مدند. 
همه جیز ساده‌بر گزار شد. خانوادهر سول خیلی 
مهر بان بودند و هر جه او می گفت نه نمی آوردند... 
او چیز زیادی نمی خواست ت.یک زند گی آرام وساده‌و 
خوشحالی مادرش. دوست داشت مادرش سر بلند 
باشد و بتواند یز دامادش را بدهد. مثل زری خانم... 


دار 


مک پر راد عل فا کے فا شرت دهده 
چی‌هست؟ "گفتم:" یک dg‏ 
را کنار خودت بگذار و کلاهت رانیز در کناری تاهر 
کسی خواست پولی بهت بدهد در کلاهت بیندازد " 
علی آقا گفت: "منظره‌ چی هست؟ " گفتم: "صبر کن. 
خواهی فهمید!" 

چند دقیقه کمی دور تر ایستادم و رهگذران را تماشا 
می کردم.هر کسی آن منظره‌ونوشته روی آن را 
می خواند و نگاه می کرد جند سکه و اسکناس در 
کلاه علی آقا می‌انداخت. حدود پانزده دقیقه‌ای 
آنجا ایستادم. دیدم که مردم واقعاً بهتر به او کمک 
می کنند و چند نفر هم اسکناس‌های درشت در 
کلاهاو می گذاشتند. خداراشکر کردم و آرام آرام 
دور شدم وبه سر کار خودم رفتم. یک بوم بز رگ 
برداشتم و منظره‌جایی از درختان. خیابانهاو مر دم 
بارنگهای شاد پاییزی کشیدم ورنگ آمیزی کردم. 
خیلی خوشحال بودم که این خوابهای من اثر گذار 
سل استته 

عصر بود که علی آقا بایک کیسه پلاستیکی پر از پول 
و قاب نقاشی به در آتلیه آمد و گفت: "خداخیرت 
بدهد.امروز واقعاً بااین کارت مردم به من خیلی 
پول دادند وباور نمی کنی! جقدر دعا کر دند که من 
هم روزی مناظر زیبای پاییز رایبینم. می‌دانم که این 
روزها کار و کاسبی نداری. این پولها با تابلو پیشت 
باشد دوباره‌می آیم و تابلو رامی گیرم. ولی پولها را 


مراسم عقد ساده‌ای گر فتند.بااین که‌مراسم عقد 
ازدواج و عروسی بود امالباس‌های مهتاب خیلی 
شباهت به لباس عروس داشت. کار دست مادرش 
بود. لباسی تمام تور و ساتنی با رنگ نباتی, با آرايش 
ملایم و صورتی که برای اولین بار دستکاری می‌شد. 
باورش نمی‌شد. او هم زیبا بود! با مادر خداحافظی 
کر دند و وارد خانه شدند. رسول دست‌هایش رادور 
شانه‌های مهتاب حلقه کرد و گفت: 

آخب مهتاب خانم.بالاخره‌خونه روروشن 
کرد 

خم شد واو رابو سید. حس کرد تمام صو رتش 
قرمز و داغ شده است. رسول گفت: 

بيا بریم عزیزم. خسته‌ای. لباست رو عوض 
ی وی ی 

ولی تا خواست ح کت کند صدای زنگ در خانه 
تکانش‌داد.یک نفر دستش را گذاشته بود روی‌زنگ 
ومرتب زنگ می‌زد.رسول که به سمت سرویس 
بهداشتی رفته بود. گفت: 

آعزیزم؛ببین کیه." 

مهتاب در راباز کرد.زنی باچشمان قر مز ولبریز 
از اشک. با دو بچه که همر آهش بودند. خیره خیره 
نگاهش می کرد. ناگهان سیلی محکمی به گوشش 
او ت اتسوا سول ۱۳ 

رسول بیرون آمد و گفت: 

این جاچه خبره؟ 


داشته باش تا کارت راه بیفتد و هر وقت تو میتی 

پس بده. "هرچه نتم "ملق خیلی هم وضعم پد 
نیست! قبول نکر د و رفت .پولها را شمردم و مبلغ را 
در دفتری یاد دات شت کردم وفردای آن روز به بانک 
رفتم و پولهارابه حسابی ریختم. حدود دو ماه ونیم 
گذشته بود که روزی علی اقا امد و گفت: حسین 


آقاء مر دم دیگر مثل سابق به من پول نمی دهند؛شاید 


چند دقیقه‌ای منظره رامی‌بینند و بدون اینکه پولی 
بدهندمی‌روند! گفتم: "علی آقاءناراحت نباش پاییز 
دارد تمام می‌شود و ان منظره‌ای که اوایل پاییز همه 
جابود دیگر محوشده‌واین تابلوهم دیگر ارزشی 
ندارد و بايد تابلو جدیدی بکشم! 

علی آقا گفت: "راستی, تاحالا چقدر پول جمع شده؟ 
حسابش راداری؟... گفت م: آره» همه پولها توی 
یک حساب بانکی به نام من هست که بر ایت نگه 
داشته‌ام فکر می کنم نزدیک ده میلیون تومان شده 
باشد ۰ علی آقا گفت: : واقعاً خیلی خوب شداشما 
در حق من پدری کردی. حالا مرا پیش یک چشم 
Se a ۱‏ 
ایمان دارم که من هم آدم بینایی می‌شوم!" 

هر دو خنده‌ای کردیم و گفتم: :"اتفاقاً یکی از دوستان 
خوب من چشم پزشک و متخصص است. با او 
صحبتهایی هم درباره‌ات کرده‌ام. تلفن می کنم و 
فردابرایت وقت می گیرم و با هم پیش او می‌رویم. 
فردانزد د کتر رفتیم. وقتی علی اقاراباد کتر اشنا 


آمدجل _وی‌در.بادیدن آن‌زن.رنگ ازرویش 
پرید و گفت: 

م م م مریم.اين جاچه کار می کنی!؟ مریم 
فرباد زد: 

"که این جاچه کار می‌کنم...هان؟ مرتیکه 
پست هرزه حالا دیگه با پول بابای من میری زن 
می‌گیری؟ آره؟ هوو سر من می‌یاری!؟ حسابت رو 
می‌رسم. اتوبوس رو که ازت گر فتم. ببین می‌تونی 
خرج این سلیطه رو بدی یا نه؟ بریم بچه‌ها..." 

رسول گفت: مریم صبر کن غلط کردم چی کار 
می‌خوای کید 

بدون توجه به نوعروسش با عجله کفش پوشید 
و از در بیرون رفت. صدایش از راهرو می آمد: 

آمریم.غلط کردمانکنی این کار رو که بدبخت 
می‌شم. نرو, غلط کردم.. من همین آمروز عقدش 
کردم.به خداطلاقش می دم صبر کن»نرو 
مریم... ۲ 

صدای زن آمد که می گفت: 

"من که می دونم همه اینااز گور اون مادرت بلند 
می ف اک 
کار کنم. حساب همه تون رومی‌رسم! 

دیگر صدایی نشنید. 

اک ا را اک موی کد 
بود و فر دامی‌ شد یک بیوه... سهمش از از د واج فقط 
یک بوسه بود؛ همین.. 72 


کردم.او گفت: "آقای د کتر من اول خدارادارم. دوم 
هم حسین آقای‌نقاش راوسوم هم شمارا به امید 
خدا ارزو دارم یک روز از نزدیک شماها را ببینم.." 
دکتر گفت: علی اقا خداوند به تو چشم نداده و تو 
رانابینا کر ده باز هم اول امیدت به خداست؟!" علی 
آقا گفت: آقای د کتر. درست است که خداوند به 
من جشمی بینانداده‌اما گوش زبان, نفس,پا؛ دست 
ر 
نباید ناراحت بشويم. "د کتر گفت: برو که واقعا تو 
از ما پیناتری! غدازا هتر می‌شناسی. خدا کند ما هم 
چشم بصیرت داشته باشیم..." خلاصه آزمایشهایی 
باید انجام می‌شد ود کتر قول داد بدون گرفتن پول 
چشم علی آقا راعمل کند. یک هفته همه آزمایشها 
انجام شد ووقت عمل رسید. علی آقارابردند به اتاق 
عمل و عمل با موفقیت انجام شد. حد ود ده روز بعد 
که ره ارم ای رانا کد ھا را دد 


کب کب کب 


این روزهاباعلی آقادر آتلیه نقاشی همکار شده‌ایم 
وداریم یک نفاشی مش ت رک برای سالروز ازدواج 
د کتر می کشیم تا به او و همسرش هد یه بدهیم. یک 
خواب و رویاباعث شد شخصی که باور نمی کرد 
روزی بینا شود بیناش ود که البته خواست خداوند 
بوده و چه قدر درست می گویند که: خداوند رحمان 
ورحیم است وهمیشه در فکر بند گان باایمان و خوب 
و قدرشناس است. 5 


اک سم 


@ اسکاد وا دلد 


"زو و سوزان که از دوتانقدیی وعلاقەمند به ورزش قاقرانی ود مرس ستتگوری انب تم "اورت ".در 


یک شب تاریسک. تصمیم گر فتند از بارانداز همبر تون"-بدون‌اطلاع "تونی "مدير بداخلاق آنجا-قایقرانی کنند. پس از 
عبور از جنگل‌های جز یره ' پیترز قایقشان واژ گون شد ودر تار یکی شب با جنازه ٩‏ ۱ زن روبروشدند که‌همکی آسیایی 
بودند. این زنان» از سوی شبکه قاچاقچیان بر ده‌های جنسی به قتل رسیده به اب انداخته شده بودند. 

"زو" چند ساعت دیگر کنار پلیس ماند و همه چیز را برایشان شرح داد. کار آگاهی که از "زو" سوال و جواب می کرد. با 
شک وتر دید به‌اظهارات او گوش می کرد. "زو بعد به بیمارستان رفت وبه همسرش سر زد و پس از آن‌دخترش آمولی" 


رااز خانه سوزان تحویل گرفت... 
"مولی خندید و با حالتی که از سنش بزر گتر 
می نمود گفت: 
-عزیزم. دست ما نیست. تا خدا چی بخواد. 
او گفت: اگر آنیک "هم دختر دوست داشته 
باشه اشکالی نداره» اما نگی لک لک قراره بر امون 
بیاره که از این حرفهای بچه گونه خوشم نمی آمد. 
حرفهای بزر گتر از سنش بزند. 
افز ود: البته شما قبلا انتخاب خود را کر ده‌اید. در 
E. 2 ۲‏ 1 
-اماعزیزم. من تو رو به خاطر این انتخاب 
کردم که می‌خواستم برات مادری کنم. اما مادری 
که تو رو زاییده نمی‌تونست حق انتخاب داشته 
باشه. ما هم اگر قرار باشه بچه‌ای داشته باشیم. حق 
بايد از خدا بخواهیم که سالم باشه. 
نکرده بودم. گر فرزندی به دنیا می اوردم» رفتار 
"مولی"-به عنوان یک دختر سرراهی -با او جگونه 
بود؟ چه وا کنشی نشان می‌داد؟ آیا به او حسادت 
نمی‌ورزید؟ آیا رنجیده خاطر نمی‌شد؟ آیا از اینکه 
به آن نوزاد محبت می‌شد. احساس عدم امنیت 
نمی کر د؟ 
اما "مولی " در حالی که نوشابه خود را 
ره "آلیور" 'جطوره؟ 
بعد خنده بلندی سر داد و افز ود: 
من هم خندیدم و گفتم: 
-بذار ببینیم خدا چی می‌خواد؟ 
او باز هم زیر خنده زد! دست در دست هم به 


۱۷ ۹۵ رای تش 


و ابرهای سنگین آسمان را پوشانده بود. هوا بوی 
باران می‌داد و موج گرمای طاقت فرسایی که شهر 
را دربر گرفته بود می‌رفت تا در هم شکند. 

سوار اتومبیل شدیم.به آمولی" کمک کردم 
تا کمربند ایمنی خود را ببندد. موهایش رانوازش 
کردم و به خود گفتم که زندگی ما هم مثل این هوا 
به حال عادی خود بر خواهد کا 

همین که حر کت کردم اولین قطرات باران 
روی برف پاک کن اتومبیل فرو چکید و به یک 
چشم بر هم زدن, باران سیل آسایی شروع به 
باریدن کرد "مولی انگار مسجور شده باشد؛ به 
برف پاک کن اتومبیل که با شتاب و ضرباهنگی 
منظم. شیشه را از قطرات باران پاک می کرد زل 
زده‌بود. احساس آرامش زیادی کردم. انگار سدی 
شکسته بود سیلابی بی‌امان, شهر رااز اثار بلیدی 
و جنایت پاک می کرد. باران سنگینی بود و من 
ناگزیر. گوشه‌ای توقف کردم. آرام. درون اتومبیل 
نشستیم و به ریزش باران چشم دوختیم. 

انکازووی طاق ومیل :رت کردا ودند 
آسمان برق زد. آذرخش. لحظه‌ای خیابان‌ها را 
روشن کرد و مولی سه شماره شمرد و بعد صدای 
غرش رعد طنین افکند. گفت: 

-مامان. سه مایل با ما فاصله دار ه. 

ِ 

-صاعقه را میگم. بعد از اينکه آسمون برق زد. 
شروع به شمردن کن. وقتی غرش رعد را بشنوی. 
می‌فهمی چند مایل با زمین فاصله داره. اینو از 
ال وم 

حدس می‌زدم حرفش درست بود. 

در زیر روشنایی خیابان به انهکاس چهره 
"مولی" در شیشه باران خورده چشم دوختم. یک 
بار دیگر از اعتماد به نفس زیادش یکه خوردم. این 
دختر کوجک که مرا مامان صدامی زد که بود؟ 

N‏ ار ار تست 

_مامان. هیچ وقت شده تو چیزی بدونی و هیچ 
کس حرفت را باور نکند ؟ 


نوشته: مری جونز ۴ 
ترجمه:سیروس گنجوو 


_مثلا چی ؟ 

LYE‏ سا يز مه کس باورت 
نکنه؟ 

گفتم:آه ان فهمیدم. اون زنی رو میگی که با 
ماشین آبی رنگش تو رو تعقیب کرد؟ فکر کردی 
ما حرف تو رو باور نکردیم؟ 

-نه» راجع به اون زن حرف نمی‌زنم. 

-پس چی؟ بهم بگو! 

لحظه‌ای به فکر فرو رفت. سپس به طرف من 
ب ر گشت و گفت:مامان... من می‌دونم چه کسی به 
مد 

دهانم راباز کردم. اما نمی‌دانستم چه حرفی 
بزنضم اومیجال نداد وکفت اس مش ردو بو 
همون شخصی که به پدرم شلیک کرد! 

اوه خدايا! باز هم 'گوردو"؟ هنوز این اسم 
ترسناک از ذهن این بچه پاک نشده بود. او در باره 
تونی" چیزی نمی‌دانست. من موضوع زندانی 
شدن خودم را درون "وانت برایش تعر یف نکرده 
بودم» وگرنه امکان داشت عقیده‌اش عوض شود. 
دستش رادر دست گرفتم و گفتم: نه عزیزم. این 
شخص که اسم بردی این کار را نکر ده. 

پلیس می‌دونه چه کسی به نیک "شلیک کرد. 
او تونی بود... مدير آشیانه قایق 

در زیر روشنایی ضعیف خیابان ديدم که 
چهره‌اش د گر گون شد. گفت: "تونی ؟ من اینطور 
فکر نمی کنم مادر. گوردو می‌خواست تونی رابا 
تیر بزند...حرفش را قطع کردم و پرسیدم: 

گوردو اسلحه داشت؟ 

"مولی "سرش رابه نشانه تایید تکان داد. گفتم 
چراپس این موضوع رابه سروان اولسن نگفتی؟ 
با نگرانی به من چشم دوخت و گفت: 


من! مولی فقط ۶ سال داشت و 
حوادث رااز منظر یک آدم بز ر گسال نمی‌دید. اما 
کاملاً به گفته‌های خودش اعتقاد داشت 

-صبر کن ببینم! دوباره بگ وا وقتی گوردو" 
دنبال "تونی می گشت. با خود اسلحه داشت؟ 

_بله. 

-دوباره بگو جه شکلی بود؟ 

شانه‌هایش را بالا انداخت: 

-من صو رتش راندیدم مامان. من اون بالا توی 
تاقجه قایم شده بودم. 

-پس چی دیدی؟ 


-من از بالاء اونو دیدم. 

-او هم تو رو دید؟ 

در این هنگام اسمان برق زد و آذرخش 

-مامان, گفتم که... من قایم شده بودم| 

و در یی این سخن. صدای رعد. اتومبیل را 
تکان داد او دما مان که مود 2 
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جی میشه؟ گوردو منو تعقیب می کنه و گیرم 
می‌اره؟ 

-نه عزیزم. البته که نه! 

در دل هم آرزو می کردم که او را ندیده باشد. 
افزودم:اون تو رو ندیده... حتی نمی دونه اسمت 


با اینکه اطمینان نداشتم. امادوباره به دروغ 
متوسل شدم:معلومه که مطمئن هستم عزیزم. 
خب. بگو دیگه چه چیزی یادت می اد؟ 

قبلا بهت گفتم. موجود ترسناکی بود. 

انتظار نداشتم یک بچه شش ساله» بتواند همه 
جزئیات راتعریف کند.امااو افز ود: یش مالو بود. 
مر قان رادم ایی درس کر یوق آما نالا 
سرش کچل بود. بازوهای پر عضله‌ای داشت 
رویش را خالکوبی کر ده بود. کلی جواهر به خودش 
ویزان کرده بود. گوشواره... دستبند! 

از وهای شاوی فد بدن الوا 
کله‌ای تاس؟ 

تا آن زمان چنین کسی رادر همبر تون" ندیده 
بودم. یقین نداشتم, با این حال, اطلاعات بدی نبود. 
بیشتر از آن جیزی بود که قبلاً به پلیس گفته بود. 

"مولی" دوباره گفت:مامان. من فکر می کنم 
گوردو با اسلحه به پدرم شلیک کرد! 

کر 
موقع که آنیک مورد اصابت گلوله قرار گرفت: 
گوردو" در آشیانه قایق بود و تو هم تونستی آونو 
ببینی. پس یک نفر نمی تونه در آن واحد. در دو جا 
حور واد :اوت که نک لک کرد 
"تونی " بود. 

"مولی لبش را گاز گرفت و به فکر فرو رفت. 

یادم افتاد که تونی -هنگام صحبت با هری" 
این ترادا ری را بد یر ت یود اما زاین راید 
اسمی از گوردو به میان نیاورده بود. اما به هر 
حال. "گوردو" چه کسی بود؟ آیا عضو کارتل بود؟ 
نمی‌خواستم درب اره‌اش فکر کنم. نمی‌خواستم 
بپذیرم که یک قاچاقچی بر ده دور و بر ما می‌پلکد. 
LES IC‏ 
است! گفتم: 

و ان رف 
گفتی. اما دیگر از چیزی نترس! گوردو گورش را 
گم کرده... همین طور "تونی . 

ا ال ان رت 
ج 


می‌ری : 


دی سکسسته دود سیلایی بی‌امان. 
شهر راز انا رپلیدی و جنایت‌پاک 
می‌کرد. باران سنگینی بود و من ناگزیر. 
کوشه‌ای توقف کرده. 


-پلیس تونی رادستگیر کرد. 

من می خواستم از دخترم مولی محافظت کنم. 
بنابراین. به عمد حرفی درباره‌مردان او و "هری" 
بر زبان نراندم. بیشتر به این موضوع فکر می کردم 
که چه کسی انها را به قتل رساند. تردیدی وجود 
نداشت که گوردو به اندازه کافی نبر ومند بود و 
می‌توانست هر دو آنها را خفه کند. ناگهان خیابان 
تاریکتر و ترسناکتر شد؛اماباران همچنان می‌بار ید. 
گفتم:چطوره دیگه بریم خونه؟ 

"مولی" لحظه‌ای ساکت ماند سپس گفت: 

_مامان, یه چیزی به نظرم رسید. فکر می کنی 
اگه از سروان اولسن "دعوت کنم به جشن فارغ 

لبخندی زدم و پاسخ دادم: 

-اگه گفتی دیگه خیال دارم کی رو دعوت 
کنم؟...در طول راه همه‌اش برنامه جشن رادر 
ذهنش می‌ریخت. چند نفر رانام برد که امیلی و 
"نیکولاس هم جزو آنها بودند. 
انس رادم سوه فس اه کی تست اس 
رنگ. دنبال ماشین ما در حر کت است! راننده‌اش 
مرد بود. و گرنه خیال می کردم همان اتومبیلی است 
که مولی" را در طول راه مدرسه تعقیب می کر د. 


ای ماج ماج 
اد شاد تشاد 


فر داشب. هنگامی که شیشه بر مشغول درست 
کردن شيشه پنجره ما بود. باران همچنان می‌بارید. 
من و "مولی" در آشپزخانه نشستیم و سر گرم تهیه 
فهرستی از مایحتاج روزانه شدیم. همان موقع. 
زنگ تلفن به صدا در آمد. "نیک بود. با اصرار 
گفت: زو ... بيا منو از اینجا ببر! 

گفتم:صبر داشته باش نیک . دو سه روز دیگه 
باید در بیمارستان بمانی. من باد کترت صحبت 
کرده‌ام. 

"مولی" با خوشحالی گفت: "مامان, نیکه؟" 

"نیک" بی‌تابانه گفت:نه, همین حالا بیا دنبالم. 
یک شلوار جین و یک پیرآهن اسپورت بیار! 

تی شرت نباشه, د کمه داشته باشه. 

گفتم: جی؟ همین حالا بی‌ام دنبالت؟ لابد 
شوخی می کنی. 

"مولی خود رابه من چسباند و بااصرار خواست 
که بگذارم با نیک حرف بزند. 

"نیک" گفت:آره همین حالا بیاء جذی میگم| 


دست "مولی را عقب زدم و گفتم: 

-اما د کترها گفتند که... 
میشه. استراحت مطلق می کنم. اینجا پر ستارها. 
هر سه دقیقه بیدارت می کنند و تمام روز عیادت 
کنند گان نمی گذار ند یک خواب راحت بکنی. از 
موقعی که به اینجا اومدم به خواب حسابی نکر دم. 
غذاهاشون هم مثل آب زیبو می‌مونه. می‌خوام 
بیام خونه و به غذای حساپی بخورم. دلم پیتزا" 
می‌خواد. نه اینکه همش آبکی بخورم. 

اباورانه پرسیدم:خب, اونا موافقت می کنند که 
مرخص شوی؟ 

آمولی در حالی که بازویم رافشار می‌داد 
پرسید: نیک مياد خونه؟ 

پاسخ أو را ندادم. ا با دکترها 
حرف زده‌ام. قبلا حمام کر ده‌و کاملا اماده‌ام. فقط 
چیزهایی که خواستم برام بیار! 

گوشی راقطع کردم و به سوی کمد لباس 
نیک ' رفتم. وقتی شیشه بر, کارش راتمام کرد و 
برایم صور تحساب اورد. افتاب غروب کرده بود. 
اماده رفتن شدیم. 

صور تحساب را پر داختم و از او به خاطر زحمتی 
که کشیده بود تشکر کردم و همگی در زیر باران 
سیل آسااز خانه خارج شدیم. شیشه بر گفت: 
خانم. می‌بخشید. دفعه دیگر باید ازم بخواهید بیایم 
برای این پنجره حفاظ بگذارم, چون خیلی نزدیک 
به زمینه. هر کسی می‌تونه راحت وارد خونه بشه! 

از او تشکر کردم وقول دادم که در اولین فرصت 
حتما این کار راانجام خواهم داد. سپس دست مولی 
را گرفته و دوان دوان خود رابه اتومبیل رساندم. 
باورم نمی‌شد که "نیک به خانه مس رده 


مر 


چشمان آبی اش» بی‌حال و کسل بود و پوست 
صورتش به خاکستری می‌زد. ریشش را اصلاح 
نکرده بود. اما وقتی وارد شدیم, دیدیم حاضر و 
آماده روی تخت نشسته,با خوشحالی مقدم ما را 
گرامی داشت. سپس از مولی خواست که بیرون 
پرده بایستد تا من لباس او را تنش کنم. 

به سختی شسلوارشیرا توشاندم ار 
چرابه جای تی شرت. بلوز د کمه دار خواسته بود. 
جون قادر نبود دستانش را بلند کند. زمان می‌برد. 
اما به تدریج سلامت خود را بازمی‌یافت.سرانجام. 
لباسش را پوشاندم و اماده رفتن شدیم. در همان 
موقع. تعدادی از ماموران پلیس برای عیادت 
( ۱ و همین که دیدند دارد مرخص 
می‌شود., خواستند به این مناسبت جشن بر گزار 
کنند. خواش تنا مارا نا خانه اس ۰ > اا 
می‌دانستم که نیک بیش از هر چیز به استراحت 
مطاق بار دارد از هک یا SS‏ 
گلهاو شیرینی‌هایی که برایش آورده‌بودند رابه 
پرستارها بخشید. ادامه دارد 


۹ ی 
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تسیا 


مسحو ر کننده است. 


مه 


۰ 


فقط دادد دا عبنک هناسیی 


ده ۱ 


ن نک 


مه 


دست 


۵ الکسانددر دما 


بر سس ویر هی ین بر تفاس نها 
همان چیزی است که نامش بیان می کند. این شر کت با کنترل روند یخ زدن اب اقدام به 
ساخت قلعه‌ه ای یخی می کند. قلعه‌هایی که وزن دیوارهای‌هر کدام گاهی به ۲ میلیون 
کیلو گر م هم می رسد!این قلعه‌ها شامل بر جهای یخی سر به فلک کشیده راه پله‌های مار پیچ. 
تونل‌های در خشند ه.دیوارهای یخی وبراق.اتاقهای بز ر گ و تخت پادشاهی هستند که‌همگی 
از یخ ساخته شده‌اند. بر خلاف | کثر سازه‌های یخی که در ساخت آنها از بلوک‌های یخی و یا 
[ برش دادن یخ استفاده می شود برنت کریستنسن از روش طبیعی‌تری برای ساخت آثارش 
] استفاده‌می کند. به طوریکه ساخت قلعه‌ها در پاییز شر وع می‌شود. او و تیمش که همگی 
کار گران حرفه‌ای و آموزش دیده‌هستند از یک سیستم آب پاش برای‌پراکندن آب‌روی 
سنگها استفاده می کنند. وقتی دمای هوا پایین باشد. این قطر ات ریز باعث ایجاد کریستالهای 
یخی روی سنگها می‌شوند. سپس او و همکارانش این کریستالها راجمع آوری می کنند و در 
اا و ها ااا الاه اا ا ر اد 
واشکال جالبی را تشکیل می‌دهند. کم کم و بعد از چند هفته. این کریستالها به شکلهای یخی 
حجیمی تبدیل شده‌اند که هر کدام می توانند در قسمتهای مختلفی از قلعه‌ها استفاده شوند. 
گاه برای اینکه بخواهند قسمت‌هایی خاص مانند دیوارها را بسازند. کر یستالها رابه صورت 
عمودی یا افقی برای منجمد شدن هدایت می کنند. لایه لایه به این یخها اضافه می‌شود 
تاجایی که طولشان به ۶تا ۰ ۱متر برسد.اواین کار رااز سال ۲۰۰۸ آغاز کر ده‌است وتا 
۳4 با کر اا اا اد ا اا ریا ار 
سب قلعه‌های امسال رااز هم اکنون آغاز کرده‌است تابتواند تازمستان آنهاراتکمیل کند. تا 
. ۱ کنون بیش از ۷۵۰ هزار نفر از این قلعه‌های زیبا دیدن کر ده‌اند. 


تا به حال رنگین کمانی دیده‌اید که کمانش به جای اینکه رو به آسمان باشد. به سوی زمین باشد و در .ے ۱ 
دوانتهابه سوی آسمان خم شود؟ طوری که در آسمان مانند یک لبخند دیده شود؟ بعضی از مر دم رنئین کمان وارونه 
آنها رارنگین کمان واژ گون می‌نامند. اما در واقع رنگین کمان نیستند. چون مانند رنگین کمان‌ها از 
عبور نور خورشید از میان قطر ات باران و مه ساخته نمی شوند. بلکه از عبور و شکسته شدن تور در 
کریستال‌های ریز یخ موجود در ابرهای بسیار مر تفع مانند ابرهای سیر وس پدید می آیند. در واقع اینها 
رااز دسته پدیده‌های طبیعی مانند شفق‌های قطبی می دانند. این کمان‌های آسمانی یکی از رنگین‌ترین 
وروشن‌ترین رنگ‌ها رامیان پدیده‌های نوری دارند به طوری که رنگش ان حتی از رنگین کمان هم 
شفاف تر است.رنگهای آن نیز مانندرنگین کمان» در بالااز بنفش شر وع شده‌و تاقر مز در پایین آن 
متغییر است.اماش فافیت بیشتر شان به این دلیل است که تداخل بسیاری کمتر ی بین نورها در حین 
تشکیل آن وجود دارد. برای تشکیل این پدیده زیباء کریستالهای یخ باید در موقعیت خاصی نسبت به 
خورشید قرار گیرند. حداقل باید در عرض جغرافیایی ۳۲ درجه باشند و خورشید هم بايد ۲۲ درجه 
تا افق فاصله داشته باشد. در این شرایط می‌توانیم شاهد این رنگین کمان واژ گون باشیم که بسیار نادر 
است. این پدیده بیشتر در هوای سرد که کریستالهای يخ بیشتر هستند دیده می‌شود. 


روستای فلفلی 

3 روستای«دونجالا کاسنیکا» از روستاهای تماشایی در مناطق جنوبی صر بستان است. این روستا 
۳ حدود ۱۵۰۰ نفر جمعیت دارد و در فاصله ۱۰ کیلومتری لسکواک و ۲۰۰ کیلومتری جنوب بلگراد 
واقع شده‌است.دونجالا کاسنیکا از روستاهای نسبتا قد یمی صر بستان محسوب می شود اما با اینحال 
خانه ها ساختار جندان کهنه ای ار ییاد سای بیرونی مان ارت سا وا ۰ 
دردورنمایروستاحدود ۳۵۰ خانه در اطراف‌دیده‌می شود و کلیسایی در بالای یک تیه خودنمایی 
8 می کند. 
شغل اصلی مر دم روستا کشاورزی است ما اصلی ترین محصول این روستافلفل است. این روستارا 
نامگذاری راببینید.ا کثر جمعیت روستایعنی حدود ۰ ۰ نف از انان به کشت و پر ورش فلفل های 
خوشمزه‌پاپریکااشتغال دار ند فلفل‌های تند ولذیذ و سرخ رنگی که در سر تاسر جهان طر فداران بسیاری 
یس دارد ودر انواع غذاهای مختلف استفاده‌می شود. وقتی تابستان به پایان می رسد و پاییز رنگ وروی 

طبیعت را تغییر می دهد. رنگ ولعاب روستا و خانه هایش هم تغییر می کنند. چرا که هزاران هزار فلفل 
# قرمز خشک شدهدر اطراف خانه هاء روی دیوارها ودر حیاط آنها آویزان شده‌است. همه این فلفلل 
هامنتظر ند تادر نهایت در بشقاب غذای شماقر ار گیر ند.فلفل هارادر ماه‌سیتامبر (شهریور ومهر) 


te 


7 > 
۷ اور ٩۹۵‏ الاعات یل 


همانطور که افراد مسن تجربه‌ای با ارزش از دانش و هنر و فرهنگ هستند. 
رازهای طبیعت هم در دل ساکنان کهنسالش نهفته است. دو علاقه‌مند به 
۳۳۳ ۲ د 
تس #۲ ی ن 


۲ wm 


حا وی در اه ر( مر رات رای شک نتن ار 


کنند.انواع م اد از فلفل ها در این رو ستاتولید می شود که بهترین نوع 0 7 
آنها کا از . انوع فلفل است که در فروشگاهای بز رگ جهان وجود 1 ۳ 


دارد. البته از فلفل به شکل تازه هم استفاده می کنند. برخی از آنها را تازه ۳ 
می فروشند و مقداری راهم زنان روستابرای تهیه سالاد و مصرف غذایی 
استفاده‌می کنند. ریسه هایی که فلفل هارابه انها اویزان می کنند بصورت ۳ 
دستی بافته می شوند. فلفل هانه به روش های مدرن, بلکه به کمک یک شیوه 


[ اگر تابه حال فکر می کر دید شاه میگو و خر چنگ پاد شاه بزر گترین نوع خر چنگها هستند. بهتر است به تصاویر نگاهی 
بیاندازید!در تصویر یکی از جانورشناسان نترس استرالیایی رامی‌بینید که بانوعی خر چنگ غول پیکر که خرچنگ 
نار گیل نامیده‌می‌شسودعکس گر فته است.بر خلاف ظاهر خشن و تر سنا کشان. خر چنگهای‌بی آ زار ی‌هستند و 
بسیار آهسته حر کت می کنند. طوری که حتی اگر هم بخواهند شما را با چنگک‌هایشان بگیر ند فقط باید بی حر کت 
باشید تا بتوانند موفق شوند! زاد گاه اصلی آنها در جز یره کر یسمس در اقیانوس هند است و با وجود اینکه شبیه به 
دیگر خر چنگهای زمینی به نظر نمی آیند. به وفور در این جزیره یافت می‌شوند. همچنین طرح حفاظتی شدیدی 
ل جانوران در این جز بره‌اعمال می‌ش ود که باعت ش ده اس ت بتوانندتا ۷۰ سال هم عمر کنند وا کنون 
به یکی از جاذبه‌های توریستی جزیره تبدیل شده‌اند. خر چنگهای بالغ می‌توانند تایک متر هم رشد کنند و به قدری 
Ey‏ دی ان کب یی های ‏ ترتا سا توا ۲ ۲ 
کیلو گرم وزن رابلتد کنند. آما دلیل اصلی که باعث شهرت و حنی نامگذاری این خر جنگها شده, میوه ذار گیل است. 
این خر جنگها علاقه عجیبی به نار گیل دارند و همواره آنها را در حال بالا رفتن از درختان نار گیل در جزیره می‌بینید. ۱ 
همچنین چنگک‌هایشان به راحتی می‌تواند در یک حر کت. میوه نار گیل رابه دو نیم کند. به همین دلیل پیشنهاد ۸ 
ایا ار ای تا ۳ 


طبیعتگردی به نام‌های مایکل تیلور و کر یس آتکینز در حال گشت و گذار 
در جنگلهای کالیفر نیا بودند که باسه درخت عظیم الجثه روبر و شدند. آنهابا 
استفاده از تجهیزات لیز ری پیشر فته خود. تصمیم به اندازه گیر ی دقیق ار تفاع 
هر سه درخت گر فتند. نتایج نشان می داد که هر سه انهااز ر کورد قبلی بلندترین 
درخت جهان که در سیتامبر ۶ ۰ ۲ ثبت شده بود بلند تر هستند! هیچکدام باور 
نمی کر دند که در یک طبیعتگردی ساده با بلند ترین درخت‌های جهان روبرو 
شوند. نتایج اندازه گیری‌نشان می‌داد که بلند ترین آنها ۵ مت ار تفاع دارد 
و حدود ۲متر از ر کورد قبلی بلند تر است. اندازه گیری دقیق سن درختان بدون 
قطع کر دن آنهامشکل است امابررسی‌های‌اولیه‌نشان داد که این در خت که 
نامش را هاییرون گذاشته‌اند. حدود ۰۰ ۶سال عمر دارد. جالب این است که 
چنین عمری برای در ختی به این قد وقامت نسبتاً کم است واز در ختان جوان 
نوع خود محس وب می‌شود. گر بخواهیم سن انهاراباسن یک انسان مقایسه 
کنیم. باید بگوییم چنین درختی در نوع خود مانند انسانی است که E‏ 
داشته باشد و در واقع در اوج جوانی خود است. این بدان معنی است که ار تفاع 
ان به احتمال زیاد از این هم فر اتر خواهد رفت. در فاصله چند صد متری این 
درختان. محلی است که در سال ۱۹۷۰ یکی از مرا کز جوب بری بز رگ منطقه 
بود و خوشبختانه سالهاست که متوقف شده است و گرنه شاید امر وز شاهد این 
درختان‌نبودیم. برای مقایسه جالب است بدانید که این درخت حدود ۲۲/۵ 
متر از مجسمه ازادی بلندتر است. 


سنتی که نسل به نسل بین اهالی روستا منتقل شده است خشک می شوند. ر 1 


همچنین باید بدانید که تمامی مراحل.از کاشت ویر ورش گر فته تابر داشت 
محصول و نهایتا خشک کر دن فلفل هاء تماما و صد در صد طبیعی انجام می 


شود و تنهاعواملی که در آنها دخیل هستند نور خورشید, هوای تازه و خاک 3 
حاصلخیز وغنی می باشد. همین عامل سبب شده‌است که طعم این فلفل ا 


هادر هیچ کجای دیگر نظیر نداشته باشد وانقدر در تمام دنیاشهرت پیدا 
کنند. جالب است بدانید که در هر فصل از برداشت فلفل» بیش از ۵۰ هزار 
کیلو گرم فلفل به دست می آید که‌این روستارابه‌بز ر گترین تولید کننده 
فلفل در کشور و یکی از برترین ها در دنیا تبدیل کرده است. 
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از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


انوا 


اولین پار المپیک رامجله خودمان ابداع کر د! 
یک روز ارونقی (سردبیر وقت مجله اطلاعات 
ا است ربرتاژی از معلولان کشور 
تهیه کنم. چون قبلاً چنین گزارشی رابرای مجله 
آمیدایران تهیه کرده‌بسودم. خوب به چم وخم 
کارهاوارد بودم. در حدود یک سای از ان تاریخ 
می‌گذشت.امامی‌بایستی گزارش خود راطوری 


تنظیم می کردم که تکراری‌نباشد.به ارو 2 


گفتم:برای تهیه چنین گزارشی ابتدا باید به 
دیدار پر فسور انصاری سردبیر مجله اقتصادی 
ااا . ِا" 


ارونقی با تعجب گفت: چه ربطی دارد؟اسیروس. 
من گزارش اقتصادی‌لازم ندارم.فقط می‌خواهم از 
معلولان این سرزمین.یک گزارش مردم پسند تهیه 
کنی. نه از اوضاع اقتصادی مملکت! 

خنده‌ای کردم و گفتم :راستش .من هم آولش شو که 
شدم. اما ا سب ابا کرام به ان 
مجله رفتم. سردبیر "اکونومیست مرد میانسال و 
خوش سیمایی بود که یک عینک پنسی به چشم زده 
از جایش نیم خیز شود. اشاره کر د که بنشینم امن 
aT e‏ 
ا ا ان قل_آرنجيدم 1 در 
برابر شخصی که وارد دفتر مجله می‌شد از جا 
برمی‌خاستیم وباطرف به گرمی‌دست می‌دادیم 
امااوانگار که خدای تفرعن بود. همان طور مثل 
متوجه یک حقیقت نا گوار شدم. دیدم این بنده خداء 
روی صندلی چر خدار نشسته و خودش از یک با 
معلول| ست! آری او ریاست انجمن معلولان‌ایر ان را 
بر عهد ه داشت. برای همین. دیدار او الزامی بودا 
همکاری رابا این کمینه به عمل آورند. 

در نخستین دیدار از انجمن معلولان کشور قلبم 
فشرده‌شد. آنها موجودات خوب خدابودند که بر 
ای وراه خاطر نقص عضو:با دشواری 


۳ ۳ 
۷ اور ۹۵ اطلاعات کل 


روحیه‌ای‌شاد وامید وار بر خوردار بودند.واین درس 
راسپاسگزار باشیم.به عکاس جوان که‌مر تب غر 
می‌زد و خستگی را بهانه قرار می‌داد گفتم: 
-می‌خواستی پای خسته‌ات رااز توبگیر ند.امادر 
عوض دنیا رابه تو بدهند؟ 
او گفت: نه.نه, غلط کردم, خدا را شکر! 
در میان این معلولان:بامردی آشناشدم که 
دوستانش اورا احمد تیزرو صدامی‌زدند .اودر 
تصادف ماشین. هر دوپایش رااز ناحیه زانو از دست 
داده بود. با این حال, بسیار فعال و سخت کوش بود. 
العاده‌ای برخوردار بودابیشتر معلولان. یک آرزوی 
مشترک داشتند: سلامتی! اما یکی از انها که از هر 
9 ك ۳ ۱ 3 اه " + 27 
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بزنم! ...واین‌حر ف.مر ابه‌فکر فر وبر د.همه ارزویش 


ان بود که دست داشته باشد و بتواند تلنگر بزند! اما 


به چی؟ خدامی‌دانست. شایدبه وجدان ما انسانها تا 
بیشتر به فکرشان باشیم اروانشاد پدرم-همان گونه 
که قباً در "مهمان باب "برایتان نوشتم -اين اا 
رااحساس کرد و میلیاردها ثروتش رابه معلولین 
کهریزک بخشید. که بااین کار, کلی ثروت معنوی 
برای مابازماند گان به جای گذاشت !اما وقتی از 
"احمد تیزرو" آرزویش راپرسیدم. طلبکار انه پاسخ 
داد:آ رزویم این است که یک اتومبیل داشته باشم. 
آخر. من عاشق اتومبیلرانی هستم| 
آرزویش اهر ی ود وقتی موضوع 
رابازنده‌باد " صفی‌ يور "مدير مجله آمیدایران" 
در میان گذاشتم گفت: خب. ارزویش رابر آورده 
پایین فاقد یاست!؟.. گفت: کار نشد ندار د! 
فردای آن روز. خودش به ایران خودرو" آن زمان 
ز نگ زد وبا دادن مشسخصات احمد تیزرو "یک 
اتومبیل مخصوص معلولین سفارش داد. به ما هم 
تا کید کرد که نهایت بهره برداری رادر مجله بکنیم. 
اند کهاین ماهس رامحله اما 
کا رت کر در ات | 
احمد آقا که این موضوع به گوشش رسیده بود. 
یک ان مجلهمارارهانمی کرد. هر روز باپای 
سمل فری بهادار له ی ام ود 
کار رامی گرفت. حضورش جنان دائمی شده بود که 
ار کی ال ارو دی ار 
هيات تحریریه مجله است!! چنان تند و تیزء روی 
زانوانش راه‌می‌رفت که از یک آدم سالم. بعید 
lS‏ ریا سا اسر رنه 
اتومبیلی براش ساخته شد که پدال گاز و کلاج و 
ترمزش خیلی بالا تر بود.به طوری که به آ سانی 
می‌توانست با زانوانش دندهعوض کند و ترمز 
بگیرد. دست فرمانش هم حرف نداشت! 
در میان معلولان. کسانی بودند که‌دست نداشتند. 
اماب پایشان تابلوهای نقاشی بدیعی می کشیدند. و 
la‏ را نگشتان پارماشین نوسی که که 


می کر دم. وارد سالنی شدم که معلولان کف زمین 
نشسته بودند. در آن زمان, معلول جنگی نداشتیم. 
چون‌هنوز کشور ما یک + ۰ ۱۳۰۱۲۱۰ 
بود. معلولان. یک لنگه جوراب را گلوله کرده به 
جرقه زد: سبد بسکتبال! 
به ارونقی پیشنهاد دادم که دو تاسبد بسکتبال کوتاه- 
که خر جی هم نداشت _برای معلولین سفارش دهند 
که در اوقات بیکاری به این ورزش بیر داز ند و توب 
راداخل سبد حریف بیندازند!ادر آن زمان چیزی به 
ام پارالمپیک وجود ندا: ۰ ا 
بودیم يا هنوز در ایران معمول نشده بود! 
هنگام نگارش این خاطره به جان اینترنت 
ببینم درچه سالی این بازیها آغاز شد؟ 
اولین دوره‌بازیه ای رال ا 
میلادی در رم بر گزار شد که به عنوان اولین دوره 
می‌توان ادعا کرد که مسله ۱۱ ۳۰۰ 
بااسال ۱۹۵۹ میلادی) ابداع کرد! هر چند که ۱۲ 
سال‌قبل از آن تارج > ر ۳۳ 
گاتمن این نوع بازیهارابه عنوان بخشی از توان 
بخشی برای افراد مبتلا به ضایعه نخاعی طرح ریزی 
کر ده بود که فقط شامل ر قابت های مجر وحان جنگی 
بود.مهم نیست چه کسی |ولین بار این بازیهار ابه 
جهان عر ضه داشت. مهم آن است که‌امید تازه‌ای 
در میان‌ناتوانان جسمی شکل گرفت. معلولان-به 
ویژه جانبازان_ثابت کردند که قهر مانان راستین 
این جهان ستمگر هستند و قهر مانان پارالمییک 
ایران. با شکستن ر کوردهای جهانی در بازیهای 
"ریودوژانیرو به حق.شایستگی خودرابا دریافت 
مدال‌های زرین با اقتدار کامل ثابت کر دند و برای 
یاورشان‌باد تن کری ۰۰۰۲ ۰۰ ور 
راید بیشتر بدانیم! ۱ 


ت.مانشنیده 


ت افتادم تا 


یک هفته حاد نه کریم ملکی 


زن عصبانی. در پی مشاجرات واختلاف‌های شد ید خانواد گی. شوهر 
فوتبالیستش را با آب جوش سوزاند. 

زن‌جوانی که آمری گاسپر "نام دار د پس از دستگیری در با جویی گفت:من 
وهمسرم که بیست سال دارد و در لیگ آمریکابازی می کند. مد تی بود بر سر 
مسائل مختلف به شدت اختلاف داشتیم ویکی از مهمترین مشکلات ماهم 
مربوط به علاقه زیاد شوهرم به فوتبال بود. 


سے 


که به دلیل مخالفت 
يدر 9و مادرشان 
نتوانسته بودند با هم 
ازدواج کنند. پس از 
۳ سال انتظار به 
هم رسیدند! 


بومیان خشمگین روستایی در منطقه ریس واقع در 
شمال بولیوی, عامل تجاوز و قتل دختری ۴ ساله را خود 
مجازات کردند. 

فیلم منتشر شد از این مجازات در فضای مجازی نشان 
می دهد که مر دم خشمگین عامل تجاوز و قتل دختر ۴ساله 
رابه زور از اداره‌پلی س بیرون کشیدهو در حالیکه اورابا 


1 1 هه لا ۵ . ۰ 
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راز مر گ مرد جوانی که جسدش طعمه گر گها شده بود کشف شد. 


جندی‌پیش کشف جسد سوخته‌ای که توسط گر گهادراطر اف‌شهر ستان‌ار دبیل‌دریده 
شده بود وامکان شناسایی آن وجود نداشت به پلیس این استان اعلام شد. بنابراین 
در حالیکه کار آ گاهان تحقیقات تخصصی برای افشای راز قتل را اغاز کر ده بودند 
ماموران دریافتند که چند روز پیش زنی با مر اجعه به دادسر از گم شدن‌همسر ش خبر 
داده‌بود و بااین سر نخ ماموران به زن جوان مشک و ک شدند ووی رابازداشت کردند. 
او هم در بازجویی به قتل همسر ش اعتراف کرد و گفت:من باهمدستی برادرزاده 
همسرم که مدتهاست باهم ار تباط داشتیم تصمیم گر فتیم اورابه قتل برسانیم. 


اخی رآمجرمان حرفه‌ای با اغفال نوجوانان و جوانان و دریافت رقم‌های 
میلیونی از آنان تحت عنوان هز ینه‌های عکسبر دار ی مدلی نگ نه تنها 
پاسخگوی قربانیان خود نیستند. بلکه در صورت اصرار و پافشاری قربانیان 
آنها را به انتشار تصاویر شان در فضای مجازی تهدید هم می کنند. 

رئیس مر کز تشخیص وپیشگیری پلیس فتا با اعلام این مطلب گفت: مجر مان 
سایبری با گشت و گذار در شبکه‌های اجتماعی و انتخاب برخی چهره‌های زیبا 
به آنها پیشنهاد مدل شدن در نشریات داخلی یا خارجی رامی‌دهند و در ادامه 


زوج عاشق انگلیسی 


به همین دلیل پس از آخرین مشاجره در روز حادثه 
در حالیکه به شدت عصبانیام کرده بود. قابلمه 
آب جوش رااز روی گاز برداشته وشوهرمرابا آن 
سوزاندم! 

براساس اعلام پزشکان بیمارستانی در میامی" 
آمریکاء این مرد به خاطر شدت سوختگی تامدتها 
نمی تواند به زند گی عادی باز گردد و جالب اینکه زن 
پس از سوزاندن شوهرش می گوید: از این بابت من هم ناراحت هستم| 


کی رای رن OCT‏ بای اه ور 
سال ۱۹۵۳ میلادی نامزد شدند اما مخالفت‌های خانواد گی مانع ازدواج 
آنها شد. ولی این دو تمام این سالها نتوانستند یکدیگر را فراموش کنند 
و این در حالی بود که پس از مدتی هلن به اجبار خانواده با مرد دیگری 
ازدواج کرد. اما شوهر او در ۶۲ سالگی فوت کرد و این زن پس از 
مرگ شوهرش با مرد مورد علاقه‌اش تماس گرفت و وقتی پی برد او 
نیز به عشق او مجرد مانده و همچنان به دوران جوانی‌اش فکر می کند 
و چشم انتظار نامزد سابقش مانده است. خیلی سریع به او جواب مثبت 
داد و ان دو در کمال ناباوری با هم ازدواج کردند و بعد هم برای 
گذراندن ماه عسل راهی قبرس شدند! 


طنابی که به گردنش بسته شده بود در گل و لای 
وسنگ می کشیدند.پس از زدن یک کتک حسابی 


8 از درخت آویزان کرده و اعدامش می کنند. 
۲ در بررسی فیلمها هم 5 مشسخص شد که تعداد 
۱ 0 ا ۲ . 5۳ اه ۰ ۰ ۰ مرج مجح 
سس ۶ مس و انان نتوانسته‌اند مانع هجوم مردم خشمگین به 


اداره پلیس شوند وبر آی‌ابنکه مجبور به کشتار 
مردم نشوند. مجرم را تحویل مردم داده‌اند. 


بدین تر تیب روز حادثه اورا 
به قتل رساندیم و جسدش 
رابه اتش کشیدیم ودر 
اطراف شهر اردبیل رهایش 
کردیم تاطعمه گر گهاشود. 
در پای ان باز پرس جنایی این 
استان دستور بازداشت مرد 
جوان راهم صادر کرد وپس 
از مدت کوتاهی وی دستگیر شد و به قتل مر د جوان اعتر اف کرد.یر ونده‌این 
دو قاتل برای انجام تحقیقات بیشتر در حال رسید گی است. 


از آنان چندین عکس به صورت مدل‌های خار جی تهیه کر ده‌و در اختیار آنهاقرار 
مر کی رات لل ااا 
بدهند.در گام بعدی این افراد.باادعای اینکه تصاویر ارسالی از نظر کارشناسان 
امر, کیقیت وژست مناسب رانداشته از کاربران می‌خواهند تادر آتلیه آنهااقدام 
به تهیه عکسهای جدید کنند. دراین مرحله هم بادریافت هزینه‌های گزاف 
دک اون را کرش سک در تالا بر رای ارات 
هستند وبا تصویر بر داری غ ر متعارف بعد از مد تی وقتی اس ماح آنان یرای 
پیگیری کار روبرو می شوند. تهدید می کنند که در صورت شکایت عکس‌های 
ادا رخا مبازی رم نس 


یا 


هھ 
انات کی سا رم ۱۳۱/۳۷ 


تاریخ تاراج 


آخر ین شاه ابر آن و اضر ین ملکه اش 


هفته پیش درباره دومین زن عقدی شاه مطالبی خواند ید. او مادری آلمانی و پدری ایرانی داشت 


تاریخ تاراج, نقبی به تاریخ ((۳۴) 


تساه تلو ی 


دی مق ری 


زاین ازدواج صاحب فرزند شوند. شاه اعلام کرد که با بیمیلی از ثر یا جدا شده. ثر یا پس از طلاق با کار گردانی ایتالیایی ب نام فرانکوزند گی مشتر ک آغاز کرد ودر 
فیلمهایی هم بازی کرد. او زن ثروتمندی بود و پس از مر گش سر ارثیه‌ اش بحثها شد و آخرش ثروتش به مؤسسه‌های خیر یه رسید. 


آخرین ملکه ایران 

شاه پس از طلاق ثری اتا مد تی غمگین بود و 
نمی خوا ست از دواج کند سرانجام دخترش شهناز 
وشوهرش آردشیر زاهدی بادختری به نام فرح 
دیبا اشنا شدند و او رابه شاه پیشنهاد کر دند. شاه 
گفت: مجبورم به خاطر کشورم ازدواج کنم پس 
چهبهتر با کسی ازدواج کنم که دختر ومادرم 
هم اوراپسندیده‌اند. شاه گفته بود دلم همسری 
می‌خواهد که فعال باشد. بهاو گفتند فرح دیبا 
دختری اجتماعی و فعال است. 

فرح دیبا تنها فرزند فریده قطبی و سهراب 
دیبا بود. مادرش اهل لاهیجان و یدرش اهل تبریز 
بود. وقتی که فرح دیباشش ساله بود. به مدرسه 
ایتالیایی‌هارفت.در ده‌سالگی وارد مدرسه 
ژاندار ک شد که مال فرانسوی‌ها بود. او در همین 
مدرسه کاپیتان تیم بسکتبال بود و سه بار تیمش را 
قهر مان تهران کرد. در سال ۱۳۳۳ قهر مان پرش 
ار تفاع و دوو میدانی تهران شد. اودر سال 7ر 
دبیرستان فرانسوی رازی دیپلم گرفت و شاگرد 
اول شد و در مدرسه معماری پاریس پذیر فته شد. 
مادر و دایی فرح ماهی صد و پنجاه تومان برایش 
وا را ا 
در خانه‌های فرانسویان به عنوان پررستار بچه کار 
می کر د. فرح در دورن دانشجویی در سازمان 
دانشجویی حزب توده‌عضو شد.شاه‌د رسال ۱۳۳۲ 
حزب توده رآغیر قانونی اعلام کرده‌بود. احسان 
طبری که از رهبرآن و تئوریسین‌های حزب توده 
بود. گفته است: "فرح در دوران‌دانشجویی‌اش 
در تظاهرات حزب توده که در پاریس بر گزار 
می‌شد. شر کت می کرد. 

وقتی که شاه‌در سال ۱۲۳۸ برای دیدار رسمی 
ومذاکره‌باژنرال‌دو گل به فرانسه‌رفته 
بود. در یک مهمانی که در سفارت ایر ان 
در پاریس بر گزار شده بود. با دانشجویان 
ایرانی مقیم فرانسه هم دیدار کرد. .فرح 
دیبا یکی از آن دانشجویان بود که سر وناز 
صوفی سلطانی او رابه آن مهمانی برد. 
شاه چند کلمه‌ای با فرح حرف زد و البته 
هنوز نمی‌دانست قرار است با این دختر 


> 
۷ اور ۹۵ ۱طاعات کل 


دانشجوی توده‌ای که از خاندانی متو سط هم هست. 
ازدواج کند. به توده‌ای بودن و خاندان متوسط 
اقتصادی عمدآاشاره کردم تا بگویم عجیب بود 
که شاه با چنین دختری ازدواج کرد زیر اغیر از 
اینکه فرح از اشراف نب ود وبرای گذران زند گی 
در خانه‌ه ای مردم کار می کرد. توده‌ای هم بود و 
می‌دانیم که توده‌ای‌ها معتقد بودند نظام سلطنتی 
موروثی‌باید بر چیده‌شود و جمهوری‌سوسیالیستی 
روی کار بیاید. شاه‌اين حزب راممنوع کرده‌بود و 
اگر فرح دیبادر ایران دانشجو بود ساواک حتما او 
رادستگیر و زندانی می کرد. یا به نظر شما عجیب 
نیست که شاه‌باد ختری از د واج کند که عضو حزبی 
است که می گفت شاه باید سرنگون شود؟ این 
ازدواج یک چیز عجیب دیگر هم داشت زیرافرح 
دیبا قیافه‌ای معمولی داشت واز نظر زیبایی نه با 
فوزیه و پروین غفاری قابل مقایسه بود نه با ثریا. 
خاندان فرح حتی انقدر پولدار و بانفوذ نبودند که 
شاه به خاطر برخی مصالح بااو از دواج کند. شاه 
اهل زنان زیبا بود. سند حرفم فقط این نیست که 
بگویم زنان قبلی او زیبا بودند. حتی سندم این 
نیست که اسدا... علم که وزیر دربارش بود. گفته 
بود شاه عیاش بود و د کتر ایادی برایش زنانی زیبا 
می |ورد.سند تاریخ تاراج.حرفی است که خود 
شاه در مصاحبه با اور یانا فالاچی گفته است: 

"در زند گی یک مرد.زن به حساب نمی آید. 
مگر آنکه زیبا و جذاب بوده[ باشد ] و خصوصیات 
زنانه خود را حفظ کر ده‌باشد. البته شاه بعد أ در 
مصاحبه‌ای کهبارباراوالترزبااو کرده گفت من 
دقیقاً همین کلمات رابه کار نبرده‌ام. یعنی تقریباً 
حرف قبلی خودش راانکار کر د. ولی جای انکار 
نیست زیرااوریانا فالاچی روزنامه نگار معتبری 
و و کلمات را تحریف 
سا آن بخشی 
راانکار کرده‌بود که گفته بود 
زن‌درزند کی رد حساب 
نمی آ: بد .تاریخ تاراج هم به 
آن کارن‌داردوبه آن‌بخشی 
از حرف شاه کار دارد که گفته 
ود ای 2 


نتیجه می گیریم که اگر زیباپسند بوده چرافرح را 
انتخاب کرد که قیافه‌ای معمولی داشت ؟... حالا 
فر داست که خواننده زنگ بزند که توبیجامی کنی 
که میگی فرح خوشگل نبود! این راجدی می گویم 
چون بر خی نیز اعتراض کردند که چرا گفتی ثریای 
چشم زمرّدی و زیبا؟ و نتیجه گرفته بودند پس تو 
داری شاه را تأیید می کنی! 

تاریخ تاراج نه تأیید می کند نه تکذیب و 
تخریب. مورخ باید مثل ابوالفضل بیهقی باشد و 
فقط حقیقت رابنویسد. ضمنا این بسی عوامانه 
است که اگر بخواهیم از کسی بد بگوییم. ظاهرش 
راقضاوت کنیم وبرای مثال بگوییم دماغش 
درازه, کوتولهس, کجله و... تحلیل کر دن‌افراد 
SS‏ 
باشسد.چه بساشاهی باشد که خیلی شیک و تمیز 
زند گی کند. اسب‌سوار خوبی باشد. بتواند هواپیما 
براند, دوسه زبان خار جی بلد باشد ولی کشورش 
رابه بیگانگان بفر وشد و علماو آزادیخواهان را 
ار اگر مورّخی بخواهد جنین شاهی را 
قضاوت کند. به عملکردش نگاه می کند و نمی آید 
بگوید این شاه‌خاک بر سر دماغش دراز بود. قبل 
از انقلاب. عوام وقتی می‌خواستند از شاه انتقاد 
کنند. به او لقب ممد نفتی و ممد دماغ داده بودند. 
وماهر گز نمی‌بينیم که بز رگانی چون امام (ره) 
بگویند: شاه دماغ گنده...بلکه می گفتند اقای شاه 
شماطبق فلان سند. نفت رامفت به خارجی‌ها 
می‌دهی و مردم را در فقر فرهنگی و اقتصادی نگه 
داشته‌ای... در نوجوانی وقتی که در قم بودم.پای 
منبر یکی از روحانی‌ها نشستهبودم. مصادف بود 
باجشنهای دوهز ار و پانصد ساله و جمله معر وف 
شاه که در مقبره کوروش گفته بود: کوروش 
آسوده‌بخواب ما بيداريم." آن روحانی در منبرش 
گفت : "کوروش اسوده بخواب, نفت رو دادیم 
بسه خارجی‌ها. کوروش آسوده بخواب تخم مرغ 
گرون شد . کوروش آسوده بخواب ود "وساواک 
دراه ادها رو رای مسر این 
کشیدند. در همان روزهاعوام‌هم از آن جشنها 
انتقاد می کر دند و جوک می‌ساختند. جوک‌ها هم 
بار سیاسی واجتماعی نداشت و مر بوط بودبه ظاهر 


افراد. منظور تاریخ تاراج این است که مورّخ حق 
ندارد به ظاهر افر اد سیاسی بیر داز د اما عوام حق 
دارند جو ک بسازند وجای‌هیچ اعتر اضی نیست 
ثیراهر کی رار کازی مات 9۳ 

بر گردیم به سوالی که‌بی‌جواب‌ماندوشاید 
هم بی جواب بماند :چر اشاه‌بادختری ازدواج کرد 
که نه زیبایی توبی داشت نه از اش اف بود و بدتر 
از همه, توده‌ای‌بود؟بر خی‌ها گفته‌اند شاه گفته بود 
اين باز ۱ ۱ 
چون فرح دختری ورزش کار و درسخوان واهل 
فعالیت‌های‌سیاسی بود.اور اانتخاب کرد.برخی 
هم گفته‌اند چون شاه‌از عشق وهجر ان ثر ی افسرده 
شده بود و چون حتماً باید زن می گرفت و ولیعهدی 
به‌سلطنت خودش تقدیم می کرد.وچون‌دخترش 
شهناز وملکه‌مادر. فرح راپسندیده‌بودند. تن به قضا 
وقدر داد وراضی شد باف رح ازدواج کند. گروهی 
از مورخان که دید گاهی رمانتیک دارند داستان 
فرح رآیاداسستان سیند رلامقایسه کرده‌اند وفرح را 
دختری‌با آرزوهای‌بز رگ دانسته‌اند که رنجهای 
زیادی کشید وسرانجام به آرزوهایش رسید. آنها 
اردشیر زاهدی راهمان وزیر اعظمی می‌دانند که در 
قصه سیندرلا همه جارا گشت وسیندرلاراییدا کرد. 
ادردرال با ری را سر کات 
روانشناسی‌شاه‌وهمس ,انش رابگیرید که‌نوشته 
مر تضی‌صادقکار است. 

و وي 

دراوایل سال ۱۳۳۷ فرح برای پدر و مادرش 
نامه نوشت و عکسهایی از جوانی به نام کریم پاشا 
بهادری فرستاد واز آنه اجازه خواست با کریم 
ازدواج کند. خانواده‌اش از او می‌خواهند به ایر ان 
بیاید تا حضوری و دقیق‌تر با هم حرف بزنند. فرح 
ای CNL‏ 
کرد. بعد خواست به پارب س بر گر دد ولی وقتی 
که برای تمدید اسناد گذرنامه‌اش به وزارت 
ار رت 
اسم شمادر فهر ست مخالفان اعلیحضر ت قر ار 
دارد. فرح بسی نگران شد وبیم داشت بازداشت 
شود. فرح دیبا در پاریس یک پسردایی داشت به 
نام محمدعلی قطبی. اوبه فرح گفت نگران نباش 
زیرادوستی دارم که با اردشیر زاهدی, رئیس 
دانشجویان ایرانی مقیم خارج دوست است. از او 
می‌خواهم مشکلت را حل کند. 

کمی بعد از وزارت امور خارجه با فرح تماس 
گرفتند و احضارش کردند. فرح و مادرش و 
دایی‌اش ‌باترس‌ولرز به وزار تخانه ر فتند. سند 
خانه هم بردند تااگر خواستند فرح رابازداشت 
کنند وثبقه بگذارند. در وزار تخانه به دایی و 
مادرش اجازه‌ورود ندادند. فرح خودش داخل 
شد و کمی بعد بر گشت و گفت بر خوردشان نسبت 
به دفعه پیش خیلی بهتر بود حتی گفتند در سفارت 
ایران‌در پاریس‌برای آنها کار کند.یکی دوروز بعد 


فرح رفت گذرنامه‌اش را 
بگیرد. به او گفتند اردشیر 
زاهدی‌مای ل است‌او 
راببیند.فرحبهدفتر 
رئیس رفت. زاهدی به 
او گفت از اینکه می‌بینم 
دختری ایرانی توانسته 
دانشجوی رشته معماری : 
شود به شما تبریک می گویم مخصوصا که به 
دوزبان انگلیسی وفرانسه تسلط کامل داری.از 
شمادعوت می کنم به خانه من بیایید تاهمسر م 
شاهزاده شهناز با شما اشنا شود. 

فرح‌دیب‌ااین دعوت راپذیرفت ودر خانه 
شهناز پهلوی که در حصار ک بود. با شاه ملاقات 
کرد.یک پای آن‌ملاقات سر وناز صوفی سلطانی 
بود.اودر خانه شهناز از فرح تعریف‌ها کرد و 
توجه شاه راجلب کرد. فرح نیز با زدن حرف‌هایی 
درباره خودش و فعالیت‌هایش, شاه را مجذ وب 
کرد ویک هفته بعد شاه‌بافرح سوار هلی کوپتر 
شد وباهم چ ر خی زدند و از او خواستگاری کرد و 
در ۳۰ ابان ۱۳۳۸ نامزد شدند. سید حسن امامی 
که امام جمعه تهران بود خطبه عقد راجاری کرد. 
ودریغا عشق که بر باد شد یعنی فرح که مبتلای 
کریم پاشا بود. آن عشق را فراموش کرد و زن شاه 
ابر ان شد ودر آبان ۱۳۳۹ اولین فر زند انها که پسر 
بود واسمش رارضا گذاشتند., متولد شد و شاه و 
ملکه مادر به آرزوی خود که جانشینی برای شاه 
بود. ر سید ند. فرح همان‌طور که شاه خواسته بود. 
ملکه‌ای فعال شد و در کارهای اجتماعی و فرهنگی 
وهنری شر کت می کرد وریاست سازمان‌های 
زیادی رابه عهده گرفت. شاه‌در ۴ابان ۱۳۴۶ 
یعنی در چهل و هشتمین سال تولدش در کاخ 
گلستان تاجگذاری کرد. در ان مراسم» فرح و 
پسرش هم به عنوان ملکه و ولیعهد تاجگذاری 
کردند. شاه در ان روز در قانون اساسی دست برد 
واصل ۲۸ راتغییر داد ومقرر شد تاوقتی که ولیعهد 
به سن قانونی بیست سالگی نر سیده باشد. ملکه 
بدون نیاز به هیچ قانونی نایب السلطنه است. 

ات 

فرح دیبا که معتقد است او راباید فرح پهلوی 
بنامند. کمی قبل از پیر وزی انقلاب اسلامی ایر ان 
از کشور رفت و در مصاحب‌های اعلام کرد همه 
جیزش رادر ایران جا گذاشته. خبرنگار به او گفت: 
"شاه‌به ما مثل پول باد آ ور ده‌طلامی‌داد.شما 
ملکه‌ای بودید که ثروتش رابه رخ می کشید. فرح 
گفت "من هرچه پول داشتم خرج فرهنگ و هنر 
کشورم کردم واز آنجا چیزی با خودم نیاوردم." 
خبرنگار پرسید: پس حالاچطورزند گی 
می‌کنید؟ فرح گفت با کمک کسانی زند گی 
می کنم که از نزدیکان من هستند. خبرنگار 
گفت: "پس نزدیکان ثروتمندی دارید! خبرنگار 


در ادامه گفت: دو تن از فرزندان 
ھا خود کے کر ونان لیا چلری 
درژوئن ۲۰۰۱ درهتلی‌درلندن 
داروخوردوخودراکشت.علیر ضا 
پهلوی‌هم در بوستون باشلیک گلوله 
خود کشی کرد. فرح گفت: آدختر و 
پسرم بچه بودند که ایران را تر ک 
کردند و به پدرشان وابسته بودند. 
بعدش افسرده شدند. خبرنگار گفت: در زمانی 
که همسر شما شاه ایر آن بود. هزاران نفر شکنجه و 
دستگیر شدند.احساس شمادر این باره‌جیست؟" 
فرح گفت: بله... مااشتباه کردیم. آنچه که در 
زمان‌سلطنت شوهرم رخ داد.بد بود.مشاوران 
همسرم» دولت و خود شاه هشدارها رانشنیده 
گرفتند. شوهرم بیش از حد سر گرم سیاست‌های 
خودش بود وبه آدمهای عوضی‌اعتماد کر دو 
| 
باز گذاشت. خبرنگار گفت: همسر شماقدرت 
را 
بود. فرح گفت: بعد از انقلاب مااز خودمان 
می‌پر سیدیم چه اشتباهی کردیم. نظرهای زیادی 
مطرح شد. ساواک وظیفه خودش راخوب انجام 
نداد. مابیشتر نگران فعالیت کمونیست‌هابودیم 
وفک رش راهم نمی کردیم که مذهبی‌هابرای 
حکومت شاه خطر ناک ترند. من نمی‌دانستم آن 
زمان چرا آن‌بلاسر ما آمد. گمان کنم امروز بتوانم 
بگویم مذهبی‌ها که دشمن ما بودند. همیشه یک 
گام جلو بودند و ما یک گام عقب بودیم." 

خبرنگار پرسید: "آیاتا کنون ثریارادیده‌اید؟" 
فرح گفت: یک بار در آرایشگاه‌دیور پاریس 
بودم. شنیدم یکی از آرایشگران به خانمی گفت 
"یورهاینس " ودیدم‌اوثریاست.متاًسفانه اوهر گز 
دیگر خوشبختی خودش را به دست نياور د. رفتار 
را اه ار E‏ 
را 

برخی از نویسند گان درباره فساد اخلاقی فرح 
مطالبی نوشته‌اند از جمله: "او در مهمانی‌هابامر دها 
Cl e‏ داخت: وه 
هنرمندانی که خطوط قرمز رازیر پا می گذاشتند. 
بهامی‌داد. "یکی از آن افر اد. مقداری نقاشی قبیحه 
کشید. فرح نمایشگاه او را افتتاح کرد و گفت تو 
هنرمند جسوری هستی وبه خاطر ابر شجاعتت 
در شکس تن مرزهای رودربایستی فرهنگی قابل 
تقد یر هستی. "همان هنر مند نمایشی به صحنه برد 
که هنرپیشه‌هایش لخت بودند و ضمن بازی‌های 
قبیحه. به تماشاجیان فحش‌های ر کیک می دادند. 
جایزه‌اش هم این شد که فرح اورابه فرانسه 
فرستاد تاتحقیق ومطالعه کند. شاید راهبه‌هایی 
که در مدرسه‌های فر انسوی می‌دید. باعث شدند 
او عقاید جنسی جدیدی پیدا کند. شر حش بماند 


برای هفته بعد. ادامه دارد 
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امیر جوانبخت راه‌افتاد و یس از دویست و 
بیست و دو سوت آدمیزادی دو خرس سیاه و 
سفید دید که افتاده بودند و می‌ناليدند. امیر به انها 
درودی نثار کرد و پرسید: "آیامی‌دانید قلمرو 
زرده‌مار کجاست؟ خرس سیاه‌غرید و گفت: 
"تو آدمیزادی؟ اولندش این خرس سفید.زن من 
است و تو حق نداری به اونگاه کنی زیر اشنیده‌ام شما 
آدمیزادها بدنظر هستید. دیگر اینکه اینجا قلمرو 
زرده‌م ار است. مگر نمی‌بینی مارابه چه روزی 
انداخته؟ امیر از خرس سیاه پر سید: مگر شما 
جه کر ده بودید که زرده‌مار بر شمازهر افشاند ؟" 
خرس سفید گفت: هیچ!داشتیم باهم می گفتیم و 
می خندیدیم.یک نسیم معطر هم داشت می گذ شت. 
زرده‌مار آمد واز نسیم معطر پرسید آیا از من اجازه 
گر فته‌ای که داری از اینجامی گذری؟ نسیم معطر 
گفت از گیسوی یاری به سوی عاشق چشم انتظاری 
می‌روم. زرده‌مار زهری به او افشاند و خاکسترش 
کرد. چکه‌ای از زهرش بر ما نیز افتاد. خرس سیاه 
خر ا 
بازنم سخنی نگو و گر نه حالم خوب می شود و تورا 
هلاک خواهم کرد. امیر سپاسی به او نثار کرد و 
گفت: من از تو پر سیدم چرازهر افش‌اند. زنت به 
جای توجوابی دراز داد. خرس سیاه گفت: صد 
بار گفتم وقتی داری با من حرف می‌زنی, به زنم نگاه 
نکن وک نه ام در ر رس بو 
گفت: 'رفتن بهتر از نرفتن است. ‏ 

امیر چندی رفت وبه جایی رسید که بیشتر بر گ 
درختهایش خشکیده‌بودند.زرده‌مار راهم دید که 
حلقه زده بود. امیر رخسار خود راخندان و ذوق‌زده 
کرد و به سوی او رفت و گفت: درود بر زرده مار 
پادشاه‌تمام ماران زهر آ گین. "مار یکه خور د وپس 
از درنگی دراز, در چشم امیر خیره شده و گفت: تو 
کیستی که نمی‌دانی من ملک ماران‌زهر | گینم نه 
پادشاه آنان. نامت رابگوزیرا سوگند خورده‌ام هر 
ار ار 
کسی نشانش را گرفت. بگویم بازهر من خاکستر 
شده...من زرده‌مارم وهفده‌سال و چند ماه‌دارم." 
امیر خود رانباخت وباانگشتهایش شمرد وپنج را 
به سن زرده‌مار اضافه کرد و گفت: "نامم امیر جوان 
بخت است وبیست و دو سال و چند ماه‌دارم. | یا 
دلت می ان مات .۰ یار ری 
من با همه مر دها دشمنم." 

اراک اف TT‏ 
خزید و جامة آدمیزاد پوشید. امیر درودی نثار کرد 
e,‏ 
هر کس را که می‌بینم.از جنس مرد بیزار است. 


2 م 
۷ اور ۹۵ الاعات ی 


سپس به زرده مار گفت: آی بانوی زیبا روی! چرا 
از مردان بیزاری؟ زرده‌مار گفت: زیراشوهری 
دارم که تایک ماه پیش بسیار مبتلای من بود ولی 
روزی کنار مر داب سیاه, چشمش به زرین گیسوی 
نیکونهاد افتاد و مبتلای او شد. اینک مرااز یاد برده." 
امیر به رخسار وبالای اونگریست و آب دهان جوید 
و گفت: نخست بايد بگویم که درود بر تو که بسی 
نیکونهادی.از این که نگذریم.من زرین گیسوی 
نیکو نهاد را می‌شناسم. او همان است که حاتم طایی 
در قصه هزار ویکشب بسیار کوشید تا افسونش را 
گش ود ولی حالا می‌بینم که انگار زرین گیس‌وی به 
حاتم نر سید هو گر فتار دندان شوهر تو شده. زرده 
مار بر خود ژ کید و جامة مار پوشید و گفت: حاتم 
نیازی به زرین گیسو نداشت زیرا کارش خیر بود و 
قصدش نجات دادن او بو د. یک ماه‌ییش. که یک 
ماه‌از زناشویی من و شوهرم می گذ شت. داشتیم از 
سفر خشنودی و خر سندی بر می گشتیم. نمی‌دانی 
بامن چه مهربان حرف می‌زد و چه نازها که از من 
نمی‌خرید. داشتیم سر خوش وشادمان می آمدیم. 
به بر که سیاه رسیدیم. ناگهان آب بر که متلاطم 
شد واز میان شاخه‌های درختان. سرهای بریده 
چندین پریزاد به بر که‌افتاد. آب‌بر که سرخ شد و 
آن پریزادها از بر که بیرون آمدند. شوهرم مبتلای 
زرین گیس وش د واورابازور وستم گرفت وباخود 
برد. کنیزانش نیز سر در یی خاتون خود نهادند. 
ر کروی نیکونهاد و 
کنیزانش در قصر من و شوهرم خفته‌اند.از آن روز 
تا کنون, به‌قهر اینجا آمده‌ام و چنان خشمگینم که 
2 را اومی‌افش انم اما با 
توچنین نمی کنم زیر از توبویی می تراود که معلوم 
می کند باید به کاخ شوهرم‌بروی‌وزرین گیسورا 
و و بت ار شادمان شد وسبیلش 
راتاباند و پرسید: مگر چه بویی از من می‌تراود؟" 
زرده‌مار گفت: "بوی مردانی که چون مبتلای کسی 


موه 


می‌شوند. زمین وزمان رابه هم می‌د وز ند تابه 
وصال‌برسند.وتواگر به کاخ من‌بروی,مبتلای 
1 ےر ا . 1 
۰ و۱ ۱۲ ۰ * : 
زرده‌مار گفت: کاخ من و شوهرم. یعنی آژدهای 
اتشخوار قوی دندان» پر از نگهبان است. تو بايد به 
نام اشپز بروی و در چاشت او داروی خواب بریزی 
آنگاه‌زرین گیسورابرداری وباخودببری. امیر 
شوهرت آژدهای اتشخوار نیست؟ اگر زبانت لال؛ 
مرا گر فتند وهلاک شدم. چه کنم؟ زرده‌مار گفت: 
۱ 7 ی * ۰ * 
کسی که مبتلای زرین گیسو شود. زورش سیصد 
خر وار و صد استین بیشتر می‌شود. آمیر گفت: آگر 
ومبتلای زرین گیس وش وم سپس زورم زیاد شود 
واژدهای اتشخوارراهلاک کنم. زرده‌مار گرد 
امیر حلقه‌زدوسرش‌راروبروی‌سراو گرفت ودر 
ك ا N‏ ۳97 

نمی خواهم شوهرم راهلا ک کنی. تنهامی خواهم 
u‏ 1 
رقیبم رااز او دور کنی. 

: 2 ۷ ۳ ۱ 
می‌دهی. من بر وم و کارهایم راسر وسامان بدهم وباز 
گر دم و..." زرده‌مار میان حرف او جنبره زد و گفت: 
a 1‏ ۰ 2 .2 
می‌دهم که برای خودت هم خوب است. غذایی 
هست به اسم قلم قلوم که غیر از من کسی راز پختنش 
رابه تومی‌گویم. ان رابرایش بیز ودر آن داروی 
ی 1 م۰2 1 
گیسوو کنیزانش رابر دار وبرو. امیر گفت: داروی 
خواب از کجابیاورم؟ زرده‌مار گفت: "نام داروی 
خوابی که باید به شوهرم بدهی. | نابخوس است که 
باده‌من سنگ زرنیخ و ده من میخک خشک وده‌من 
آرد ماست ساخته می‌شود. تو باید آن رادر قلمقلوم 

e » ام‎ n, 

بریزی. امیر پرسید: قلم‌قلوم چیست؟ زرده‌مار 


گفت: معجونی است که‌اگر به پیر مر دان روبه 
مرگ بخورانی» شبستان خواهند خرید." 

امیر انگشت حیرت بر دندان خائید و گوش 
خود راتیز کرد تا همة سخنان زرده‌مار رابشنود 
وبه یاد بسپارد. زرده‌مار گفت: برای فراهم 
کردن قلم‌قلوم. به این چیزها نی از داری: یک من 
مغزمورچة‌سرخ.بیست جفت چشم کلاغ یک 
ساله.سه‌من روغن پیاز... امیر گفت: صبر کن 
ای رح وک هه رگم 
ندارد. من چگونه سه من روغن پیاز فراهم کنم؟" 
زرده‌مار گفت: خاموش باش و گوش کن.یک من 
آرد استخوان جناغ سینة خروس یک روزه دومن 
مخچۀ گنجشک نر.یک چمچه گر د شاخ خر گردن 
سياه یک من غمباد. چهار من زب ان مارمولک و 
سه‌من آب پخته شدء کاه خشک. همهّاینها رادر 
دیگ می‌ریزی ودو پاس روی آتش می گذاری و هم 
می‌زنی تابپزد و نسوزد. امیر گفت: من این چیزها 
رااز قوطی کدام عطاری گیر بیاورم آخر!" زرده‌مار 
گفت: "همه رادر سرداب کاخ گذاشته‌ام. اگر دیوار 
تنور مطبخ راسه بار بکوبی» روزنه‌ای باز می‌شود که 
به سر داب کاخ راه‌دارد. توباید بدانی که کسی نداند 
از چه چیزی و به چه اندازه‌ای در قلم‌قلوم ریخته‌ای, " 
امیر پرسید: زرین گیسوباهمة کنیزانش در کاخ 
هستند؟"زرده‌مار اخم کرد و گفت: الهی که نسل 
شمامردهاراملخ بخورد که اینهمه حریص هستیدا! 
آری همگی آنجا هستند. سپس زبانش رادر گوش 
امیر فروبرد و گفت: این رانیز بدان که تنهایک 
هفته فر صت داری. گر در این مدت نتوانی مر ااز 
شرآورها کنی, چنان زهری بر تو خواهم افشاند که 
خاکسترت نیز خاکستر شود و دودت هی شود در 
گلوی پیر مر دی که سیصد سال پیش مر ده‌است. 
اینک پرو." 

امیررفت ورفت وبه‌جایی خر م رسید. همه 
جا پر از درخت ارغوان و جویبارهای زلال بود. جند 
کبوتر در بر که‌ای کوچک آب‌تنی می کر دند و کمی 
آن سوتر دو گنجشک ماجرایی داشتند. امیر سبیلی 
تاباند وبه سوی دروازه کاخ رفت و گفت: "آ های! 
من آشپزی جوان بختم. من آنم که قلم‌قلوم و کباب 
فیل و آبگوشت شتر می پزد. نگهبان ان راه‌بر او 
بستند و گفتند زود دور شو و دروغ نباف زیر غیر از 
زرده‌مار کسی قلم‌قلوم پختن نمی‌داند. امیر گفت: 
"من راز پختنش رااز خود زرده‌ماریاد گر فته‌ام. 
کنیزی صدای او راشنید و پیش امد. جامه‌ای از 
ابریشم خیس و زرد پوشیده بود و گیسوان نمناکش 
راافش‌انده‌بودو آرزوبندی به مچ پایش بود. به 
نگهبانان گفت: من کنیز زرین گیسو هستم مرا 
فرستاد تااین آشسپزرابه مطبخ‌ببرم. "دست‌آمیر 
را گرفت وبردو گفت: نامم کنیز شرمگین است و 
دو سال است که هجده سالم پر شده. گفت: اگر از 
یر ارس ندم گا ان را هلاک 
کنم. خوب شد که امدی و دانستم چه‌نازنینی!من 


امیری جوان بختم که دوسال است بیست وسه سالم 
پرشده. کنیز تابناگوش شر مگین شد ولبخندی 
دیگر نثر کرد و گفت: چه سسخنانی می گوبیانکند 
هنوز هیچی نشده؛ مبتلایم شده‌ای ؟ ا دستی به 
سبیلش کشید و گفت: من به بیماری مبتلا شدن 
دچارم. کنیز گفت: خدابه تورحم نکند زیرادر 
این کوشک چهل و یک بار بیمار خواهی شد. زرین 
گیس وی‌نیکون اد پهل ک ۱۱۳۰۱۰ 
دیگری‌شیرین حر کات تر وشکر گفتار ترند. خودش 
که‌جای خود دارد. سیت سح ۲ ۱ 
و گفت: "من بد گل ترین کنیز اویم. امیر آهی کشید 
و گفت: من مبتلای کنیزان بد گلی چون توهستم. 
اینک به این سخنان کار ن دارم مرادر مطح فها 
بگذار تا قلم‌قلوم بپزم. 

کنیز رفت وامیر به دیوار تنور سه کوبه زد.دیوار 
کنار رفت و روزنی نمایان شد. از روزن گذشت و به 
سردابی بز رگ رسید و هر چه را که می‌خواست.با 
رنج بسیار به مطبخ آورد و در دیگی بز رگ ریخت 
اماده شد. بویش به دماغ آژدهای | تشخوار رسید 
وغلامانش رافرستاد.امیر جامی‌قلم قلوم به آنها 
دادو گقت "خوش به حال کس ‏ که‌فل و ۳۱۱ 
بنوشد. این خبر در کاخ پیچید و همه قطره‌ای 
قلم قلوم نوشید ند و افتادند و به خواب رفتند. 

میردرهترتبرای اع ۳9۳ 
رادید و گیسوی‌اورا کشیدو گفت: مرانزدزرین 
گیسویبر. کنیز گفت: می‌برم ولی‌اگر او رادیدی 
و مبتلایش شدی, بر کدام خاک سیاه‌بنشینم ؟ زیر 
من مبتلای توشده‌ام. امیر گیسویش‌رارها کرد و 
او رانواخت و گفت: چگونه چنین سخنی می گویی؟ 
من چنان مبتلایت شده‌ام که به هر کس که می‌نگر م. 
تورأمی‌بینم واستخوانی در قلبم می‌ایستد. کنیز 
شرمگین باور کرد و دست امیر را گرفت واورانزد 
زرین گیسوی نیکو نهاد برد. 

زرین گیسو بر تختی بزر گ نشسته بود و چهار 
کنیز مادرزاد اورابایر سیمرغ باد می‌زدند. امیر 
پیش رفت و گفت: ای زرین گیسوی نیکو نهاد. من 
امیری جوان بختم که آمده‌ام تور از چنگال اژدهای 
آتشخوارره اکنم وباخود ببرم. "یکی از کنیزان 
گنوز‌ای ا 
روی کوزه نقش آژدهای آتشخوار کشیده شده بود. 
زرین گیسو درش را گشود و چند چکه بر گیسوان 
خود افش‌اند و چشمانش رابست و گفت: چه بوی 
نیکویی!اعطر تناژدهای آتشخوار است. سپس از 
امیرپرسید: توچه گفتی؟ امیر گفت: فرمودم 
آمده‌ام تو رااز چنگال اژدهای آتشخوار رها کم 
زرین گیس و گفت: از توسپاسگزارم ودرودی‌نیکو 
نثارت می کنم. ولی خوب است بدانی که من هر گز 
نمی‌خواهم از چنگال اژدهای آتشخوار رها شوم. من 
و کنیزانم اینجا بسی آسوده‌ايم." امیر انگشت به 
دندان خائید و گفت: آخر چرا؟ زرین گیسو گفت: 


حوصله‌ام راسر بردی. دیگر برو. امیر خود رابه 
بای‌اوانیا و ار 
که تورادیده‌ام, چنان مبتلایت شده‌ام که مپرس." 
2 > ّ ۲ همه بر ۲۲ 2 i‏ > 
زرین گیس و خمیازه کشید و گفت: سخنی تازه بگو 
زیر اقصه مبتلا شدن غلامان به بریر ویان قصه‌ای 

Mn, 8‏ را 
ا ا 7 جو بے ا ENT‏ 
زرین گیسو گفت: تمنامی کنم تمنانکنی و گرنه 
این را گفت. چهل غلام زرین کمر و سبیل چخماقی 
امدند وامیر را گوش کشان از کاخ بردند و در 
بر که‌ای انداختند. 

امیر به سختی از بر که بیر ون آمد وزیر آفتاب 
نشست تا خشک شود نا گهان صدایی شنید و موی بر 
سیمرغ افتاد که به اوخیره شده‌بود. هر اسان ولرزان 
درودی نثار کرد و گفت: چه‌اقبالی دارم که دوباره 
7 1 : ات ۲ 
تورادیدم. سیمرغ کج کج به اونگاه کرد و بخاری 
زرداز دماغعش بیرون امد و گفت: حیرانم که چرا 
| مب گر گفت: قصه‌اش دراز | ست. دو ار 

تا ص 1 2 1 
از قلمرومن دور باشد. امیر گفت: من به اميد 
گرفتن زنی مطیع و زیبا به این سرزمین آمده‌ام وزنی 
را که دنبالش هستم.در این کاخ است. تمنامی کنم 
بروی و زرین گیسوو کنیزانش رابیاوری انگاه مرا 
وآنهارابه رای ۱ 
MN. e. 4‏ 
قلمر و از قلمرو تو دور باشد. 
۵ 2 : ا 
توا وامیر رابا منقارش گرفت و بر پیشت انداخت 
اجار افو مان سرا جام سس اورا ای 
پایین گذاشست.امیر پرسید: ای عالی متام ااا 
کات و سیمرغ گ گفت: اینجا دره خونیان است. 
۳ ۰ 1 ے. 1 
تورامی گذارم و می‌روم. امیر لر زید و گفت: دره 
دره زنانی هستند که شسوهر آن خود را کشتاند 
۲ . ی إت ل ۱ 

"منظورت این است که همه سا کنان دره خونیان زن 

1 : ۳ 1 
هستند؟ سیمرغ بال گشود ورفت. امیر به‌پایین 
دره‌نگاه کرد. شهر ی کوچک دید که زنانی زیبا در 
مه ی 1 ZS‏ 1 
آن رفت و امد می کر دن د.باخودش گفت: پر وم 
5 مه ]+ ۳۳ ۰ e  &‏ چ و ۱ 
خبر نداشت که زنان دره خونی با مر دها چه دشمنی 
مهیبی دار ند... دوستان عزیزم!...قصه‌هایی که به 
سبک هزار و یکشب هستند. پایان ندارند ز یر | 
هر قصه باقصه‌ای د یگر آغاز می‌شود. و من ناچارم 
این قصه راهمین‌جادرزبگیرم تاچار چوب صفحه 
قصه هفته به هم نخورد." 5 


ره مه 
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معن نداسبت 
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زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده f‏ 7 
من مناجات درختان راهنگام سحر 


رقص عطر گل یخ رابا باد 
نفس پاک شقایق رادر سینۀ کوه 


بغض پاینده هستی رادر گندمزار 
گردش رنگ و طراوت را در گونة گل 


د همه رآ می‌شنوم 
| می بینم 
mT‏ به تو می‌آندیشم 
صوهه‌هعرتج/ ای سراپا همه خوبی 
سفر همه وقت 
۱ همه جا 
دل با تو سفر کرد و تهی ماند کنارم :۱ ۱ 
O ۴‏ من به هر حال که باشم 
دیگر چه دهم عرض خود |یینه ندارم | 
٤ ۲ ۱‏ ره ر ند دند 
هر چند سرشکم همه تن لیک چه حاصل ی ۰ ۴ FF‏ ی 
» * + ® ۳ ۰۰ د هرد 
ابری نشدم تاروم و پیش تو بارم 
رحم است به حال من گم کرده حقیقت 
آیینة خورشیدم و با سایه دچارم 
نقد نفس ذره ز خورشید نگاهی ست هل( 
هر چند که هیچم تو فرامش مشمارم با نوای نوازندة دوره گرد 
بارم سر خویش است به دوش که ببندم؟ پروانه‌های برف 
کا ای کسی خر توچه چیزی؟ ارب ۱۳۳ 
گفتم گلم و دور فکنده‌ست بهار م نیش‌هایی باز بود 
ال دهلوی گاهی هم 
۳ ۹ دریچه‌ای باز می‌شد و 
e‏ ب‌ 
کاسه پیش این و ان 


گرفته بود 
محمد رضا سهرابی نژاد 


غار 
چاقوی سنگی پدرم رابرداشته‌ام 
پهلویم را دریده‌ام ۱ 
و هر چه درد به دنیا می اورم 
شانة چوبی مادرم را پیدا کر ده‌ام 
و مو به مو دردهایش را کشیده‌ام 
روی همین دیوارها 
که باقی ماندهٌ خودم را 
تقسیم کنم بین روزهایی که رفته است 
و روزهایی که نمی ید 
و منتظر بمانم 
کسی پیدا شود 


که دنبال نیمة گمشده‌اش در غارها بگر دد 


فلوراتاجیکی 
هال من 


تو خوب باش و بمان! حال من... خیالی نیست 


گشوده‌ای سر راهم دریچه‌ای که مرا 


زاين تفس برهان...اگرچه بل 
چراخیال تو رارج به رج که می‌بافم 
به غیر نقش تو بر نقشه‌های قالی ني 
غمت مباد. دلم راغم تو پر کردەست 


به این خوشم که دلم یک دم از تو خالی نیست 


حرام باد مراغیر خون دل خوردن 

ميان سفره جز این لقمة حلالی نیست 
پس از تو حال مراهیچ کس نمی‌پر سد 
که بی‌هوای توا اا 


دلم خوش است به این جاودانگی در عشق 


که در طریق تو هر گز مرازوالی نیست 
محال نیست که در آرزوی تو باشم 


لیلا مهذب -اصفهان 


تو نیستی 
تو نیستی و 
هر صبح. زند کی 


شروع می‌شود 


٩۵ آذر‎ 


با هوای ابری چشمهای من 


خضي 

| واره 
روزها بگذشت و من در نیمة راهم هنوز 
کاروان بگذشت و من اندر بن چاهم هنوز 
هر یکی زان دیگری گوی سبق رابرد ومن 
دوستان خورشید رادر کف به بازی می خرند 
وین عجب باشد که من حیران این ماهم هنوز 
من که بودم یکزمان کوهی ستبر و سر گران 
شوربختی بین قرین پرٌم و کاهم هنوز 
هر که دیدم زاغ وش بر شاخه‌ای حیران شده 
آب رویم آنچنان آماج نااهلان شده 
اس ۱۱ ۲ ۲ م۳ 
کم میان مردمان بی‌وجهه و جاهم هنوز 
باورم شد زان حد کاین واحل آزردهژ 
نزد خود جا می‌دهد یا دائم و گاهم هنوز 

دکتر ابراهیم واحد 


سوکندناما 
قسم می خور م 
به مهتاب 
قسم می‌خورم قتل این بر گھا کار من نیست 
من البته ديدم که پاییز 
کمین کرده بود 
کنار چپرها و پرچین باغ 
دروغی زدم چشم خود را به خواب 
قسم می‌خورم توی این ماجرا 
هیچ نقشی ندارم 
بجز نقش بر آب 
شمانیز آثار انگشت‌های مرا می‌شناسید 
و امضای من زیر هر بر گ هست 
فسم می خورم 
سرنخ به دست کس دیگری‌ست 
کسی که رفیق من است و شریک سراب 
حسن فرازمند -ورامین 


ارزوم است که از پیل تنهایی خود بگریزم 
سرنوشتی ست غم آنگیز که من تا به ابد مجبورم 


در قفس با خودم -این دشمن ازادی -خود بستیزم 


جان آهم. که به یک پلک به هم بر زدنت می‌میرم 
سقف خوابم. که شب از غصة دیر امدنت می‌ریزم 
گاهی از جشمهةً جشمان به من دوخته‌ات خالی تر 

گاهی از خش خش مغموم‌ترین فصل خدا لبریزم 

تو مگر تاب و توانی شوی ای عشق که شاید روزی 
من ویران شده یک بار د گر از دل خود بر خیزم 


کورس احمدی 


در خانه 
من و نشستن دیوانه وار در خانه 
پر است چشم من از انتظار در خانه 
د این شبانة پاییزی ملال انگیز 
نشسته‌ام به هوای بهار در خانه 


ببین که بی‌تو و زیبایی فراوانت 

بیا و بر نفسم گل ببار در خانه 

گاه کن ھا را ۴ ۲۳۳۰ 
هوای خانه دل‌انگیز می‌شود با تو 

بیا و هر قدمی گل بکار در خانه 

ببین. در آبنه تکلیف کار روت ۰ ۳ 
که کرد عشق مراتار و مار در خانه 
مگر بیاید و چشمم پر از بهار شود 


شعبان کرم دخت -بابلسر - آبان ۹۵ 


کهانه هت اد 


# آقای جواد عباسپور -تهران 


ا 


ss 


۰ 


له 


حا 


ت 
تخب 


سر و 


حن 


حجهان د 


۰ 


ا 4 ا ا ع ا 
وزن این شعر فعلاتن فعلاتن فعلاتن 
فعلن است که‌درر کن اول فعلاتن 


دا تواند 5 به فاعلاتن شود. 
می‌باکلماتی جون‌وی,ری‌و کی قافیه e‏ 0 
می‌شود. چنان که مولان_ادر این رباعی به ‏ مژده‌ای‌دل-فاعلاتن 2 
کار بر ده است: که مسیحا- فعلا تن 4 
کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی ون توت 3 

3 3 3 | - 9 ۱ 
می باشد و می باشد و می باشد و می ی ۱۳ 7 
ع باشم و من باشم و من باشم و مر ا ره 
یل ۳ رت ما شاه = فعلای. 1 
وی باشد و وی باشد و وی باشد و وی ي ٠‏ 
۰ ۰ ۰ + ۲ ۰ ی می- فعلاتن ۱ 7 
# خانم نسرین فاضلی - کردستان 1 4 


۰ 


حا 


ا ا رویاا کبری-نور 2 
اگر می خواهید در قالبهایی چون‌دوبیتی. | , 
# آقای کورس جانعلی -سبزوار غزل.مثنوی,رباعی‌و...شعربگوییدحتما 2 
سروده‌اید: باید وزن و قافیه رارعایت کنید. 2 
مارااز تاریکی iT‏ ۱ 

هراسی نیست ۱ کونہ؟ 
رای که 
رای ۲ چگونه از تو 9 
در دوسط آخر به‌زبان‌شعر نز دیک‌شده‌ایذ. ۶ بنویسم 7 2 
وف همه درختان 


توصیاامی کم شمار توشاعران سعاضی رنه 


# آقای شر یف معتمدی -یاسوج 

بیتی از حافظ راتقطیع می‌کنیم: 
مزده‌ ای دل که مسیحانفسی می اید 
که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید 


نو شته‌های ناب 


(۱۲۵۷۵51۱۲۵ 0 


فقط با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


50 .| 
نازنینم » خویم ! ی ۰ 
وقتی پرواز می‌کنی که زمین وداشته‌هایش را 
رها کنی! به پرو(نه‌ها نگاه کن. کدامشان وقتی 
بال می‌زنند, یک ساک بزرک با نود به همراه 
دارند ۱۹ 
کد(مشان نگر[نندوقتی‌که‌به‌زمین‌برمی‌گردند. 
جا بی برای نشستن نداشته باشند؟! 
سنگ آسمانی 
ELLE O‏ تب 
زیبایی رادر چشم‌های تو وشعر رادر قلب من 
ريخته اند. که تا دنیا دنیاست. عاشقانه‌هایم چشم 
به راه لبخند باشند 
جعفر اصلی 
مهم نیست اگر انسان برای کسی که دوستش دارد. 
غر ورش رااز دست بدهد.امافاجعه است.اگر به 
خاطر غر ور کسی را که دوست دارد. از دست 


بدهد 

زهرامترجمی 
خداوند صدای تر ک دلهارازودتر از فریاد زبانها 
می‌شنود 


پاییز را تنهایی به دوش می کشم و نمی‌بینم؛ بر گها 

موس 
اونی که تو دعوا زودتر میگه ببخشید. کمتر مقصره 
فقط می تر سه باادامه پیدا کردنش همه چیزای 


خوب زود تموم بشه ۰ .۰ 
فخری سادات 
سعدیا گفتی که مهرش می رود از دل ولی /مهر رفت 
وماه آبان نیز ارامم نکرد 
بدا... علافی 
خیلی‌ها زند گی نکر دن 
فسایی 


شروع می کنه. مهم اينه که اخرش هر دو خیس 
می‌شن 
سولماز 
دوران ناتوانی‌ها؛ بسی زیر زمین دارد 
2 ۰ * هد 


۳ 4 
۷ ۵ الاعات ."ی 


یاد توافتاد. جقدر جای دلت خالیست. حضورت گر 
قدم‌هایت هنوزم در دلم باقیست 
آفا علی -دلیجان 
چە ضربه بز ر گیست مجبور باشی, به بد ترین اتفاق 
زند گی لبخند بزنی و تظاهر کنی اتفاقی نیفتاده 
نطور که می‌خواستی دوست می‌داشتمت 
بهناز - کر مانشاه 
خوب است /ولی من نگر انم /ای عشق مرابیشتر از 
پیش نمیران / آنقدر که تا دیدن او زنده بمانم 
ناهید احمدی 
دردی‌دارد. که بهاندازه‌سنگینی یک کوه‌دلت 
حجت سهرابی 
از آن نیست نادانتری در شمار / که او رابود کار 
شتی شعار/اگربیند آن عنب‌دردیکری /گشاید 
زبان ملامتگری 
لیلی 
شدم زندانی دنیا؛ دلم پرواز می‌خواهد / کمی تنهایی 
این دنیای دیوانه/برای پاسخش این بار دلم یک 
ساز می‌خواهد 
شهرام قلیپور -تبر یز 
جقدر زیباست خاموش‌ماندن.زمانی که کسی 
انتظار دارد شما خشمگین شوید 
محسن محمد بان نصر آبادی 
آدمک آخر دنیاست بخند/ آدمک مر گ همین 
راضیه -م 
فاصله‌ه ا. هیچوقت دوست داشتن را کمرنگ 
نمی کنند. بلکه دلتنگی را بیشتر می کنند 
هومن -شیراز 
نقدر که جلوی او با صدای بلند فکر هم کرد 
محمد 
چیزی بنویسید که فردا از خواندن آن لذت ببرید 
بهانه می‌تراشی و مراعذاب می‌دهی /به روح بیقر ار 
درد و خون/ولی تو قهر با دلم برای لحظه‌ای مکن 


محمدر ضا 

در زند گی‌ام خیلی‌ها برایم دست تکان دادند. اما کم 
بودند دستانی که تکانم دادند 

الهه احمدی 


با رفتن تو یاد گرفتم بنویسم, باران! 
حسین پنبه کار 
جنان‌بزی که‌اگر خاک ره‌شوی کس را /غبار 
خاطری از رهگذار ما ن رسد /بسوخت حافظ و ترسم 
تاروین 
E‏ و و کت یر 
زینب بختی -دهلران 
عاشقان چشم است. چشم از دل نشان دارد /چه 
خواهش‌هادر این خاموشی گویاست.نشنیدی ؟/تو 
هم چیزی بگو چشم و دلت گوش و زبان دارد 
آزاده را جفای فلک بیش می رسد /اول بلابه عاقبت 
اندیش می‌رسد /از هیچ آفریده‌ندارم شکایتی /بر 
من هر آنچه می رسد از خویش می رسد 
ازاده عسل بانو 
سالهاباید که تایک سنگ اصلی ز آفتاب /لعل گر دد. 
در بدخشان يا عقیق اندر یمن /ماهها بايد که تایک 
پنبهدان ه ز آب‌وخاک /شاهدی راحله گر دد. یا 
شهیدی را کفن 
منگولو 
برف هم نمی‌یاد تا بتونیم یه کم «|دم» بسازیم 
مازیار اوریمی -قائم شهر 


داب‌هایی متفاوت 


فرامرزی-بندرعباس: خشمگین شدن, در واقع 
انتقام گیری از خود به واسطه گناه دیگران است 
مریم فهیمیسقم:اشک‌هایم جاریست. دید گان 
شبنم زده‌ام رادریاب. بگذار باران دلتنگی‌هایم. 
گرد وغبار کدورت رااز دلت بز داید وتو صاف و 
پاک چون آیینه شوی 

خدول:صبور باشیم. گاهی باید از میان سخت‌ترین 
روزه ای زند گی عبور کنیم تا به بهترینهایش 
بر سیم 

علی اسلامی:زیباترین حکمت دوستی به یاد هم 
بودن است نه کنار هم بودن 

امیر سبزعلی -تهران: کاش افکار مون به اندازه 
برج‌میلادبلند بود.نه به‌اندازه‌سیگار کوتاه که 
ورن هکس وت بر 

فرید فرو تنی:بی‌شک مشکل از آنجایی شروع 
کک مد رآ ی ازور 
فرهنگشون جلو زد 

هاتف ساروی: مهر بانم. مدتهاست حتی دیدنت 
خر خر رای آرر لته کش بای بات 
دلتنگی‌هایم می‌یافتم. کاش بودی تا این همه تنها 
نباشم 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-آثری سه بخشی مستقل ولی دارای 
مضمونی واحد و ارتباطی نزدیک به 
هم-حلال رنگ-نوعی رستنی بدون 
نت هی کی اوه وجار 
واحدی در وزن-قاره زرد -نت منفی ۳ 
کشنده -گاز مر داب -گذراندن وقت ۴ 
-جایز از رهبران استقلال هند _قطار 
زیرزمینی-سلاحی کم ری ۵-نوعی 
نارنگی -نیر وهای نظامی یک کشور - 
زبان مردم‌پاکستان ۶-سودای‌ناله- 
معرب نر گس -پیامبر صبور -مفهوم 
کلام ۷-بهشت زرد ک پر گز ده 
از هر چیز -ناراست۸-شهری در 
ترکیه_جزا-شقایق وحشی ۹-زمانه- 
روشنفکر -شفقت ۱۰-بنیان_از ماهیان 
آ کواریومی_چشم سیاه‌فام ۱ ۱-کتف 
-شکلی هندسی-رحم کردن_معامله 
به مثل ۱۲ -فاش کردن_با کلاه-شیر 
انگلیسی-با؛ هم راه۳ ۱ -میوه‌هزار 
دانه-آیین‌نگارش_باربر شهری ۱۴- 
تلمبه -پیشوا-ستون دین-بست ویژه 
پارچه ۱۵ -رودی در جنوب_صبر- 
سرشت.ذات ۱۶ -قدم یکپا_متفکر - 
درنگ_ماده آرایشی مزگان ۱۷-جهان 
دیگر -وامدار -شهری در تر کیه 


عمودی: 

۱-مهارت در علمی-آرزو-پایتخت 
اراد ان ری اا ور 
دهنده_سیاره‌سرخ ۲-بیماری زر دی کال كلاه 
تمام لبه ۴-پر چم -استراق سمع -پناه_طلای سياه ۵ 
کل بخن نان سبارسا د ارما ار انس بش 
دنیاء گیتی_نوعی حج-پهلو بغل ۷-ضمیری انگلیسی 
-موش خرما-س از ضرب -بخش سطحی پوست 
جانوران و انسان۸-نمناک -بی استر -جزیره‌ای در 
جنوب ٩-آ‏ زمون چند گزینه‌ای_کشوری‌فارسی 
زبان_خیر وبرکت. خجستگی ۰ ۱-حشره کشی 
قد یمی-سستی روز ول هفته ۱--شهری‌در فر انسه 
بتک گرمابه حرف قفی عرب 1۷ بخاک کوز: 
گری_چهارم -سبز تند -گیرنده‌امواج ۱۳-سرگرد 
قدیم-داغدار صحرایی-غد دی در گلو ۴ ا-جایزه 
تیم ورزشی قهرمان_انتقام-کرجی.قایق_جمع 
رای ۵ ۱-از ار کان نماز-ساز وبر گ اسب -متضاد 
دور ۱۶ -اولین موذن اسلام-ازدواج. زناشویی - 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی 
دارندمی توانند فقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۲۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۱۷۶‏ پیامک کنند. 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره 
مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قر عه انتخاب و به هر 
یک هد به ای به رسم بادبود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی 


و نام نو یسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم جوایز بندگان به انیا ارسال خواهد شر 


EW VY 


مر کب یا جوهردان پرینتر -جواهرنشان -آبسه 
دندان 


E Er 


SIS 


اا جدول شماره ۳۷۱۸ 
۱-میتراحسنی -آمل 

۲-مهرداد شکراللّه میر زایی -اند يشه 
۳-ایرج زارعی -سنندج 


او 


ود 


> 
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مه 4 
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مه 
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داند نادان است. 3۱ 


مه 4 
حوفت 
مه 


دامی داند وی انکار بی کند ذبهکاد است 


۵ د تولت ر شت 


0 . آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
حدول بت ۲6 در من جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالابیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول‌ سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفر به قبدقر عه‌انتخاب 

کک ازساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک ‌هد به ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 


x‏ همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. | | بادقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه» لازم نیست پست سفارشی شود. 
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هدیه دادن | دستور | | عیب وعار | رشوه گرفتن 
کمان‌اندازند 


جدول سودوکو ۳۷۲۶ 


اعد اد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک 
۳ طوری قرار د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود . 


سم 1 
۷ ۹۵ الاعات کل 


با هوش خود کلذجار بروید 


۱ زیر نظر: سهراب صفادار 


۲( شام 
TONY‏ 


1 
اغ مس 
9 چک 
زا ) / 
1 


می خواهیم از سمت چپ این مارپیچ مربع شکل وارد ان شده و 
راه خود را از میان راههای پر پیچ و خم تأ مر کز مربع پیدا کنید. 
موفق باشید. 


مارپیچ مستطیل برد ۱ 9 ۱ / 
۳ ف 3 ۱ تام 
اس سس یم 


او 
TER ۱ 3 ET‏ 
هن ۱ : ۱ 
شکلبای پنبان در تصويیر خانه پرند کان 
پرنده‌ها در کنار لانه های از پیش ساخته خود کاملاً راضی و خوشحال به نظر می 
ود اا رصان ای ف ادوریا و گر هان دات کارا 
می خواهیم باتوجه به اسامی وشکلهای داده شده آنهارادر تصویر اصلی پیدا کر دهو 
جدول سودو کوی مقابل توسط 
اقای فرزاد خضرایی طراحی 
شده و جایزه ان مجموعه بازی 
ارزشمند «سودو کوی بزر گان 
سبز»است که به قید قر عه به 


پاسخبا در 


صفحه ۶۲ 


۰ گان آنا ۱ a‏ دانلدداک 
۳۳ انلدداک رختهایش راشسته 
این محموعه شامل صفحه بازی دانلددا ف رحتهایس راد نه و 
کائوچو, سی دی آموزشی و انهپاراروی بند پهن می کند.امادر 


ميان دو تصویری که از این صحنه زیبا 
تهیه شده و در یک نگاه‌به نظر یک شکل 


توضیحات جانبی بازی. کتابچه 


بازی‌های دیگر این نوع جدول 
از اسان تاییچی ده و مهره‌های 


کت می رسند. هشت اختلاف وجود دارد 
کائوچو با دو طرح متفاوت است که از شما می خواهیم آنها راپیدا کرده 
که برای نخستین بار از سوی وسپس باجواب مادر قسمت پاسخها 
آقای خضرایی در کشور طراحی مقایسه کنید. موفق باشید. 
وساخته شده وبرای بر ند گان ان 
بسیار جذاب خواهد بود. 


مه ۵ 


الاعات ل )ارو ۲۷۲۷ ۱2 


0 


- ده داد داشته داد 


1 که خو شختی اذسان ده مقام داد ار ایی اه دس 


ندال د خو شسخنی. ذنهاده 


اند دثه 


ا9 


نگ دار د 


6 دبل کل نکی 


-عشقم. ازت ممنونم که مقابل خانوادهت 
ایستادی تابالاخره به ازدواج من و تورضایت 
دادن. 

این را بیژزن گفت. وقتی عاقد خطبه عقد را 
خواند و بله رااز من گرفت. بیژن از خوشحالی شروع 
کردبه دست زدن.حق هم داشت. چون به قول 
خودش از هفت خوان رستم گذشته بود تابه من 
برسد و سر سفره عقد بنشیند. دور وبرمان که کمی 
خلوت شد. در حالیکه نو ک انگشتم رادر ظرف عسل 
فرو می‌بردم. با لبخند گفتم: 

"به‌ هر حال‌باید برای رسیدن به تو تلاش 
می کردم.امان از حسودها که می خواستن تو رو 
پیش خانوادهم بدنام کنن. بیژن خندید و گفت: "اما 
نتونستن.اعتماد تو به من وحمایتت از من»نقشه شون 
رو نقش بر آب کرد. "نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

"آره‌امانمی‌دونم چرامی‌ترسم.اونا تهدید 
می کردن که روز گار توروسیاه‌می کنن.یعنی روز گار 
مارو چون الان من و تو یکی هستیم...." 

بیژن ابروهایش رادر هم کشید و گفت: فکرش 
روهم نکن عشقم!اوناهیچ غلطی نمی تونن بکنن. مگه 
شهر هرته؟ مملکت..." 

هنوز حرفش تمام نشده‌بود که در اتاق عقد 
بازشد وپدرم همراه پدر بیژن سراسیمه داخل 
شدند وهر دویکصدا گفتند:" آبرومون رفت. مامورا 
اومدن. ...سپس پدر بیژن با وحشت گفت: پسرم. 
مگه چیکار کردی؟ اوناحکم جلب سیّار تورودارن." 
پدرم گفت: "من از اول می‌دونستم که این آقابیژن 
بامایکرنگ و روراست نیست. ...با ناراحتی گفتم: 
پدر.الان چه وقت این حرفاست؟ باور کنین براش 
پاپوش درست کردن. آماوقتی دستبند نقر ه‌ای و 
سرد بر دستهای بیژن نشست و دو مامور اور ااز 
سر سفره عقد به کلانتری بردند. فهمیدم که قضیه 


خیلی جدی تر از اینهاست که فکر می کرد م. 


۳ ۳ 
٩۵ ۱ ۷‏ الاعات کل 


با همان لباس سفید عروسی به اتفاق پدرم و پدر 
بیژن و چند تااز ریش سفیدها به کلانتری رفتیم تا 
حداقل اجازه بدهند بیژن چند ساعتی در مر اسم 
حضور پیدا کند و بیشتر از این آبروریزی نشود.اما 
افس پر ونده گفت: بی ژن یه کلاهبر دار حر فه‌ایه. 
اتهامش جعل اسناد و صد ور چکهای بی محله. به هیچ 
وجه نمی‌تونم آزادش کنم حتی با ضمانت. امشب 
باید مهمون ماباشه تاصبح اول وقت بفرستیمش 


داد گاه 


حتماً مجازات بیژن اعدامه و گرنه سر سفره عقد 

به خانه که بر گشتیم با غیظ لباس عروسی را 
در اوردم وبا قیچی به جانش افتادم. ابرویم حسابی 
رفته بود. همه در گوشی یا اشکارا درباره دستگیری 
بیژن و جرم و اتهام او حرف می‌زدند و در مدت یکی 
دوساعت شایعات آنقدر قوت گرفت و آنقدر یک 
میان مهمانهایی که کنجکاوی رابه رفتن تر جیح داده 
بودند. پیچبد. 

بله, به همین راحتی بیژن به یک قاتل سنگدل 
تبدیل شد و آن وقت جندین نفر دلسوزانه به من 
دامنم رابیشتر به این ننگ آلوده نکنم. واقعا سر سام 
گرفته بودم. عقلم از کار افتاده بود. به اتاقم رفتم و در 
رابه رویم بستم. نمی‌دانم چرااینطور شده بود ؟ شاید 
یکی از دلایلش یا بهتر است بگویم مهمترین دلیلش 
این بود که زیادی به بیژن اعتماد کرده بودم. 
بیژن.به توصیه خانواده‌ام و بامیل و رغبت از او 
طلاق گرفتم وبدوناینکه یک ثانیه بااوزیریک 
سقف زند گی کرده باشم, به یک مطلقه بیست و پنج 
lC e‏ 


به هیچ تلفنی جواب نمی دادم چون حرفی برای گفتن 
نداشتم. کم کم به سوی افسرد گی پیش می‌رفتم که 
سرو کله خواستگاران پیدا شد. من مایل به ازدواج 
نبودم» چون تلخ‌ترین خاطره‌زند گی‌ام مر بوط می‌ شد 
به روز عروسیام اما پدر و مادرم اصرار داشتند که 
برای‌رهایی از این حال و هواازدواج کنم ودر این میان 
قرعه فال به نام یک پیر مرد ۷۵ ساله افتاد. 

اینکه می‌گویم قرعه فال تعارف و مبالغه نیست. 
بلکه واقعا این گونه بود.از آنجا که من هیچ نظری 
درباره خواستگارها نمی دادم» پدر و مادرم سه نفر را 
در نظر گرفتند که به قول خودشان بهترین شرایط 
راداشتند.اولی جهل و شش ساله بود وزنش رادر 
یک تصادف از دست داده‌بود ویک یسر ۱۲ ساله 
داشت. دومی دو سال از من بزر گتر بود واز همسرش 
جداشده‌بود. غفار ۷۵سال‌داشت وصاحب دو 
کارخانه» چند آپار تمان چهار اتومبیل مدل بالاو کلی 
پس آنداز بود. همسر و فر زندان غفار خارج از کشور 
می‌داد و مادرم دومی را. برای اینکه لجبازی کنم و به 
حرف هیچ کدامشان گوش نکنم. گفتم: 

"من با غفار ازدواج می کنم." 

پدرم گفت: غفار مرد خوبیه. ثروت خوبی 
هم داره اما پنجاه سال ازت بز ر گتره. مطمئنی بعد | 
پشیمون نمیشی؟ ومن که آن موقع به فکر زندگی 
مشترک نبودم. بااکراه گفتم: شما می خواین فقط 
سایه یه نفر بالای سرم باشه که دهن مردم بسته 
بشه. خب حداقل بایه | دم ثر وتمند ازدواج می کنم 
که گرفتار فقر وبی پولی نشم. در نهایت بی‌سر و صدا 
به عقد غفار در امدم و صاحب یکی از اپارتمان‌های 
شیکش شد م. قبل از اينکه زند گی مشتر کم رابا 
غفار شروع کنم.مادرم در یک پند مشفقانه به من 
گفت: دخترم.حواست باشه که تو پنجاه‌سال از غفار 
کوچکتری. پس باید شرایطش رو درک کنی. یه 


وقت فکر نکنی که یه جوون سی ساله‌ست وازش انتظار داشته باشی که گر دش و تفر بح 
ببره تو رو. به علاوه یادت باشه که به خاطر سنش هر غذایی رو نمی تونه بخوره ۲ 

اینطور که مادر می گفت. من در حال ازدواج با کسی بودم که مجموعه کاملی از 
بیماری‌ها بود امادر اولین روز زند گی مشتر ک. غفار درست خلاف حرف‌های مادر 
رازد: ببین عشقم.بذار از همین اول همه چیز روبهت بگم.اولا یه وقت فکر نکنی 
جون من ۵سالمه. مشکلی دارم نه جانم! همین حالا حداقل سه تا جوون سی ساله رو 
حریفم. من از نوجوونی ورزش می کر دم. حالا هم اهل پیاده‌روی و شنا و کوهنوردی‌ام. 
لت مر ص0 0 ا معچب 
ا OS‏ رو 
اخمی به جهر ه نشاند و گفت: اصلا شوخی نمی کنم. آوراست می گفت .شوخی در 
کار نبود. غفار مر تب ورزش می کرد و رژیم غذایی داشت. او از تنبلی بیزار بود واگر 
کمی بیشتر از حد معمول می خوابیدم» نا ناراحت می‌شد و اعتراض می کر د. بعد هم مرا 
مجبور می کرد که همرآهش به پار ک بروم و ورزش کنم. 

غفا ر آدم عجیب وغریبی‌بود ۰ شت با کسی‌رفت و آمدداشته‌باشم.م ی گفت 
دلش نمی خواهد کسی خلوت دو نفره مارابه هم بزند. بیشتر شبها چراغ اتاقهاراخاموش 
می کرد وشمع روشن می کر د وا من می‌خواست روبرویش بنشینم و حرفهای عاشقانه 
بزنم آمامن‌ازاین کارهای‌اوخنده‌ام‌می گر فت واصلابه زبانم نمی 1 مد که‌بااوعاشقانه‌حرف 
بزنم. .سن غفار از پدرم هم بیشتر بود. آخراین جه توقعی بود که از من داشت ؟! 

یک روز که از خانه مادرم به خانه خودم ا ر بر باکت 
و کاغذ کشی تزیین کر ده است وقتی تعجبم رادید. , خند ید و گفت: "الان می‌فهمی جه 
خبره؟ سیس به‌اتاقش رفت و جند دقیقه بعد با قیافه عجیب وغریبی که بیشتر به 
بچه‌های ده‌د وازده ساله شبیه بود بیر ون آمد. کلاه‌قیفیلباس‌های گل منگلی و...با 
حيرت گفتم: این چه قیافه‌ای که درست کردی؟ لبهایش راورچید و گفت: خب 
روز تولد مه.اشکالی داره؟ واز همه بد تر اینکه توقع داشت شبهامثل شهر زاد قصه 
گوبرایش قصه بگویم تا به خواب برود! 

غفار بجز اینها خیلی حسود بود و اگر در حضور او حتی پدر و مادر یا برادر و خواهرم 
را تحویل می گرفتم, بعد از رفتن آنها دعوای مفصلی راه می‌انداخت و می گفت:" فقط 
باید به من علاقه داشته باشی! بااو کجدار ومریز رفتار می کردم ودر دلم می گفتم 
ای کاش زودتر بمیرد تااز شرش راحت شوم .یکبار توی بحثی که دان شتیم کنترلم رااز 
دست دادم و آرزویم رابه زبان آوردم. خیلی حالش گرفته شد و گفت:" جرااین ار 
روداری؟" بی آنکه نگاهش کنم گفتم: "چون تو خیلی اذیتم می کنی. "زد زیر گریه. 
یک پیر مرد ۵ ساله زار زار گریه می کرد و می گفت: اون از ازدواج اولم که اشتباه بود 
و به اجبار دیگران. زن و بچه‌هام منتظر نشستن تا بمیرم و ارث و میر اثم بهشون بر سه. 
این ما توا برای اینکه از آن حال وهوابیرون بیاور مش گفتم:" ولی مطمفن باش که 
چشم من دنبال ثروتت نیست. "سکوت کرد و چیزی نگفت. 

مدتی گذشت.زند گیمان آرامتر شده‌بود. انگار غفار فهمیده‌بود که اگر زیاد سر به 
سرم بگذارد. او را تنها می گذارم و می‌روم. 

یک روز عصر که داشتیم توی پار ک قدم می‌زدیم. غفار پر سید: دوست داری ازم 
رین سیب ۲ ذوق گفت: من 

شقتم. دلم می‌خواد برام بچه بیاری. ا ا E‏ 

ET‏ نمی‌خوام بچهم یتیم بشه. "با تعجب گفت: یتم بشه؟ 
یعنی فکر می کنی همین ز ودی می‌میرم؟ 'سرم راب ر گرداندم و گفتم: آره ناد ۸ 
که هفتاد و هفت سال داری؟ "وقتی به خانه رسیدیم با عصبانیت وسایلش راجمع کرد 
و در حالیکه از خانه بیرون می‌رفت. گفت: فکر نمی کردم انقدر بی‌عاطفه و سنگدل 
باشی. دیگه هیچ وقت برنمی گردم پیشت. خودت رو برای طلاق آماده کن. و من از 
خدا خواسته قبول کردم و به اين تر تیب چندی بعد از هم جدا شدیم. 


اد ےا غاد 


آریااینگون 4 بود که‌از تجربه تلخ ازدواج‌اولم که بدون تحقیق وبررسی کافی 
صورت گرفته بود. پند نگر فتم وبار دوم بامیل واراده خودم به عقد مردی در آمدم 
که نیم قرن از من بز رگتر بود. خب. معلوم است که حاصل کار چه می‌شود. عشقی که 
در این ازدواج تجربه کردم عشقی بود از جنسی دیگر! 2 


گزارش خارجی 


سلفی میگیر و پس هسنم 


یکی از همین رفتارها باشد. خودشیفته‌ها باسلفی گر فتن توجه دیگران 
راجلب می کنند و خودشان رامطرح می کنند. خود شیفته‌ها همیشه 
تمایل دار ند محیط اطرافشان را کنترل کنند. آنهاهمیشهانتظار دارند 
اطرافیان, تسلیم نظر. علاقه و خواسته آنهاباشند. آنها دوست ندارند 
از دیگر ان «نه» بش نوند واگر جواب منفی بشنوند. به شدت ناراحت 
می شوند وبه‌هم می‌ریزند. این ناراحتی گاهی تااندازه‌ای پیش می رود 
که بقیه راطرد می کنند یا به نوعی دشمنی خود رانشان می‌دهند. حالا 
باید پرسید: شما... 


اعتماد به نفستان چطور است؟ 

کسانی که مدام دوست دارند دیده‌شوند وهمه به آنها توجه کنند 
جمع مطرح کنند. آنها برای جلب توجه و تایید دیگران کارهای مختلفی 

دنیال آخرین مد هستید 

برخی‌ها همیشه در همه کارها دنبال آخرین مد روز هستند برای 
همین وقتی می‌بینند این روزها سلفی گرفتن مد شده بدون اینکه هدف 
و دلیل خاصی داشته باشند. از خودشان عکس می گیر ند و در شبکه‌های 
اجتماعی به نمایش می گذارند. کسانی که بدون هیچ هدف و انگیزه‌ای و 
و می خواهند با پیر وی از مد به خودشان هویت بدهند. 


از جمع فرار می‌کنید 

شاید برایتان عجیب باشد اگر بدانید افراد دوری گزین از جمع و 
کناره گیر معمولاً به سلفی گر فتن تمایل زیادی دارند. اینها کمتر در جمع 
حاضر می شوند واگر هم حاضر شوند. ترجیح می دهند کمتر دیده شوند. 
خجالتی هستند و کم حرف می‌زنند و به سوال‌ها پاسخ کوتاه می‌دهند. این 
افر اداز طر فی تمایل دار ند دیگران به آنها توجه کنند واز سویی‌دوست 
ندارند مستقیم زیر نظر باشند برای همین دنیای مجازی, فضای بهتری 
برای مطرح شدن است. پس سلفی‌های زیادی می گیر ند و در شبکه‌های 
اجتماعی منتشر می کنند تا غیر مستقیم دیده شوند. ۱ 

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد. مر دانی که شیفته سلفی هستند معمولا 
رفتارهای روان پریشانه بیشتری از خود بر وز می‌دهند. به اشیا و اجسام 
وابستگی بیشتری دار ند و ظاهر هر جیز بر ایشان اهمیت زیادی دار د. 
این مشکل پیشتر در زنان طبیعی بود ولی آمروزه با افزایش استفاده از 
شبکه‌های اجتماعی. در اقایان هم رواج یافته و به معضلی جدی تبدیل 
شده‌است.بااین حال روانشناسان تا کید می کننداگر در اط اف خود 
کسانی رامی‌بينيم که به سلفی گر فتن علاقه زیادی دارند فورآً به آنها 
برچسب نزنیم. چون با پیچیده شدن دنیا و پیشر فت هر روزه تکنولوژی 
و استفاده زیاد مردم از وسایل ار تباطی, تنهایی در عصر جدید یکی از 
م کات بی رما نما نها ست وروا اسان دودار ند سر کان 
که به سلفی گرفتن اعتیاد دارند.از فقدان همدلی رنج می‌بر ند و این مساله 
درمردان‌بیشتر است.یس شاید بهتر باشد بر ای رهایی از تنهایی ویر 
کر دن خلاهای زند گی.به جای استفاده‌بیشتر از تکنولوژی کمی‌بیشتر 
به هم نزدیک شویم. 8 
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68 کچ ۳ باز یک نقش قوام السلطنه معمای شاه 


قاضی شارح در کنرشریعنی'خان کرد 


× شاید حضور شما در سریال معمای شاه" 
باتوجه به سابقه کار گردانی که در سینماو 
تلویزیون‌دارید برای خیلی‌ها عجیب و سوال 
برانگیز باشد. برایمان بگویید چطور شد در این 
سریال حضور پیدا کردید؟ 

من دوست دارم وقتی قر ار است در کاری به 
عنوان بازیگر حضور داشته باشم نقشی رابازی 
کنم که برایم چالش بر انگیز باشد و وقتی این اتفاق 
زده می سود . 

×«سر یال "معمای شاه" ونقش قوام این وبژ گی 
راداشت که بازی در ان راقبول کردید؟ 

من درباره نقش خودم و مقطع و زمانی که در 
آن بازی داشتم صحبت می کنم و باید بگویم پاسخم 
مثبت است.وقتی به من گفتند قرار است در این 
مجموعه تلویزیونی نقش قوام را بازی کنم خوشم 
آمل ت قوام السلطنه بر ای من جذ اب بود و 
احساس کردم می‌توانم روی‌این شخصیت کار کنم. 
در وأقع من خود شخصر شخصیت قوام رادوست داشتم و با 
اینکه در معمای‌شاه فقط زند گی کاری و سیاسی او 
مورد توجه قرار گرفته اما باز هم دوستش داشتم. 

× کدام بعد ت آن بیشتر برایتان 
جذاب بود؟ البته با توجه به اینکه انتقادهای 
زیادی به شخصیت پر دازی‌های این مجموعه 
تار یخی شد هو خیلی هامعتقد ند حق مطب در باره 
برخی از شخصیت‌ها و ویژ گی‌های فردی‌شان ادا 
نشده است. 


درباره انتقادها بهتر است با کار گر دان مجموعه 
صحبت شود چون من نمی‌توانم پاسخگوی خوبی 
باشم. اما درباره ویژگی‌های جذاب شخصیت 
قوام باید بگویم همین که مخاطب نمی‌تواند این 
شخصیت و تصمیم گیری‌هایش را پیش بینی کند 
به نظرم جالب است و یک ویژگی خوب برای یک 
شسخصیت به حساب می اید. قوام رانه می‌توان 
شسخصیت منفی دانست ونه مشبت. او در برخی 


دی یی ال ا ار ازن و 


این کار کر دان راد رمقام یک باز یگر در سریال "معمای‌ شاه" می‌دینند . نجفی در این مجموعه به کار گردانی 
محمدرضاورزی نقش قوام السلطنه رابازی می کند به بهانه پخش "معمای شاه" از قسمت‌های 


۰ کی ابتدایی‌اش به سراغ‌اين کار گردان وبازیگر رفتیم وبااودرباره‌این مجموعه. کم کاری‌اش‌در 


بیننده رابااخودش همسو می کند اما گاهی اوقات هم 
بر خلاف تصور همه جلو می رود و در ادامه مخاطب 
غافلگیر می‌شود. من در سریال سربداران هم 
چنین شسخصیتی راداشتم. قاضی شار ح با بازی علی 
نصیریان که ویز گی‌هایش شسبیه به قوام بود .اورا 
نیز نمی E‏ با منفی 
ببینیم. در حالیکه به او حق می‌دادیم اما گاهی اوقات 
نیز او را مقصر می‌دانستیم 

شما کار گر دانی چند اثر ماند گار در سینما 
و تلویزیون رابر عهده داشتیدامادر معمای‌شاه" 
جلوی دوربین کار گردان جوانی رفتید که سابقه 
حرفه‌ای‌اش خبلی کمتر از شماست._ پیش آمده 
بود در زمینه کار گردانی اوراراهنمایی کنید؟ 

محمدرضاورزی در کارش مصمم و باانگیزه 
است واودر این سریال به عنوان کار گر دان حضور 
داشت. هیچ وقت این اتفاق نیفتاد واساساً روحبه 
من‌هم به گونه‌ای‌نیست که بخواهم در کار کسی 
دخالت کنم. من فقط سعی کر دم مواردی که از من به 
عنوان بازیگر این نقش خواسته شده رابه خوبی اجرا 
کنم. قوام از جمله شخصیت‌های مهم داستان است 
وریزه کاری‌های زیادی داشت. من در این مجموعه 
ار 
دیگری هم که این اتفاق بیفتد و من به عنوان بازیگر 
جلوی دوربین بروم کار خودم را انجام می‌دهم. 


اچ ر اباو جود موفقیت سریال سر بداران" 


در سالهای اخیر سراغ کار گردانی آثار تار یخی 
نرفتید و فعالیتی در این زمینه نداشتید ؟ 
علیرغم اینکه در این سالها پیشنهادهای زیادی 
هم برای ساخت سریالهای تاریخی به من شد اما 
خودم زیر بار نرفتم.اول اینکه دوره‌ای که من 
"سربداران را کار می کردم شرابط با حالا فرق 
می کر د. اما دلیل مهمتر به سلیقه فردی خودم در 
ژانرها برمی گردد و اینکه من دوست ندارم تاریخ 
معاصر بسازم. آن هم به این دلیل که برخی شرایط 
و محدودیتها باعث می‌شود در این گونه اثار نتوان 
آنطور که باید حق مطلب راادا کرد. ضمن اینکه 


عرصه کار گر دانی و نقش قوام و البته حر فهای فر اوانی از پیش از انقلاب و فعالیت‌هایش در آن 
زمان و سپس به عنوان اولین مدير سینمای ایران پس از انقلاب. کمی گپ زدیم. 


زمینه ذهنی دارد. یانسل‌های قد می تر خودشان از 
کتب ومقالات اطلاعاتی درباره آنها به دست 
اورده‌اند. این موضوع نیز کار راسخت‌تر می کند و 
ممکن است باعث شود حواشی مختلفی برای کلیّت 
کار به وجود پیاید. درباره زندگی امامان نیز اوضاع 
اینگونه است بهتر است لااقل من دور ساخت جنین 

ززمان یش "معمای شاه انتقادهای 
فراوانی به این سریال و تحر یف تار یخی که‌در آن 
صورت گرفته شده است. شما به عنوان باز یگر 
این مجموعه چه نظری درباره انتقادها دار بد ؟ 

درباره انتقادها به فیلمنامه من صاحبنظر نیستم 
چون زمانی هم که این کار به من پیشنهاد شد درباره 
جزئیات مقطعی که خودم در آن بازی داشتم جویا 
شدم والبته نظرم را درباره کل کار هم به کار گردان 
اع لام کردم. اما این انتادهایی که شسمامی گویید 
تا مها ES‏ 
نقش خوب به کار گرفتم. از طرف دیگر شاهد تلاش 
ساختم و به نظرم برخی قضاوت‌های زود هنگام را 
نباید جدی گر فت.مهم این است که‌همه عوامل بر ای 
ساخت یک سریال تلاش کر ده‌اند و مهمتر اینکه 
محمدرضا ورزی به عنوان یک کار گر دان جوان که 
اه ال 
جسارت ساخت چنین سریال عظیمی راداشته و 
وارد عمل شده‌است. من هم به عنوان یک کار گر دان 
و بازیگر که پیشکس وت تر از او هستم به خواسته او 
در این سریال حضور پیدا کردم. 

× کمی سر آغ پیش از انقلاب بر ویم.شمادر 
حسینیه ارشاد مسئول بخش هنر شد بد؟ 
مامعماری خوانده بودیم واز اول گرایشهای 


هنری داشتیم.اماد کتر هم نقش مهمی در کشیده 
شین مابه این فضاداشت.ایشان تعبیر زیبایی 
داشت بااین مضمون که: هنر عبارت است‌از 
پنجره‌ای از این دنیابه دنیایی که باید باشد و 
نیست.ومذهب دری است زاین دنیا ودنیایی 
ار ی 
که مذهبی هستید. خیلی انرژی می گیرید و وقتی 
که وارد مقولات شده و با هنر مدرن اشنامی شوید 
ومی فهمید که قر آن بر اساس این ساختارهای 
هنری, چه ساختمان مدرنی دارد. انگیزه برای کار 
کردن‌بیدامی کنید. مخصوصا اینکه معلمی دار بد 
که این معلم شمارا دائم تشویق می کند که به جای 
کار مس‌لحانه, کار فرهنگی و هنری کنید. بد نیست 
بدانید که د کتر شریعتی به شخص بنده گفت که از 
تحصیل معماری کوتاه بيا و برو به دنبال هنر که نیاز 


در این کمیته هنری چه فعالیتهایی انجام 
می شد؟ 


مرده بود. فعالیتهای خود راشروع کردم. در انجا 
نماد 2 گاههایه > 1۳ بریاشدنمایشگاه‌عکس. 
نمایشگاه‌برای کود کان و...و کلاسهای مختلفی هم 
برگزارمی کردیم دراینکلاسها هم بحث آموزش 
مطرح بود و هم تولید. من در آن زیر زمین سه تئاتر 
MM‏ 1 
N ES a‏ 
سس بداران حال اس ت 
بدانید که کاراکتر قاضی 
شارح" در سربداران مخلوق 
اج ۳ ۳ 4 
دکتر ای ون 
فقط شکل‌هنر ی به آن دادم... 
همین ادیسات د فررحی 
چند نمایش مذهبی هم در 
سالنهای تثاتر عمومی اجرا 
شد؛ جالب انکه روحانیون 
جوانی در دانشگاه تهران به 
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تمات ای نان رم ام ند و 
کارهارامی دیدند. 

× برسیم به تأسیس 
موّسسه ایت فیلم و اثاری که ساختید. تیم 
مؤسس ایت فیلم چه کسانی بودند؟ 

تیم موّسس.من. "مصطفی‌هاشمی‌طبا "و آقای 
"فرهادیان "بودیم.البته انجمن اسلامی‌مهندسین 
هم پشت ما بود وهمچنین آیت الله بهشتی. آقای 
سید محمد بهشتی‌هم بود. آلبته یادم نمی اید که 
اقای سید محمد بهشتی در هی أت مد بر ه‌مدیر 
بودیا نه, اول فرهادیان مدیرعامل شد بعد از آن 
as‏ .۲ ۲ 

انسبت آیت‌الله بهشتی با ایت فیلم چه 
بود؟ 


" , ۳ ۷ + 


ایشان مشوق مابرای ادامه فعالیتهابود. یادم 
هست که | یت‌الله بهشتی بر خلاف بقیه که الناس" 
رادیدند و ناراحت شدند. خیلی مارا تشویق کرد. 

(به نظر می‌رسد جنگ اطهر مهمترین اثر 
قبل از انقلاب شمادر یت فیلم است. شما ظاهر ابا 
تعریف آمروزی یک فیلم زیر زمینی ساختید ولی 
فیلمتان بازیگر مشهور دارد. بامجوز هم ظاهر | 

مابامجوزیک فیلم دیگر فیلم خود مان راساختیم. 
این از کارهایی بود که در ان استاد بودیم! 

×فرامرز قریبیان را چطور راضی کردید که 
دراین فیلم بازی کند ؟ چون دستمزد او ظاهر | 
بالا بوده و این با مستقل بودن فیلم شما کمی تضاد 
دارد. 

ماآن‌موقع به ایشان ۰ هزار تومان دادیم. ۶۰ 
هزار تومان ان زمان خیلی پول بود. مثلا دلار بود 
۷تومن.یعنی بیش از ۸هزار دلار دستمزد دادیم. 
البته حامی مالی ما انجمن اسلامی مهندسین بود و از 
مت اس ۳ 
روز داشتند از دفتر ایت فیلم بیرون می آمدند که 
دکتر بهشتی رادر حین ورود به دفتر دیدند. خوب 
اینها تعجب کرده بودند و حيرت رابه خوبی می شد 
در چهره آنها دید. 


یک بار آقای 
"داوودنژاد آمد 
| دفتر ایت فیلم من را 


فیلمی بازی میکند 
ڪا که‌کارکردانش ‏ مب 
۳ صحهه وقتی نماز 
می خو‌انديم. عکاس ِ 1 


× بهمن فر مان آرا" هم در کتاب خاطراتش 
می گوید که قریبیان یک روز آمد وبه من گفت 
دارم فیلمی‌بازی‌می کنم که عواملش سر صحنه 
نماز می‌خواندند ودخترآن جوان‌باروسری سر 
کار می ایند! 

بله» یک چیز خیلی جالب که من هیچوقت یاد م 
نمی‌روداین بود که یک بار آقای "داوودنزاد آمد 
دفتر آیت فیلم من را ببیند چون شنیده بود قریبیان 
دارد در فیلمی‌بازی‌می کند که کار گر دانش نماز 
می خواند. سر صحنه وقتی نماز می خواندیم. عکاس 

تق‌تق از ماعکس می گرفت. 


)انگرآن نبودید که سر صحنه فیلم بر یزند و 
پیش‌بینی می کردیم. يادم هست که سال ۵۶ 
سالگرد خسن آلادیوش در خانه‌اش: من یک 
مقاله تند انتقادی خواندم که ناگهان بلند گوراقطع 
کر دند ومقاله من را گرفتند. ببینی د انرژی مارا 
در ان زمان اصلا نمی شود توصیف کر د.اتمسفر 
عجیبی بود. شسما از هر حر کتی انرژی می گرفتید 
برای حر کت بعدی. 

)لابعد از انقلاب اسلامی. شمادر جایگاه 
مدیریت‌سینمایی کشور قرار گرفتید.در آن 
برهه برای کار کردن با هنرمندان پیش از انقلاب 
مشکلی نداشتید؟ 

نه»من که به هیچکس بدبین نبودم. من گفتم 
هر کس می‌خواهد کار کند. بیاید کار کند. مااز خدا 
می خواستیم همه بیایند کار کنند. 

ل(در آن دوره نظر شمابه‌عن وان یک مد بر 
سینمایی در مورد طیف هنرمندانی مثل آقای 
فرمان آراچه بود؟ چون او قبل از انقلاب رابطه اش 
باحکومت پهلوی تنگاتنگ بود ودر تلویز یون‌ملی 
کار می کرد و... 
جون‌فر مان | رابا | دمهایی مثل 
ابوالحسن نجفی و "هوشنگ 
EE‏ ارتباط دات 9 
کار های متفکر انه انجام‌می داد 


باقی تقسیمات وطیف بندیها 
به تدریج شکل گرفت.ما 
می گفتیم آقازمین مال همه 
ETE‏ 
نداشت. 

یعنی شمابا کاری که 
در مورد فیلم برزخی‌ها" 
صورت گرفت و این فیلم به 
بهانه قرابت بافیلمفار سی از 
پرده به پایین کشیده‌شد. 
مخالف بود پد ؟ 

بله.» من مخالف بودم. چون می دانستم چه 
کسانی دارند این کار رامی کنند. همان کسانی این 
کار را کردند که الان امثال فیلم "فریاد مورچه‌ها" 
ان E‏ 
وبعد که این زمین باز شد و آنهاسینما گر شدند.از 
آن طرف بام افتادند. 

×اولویت شماوقتی رئیس امور سینمایی 


شد ید. چه بود؟ 
ایجاد کنم تا همه بتوانند کار کنند. 


اه 


و آدم تحصیلکرده ای هم بود. ٍ 
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۵ ژوزف رو 


e 
۹بر می گردد. سعید مطلبی در آن سال فیلمی‎ 
سینمایی باعنوان ' پنجمین سوار سرنوشت ساخت‎ 
واز حضور بازیگرانی همچون ایر ج قادری فخری‎ 
خوروش»مرتضی عقیلی و... در آن بهره‌برد. گرچه‎ 
شانس بااین کار گر دان یار نبود و حضور قادری که‎ 
یکی از چهره‌های‌مطرح آن سالهای سینما بود به‎ 
جای رونق بخشیدن به جذب مخاطب وپیرو آن‎ 
فروش بیشتر فیلم باعث شد تااین ساخته مطلبی‎ 
به عنوان انری توقیفی لقب بگیرد. اما نکته عجیب‎ 
۳۰ درباره‌این فیلم صد ور مجوزاکران آن بعد از‎ 
سال‌بود. پنجمین سوار سرنوشت سال ۸۸بعد از‎ 
اینکه شاید کار گر دانش‌هم فراموش کرده‌بود چنین‎ 
اثری راساخته, مجوز اکران گرفت.‎ 


برزخیه /ایرج قادری 


دوسال پس از توقیف فیلم ای رج قادری‌این 
کار گر دان یک فیلم سینمایی را کار گر دانی کرد تا 
نامش علاوه بر بازیگر ممنوع الفعالیت به عنوان 
کار گردان ممنوع الفعالیت نیز ثبت شود. یکی دیگر 
از فیلمهای سینمایی که در سال‌های اول انقلاب 
مورد غضب قرار گرفت و توقیف شد برزخی‌ها 
به کار گردانی ایرج قادری بود.مر حوم قادری این 
فیلم را در سال ۱ کار گردانی کرده بود و علاوه 
بر خودش ناصر ملک مطیعی, سعید راد. محمد علی 
کشاورز ثریاحکمت و مرحوم فردین نیز در آن 
کیان کے کرد ند حور ستاره‌های اا 
انقلاب در ان فیلم باعث شد تا "برزخی‌ها "مدت 
کمی رنگ پرده رآبه خود ببیند وبعد از مدتی توقیف 


کے 
۹ کے 
۹ 


به‌نهانه اک ان‌نسدنسه نکانه؛ 


شود. پس از آن نیز بازیگرانش ممنوع الفعالیت 
شدند.این فیلم ایر ج قادری با اینکه مدت محدودی 
در سینماها| کر ان شد. اما رقمی حد ود هشت میلیون 
تومان فروش داشت ودر آن‌سال‌در مدت زمان 
ار کر وه alg‏ 


درباره الى /اصغر فرهادی ‏ 


ساخته‌هایش را با حضور جمعی از بازیگران جوان و 
مطرح‌سینماساخت واین‌اثر "درباره‌الی نام گرفت. 
فراهانی با مشکلاتی روبرو شد. فراهانی پیش از 
آنکه درباره‌الی درایران‌نمایشی‌داشته‌باشد 
در فیلم "مجموعه دروغها ساخته ریدلی اسکات 
حضور یافت وروی فرش قر مز آن در خارج از کشور 
تانمایش فیلم در بیست وهفتمین دوره‌جشنواره 
وجوداید که ممکن است اجازه| کر ان عمومی ان 
صادر نشود. با شرایطی که در بخش دولتی به وجود 
او وت يس مار عون رای 
توانست با حضور گلشیفته روی پر ده ‌سینما بود. 


ستاره‌سال‌های دور سینمای‌ایر ان بیش از ۳۰ 
سال از عشقش سینما دور مانده بود و در تمام این 
سالها بدون اینکه کوچکترین حرفی به زبان بیاورد 
این دوری را تاب ور ده بود. ناصر ملک مطیعی نامی 
خاطره‌انگیز برای همه علاقه‌مندان به سینماست 
که بعد از جندین سال دوری سال ٩۲‏ و بعد از رد 


سالهای اول انقلاب اسلامی.دوران توقیف فیلمهایی بود که به خاطر حضور باز یگ ران پیش از انقلاب اجازه 
اکران پیدا نکر دند. گر چه دلایل مختلفی برای نمایش ندادن بسیاری از آن فیلمها وجود داشت. اما خیلی از این 
آثار قربانی حضور چهره‌هایی شد ند که به دلایل قوانین تازه‌ای که بر سینماحا کم شده بود. مجاز به حضور مقابل 
دوربین نبودند.آما در سالهای اخیر هم چند ین فیلم از تولیدات سینمای ایرآن به دلیل حضور بر خی چهره‌های هنری 
به فهر ست توقیفی‌ها اضافه شد ند یاخطر | کر ان‌نشدن از بیخ گوش آنان رد شد.دراين گزارش که‌به‌بهانه اکران 
نشدن "سهبیگانه "به کار گر دانی مهدی مظلومی تهیه شده است.نگاهی داشته‌ایم به فیلمهای مهمی که به خاطر 
حضور یک چهره منشوریء روی پر ده نرفتند یا تا استانه توقیف پیش رفتند. اما از این بحران جستند. 


سا ی 


پیشنهادهای زیادی که در این سالهاداشت به دعوت 
نگار' پاسخ مثبت ت دا درفن جور کاو غ 
وجود آمدن حواشی زیادی برای‌اين فیلم شد. ملک 
مطیعی در مصاحبه‌ای که بعد از چند سال‌داشت 

بود هیچ وقت به اواعلام نکر دند که ممنوع الکار است. 
امااز شسواهد و قرائن اینطور برمی آمد که‌اونیز مثل 
خیلی دیگر از هم نسلانش بعد ازانقلاب اجازه حضور 
در کاری رانداشته است.دلیل توقیف فیلم نقش 
نگار نیز حضور هر جند کوتاه ناصر ملک مطیعی بود 
که در نهایت بعد از حد ود سه سال وباروی کار امدن 
دولت جدید مشکل این فیلم بر طرف و در شر ایطی 


بد نیز اکر ان شد. 


سه بیگانه /مهدی مظلومی 


اگر در اوایل دهه شصت و نخستین سال‌های 
پیش از انقلاب از دلایل اصلی توقیف واکر ان نشدن 
فیلم‌های سینمایی بود. حالا در دهه 7 *ییوستن 
بازیگران. کار گر دانان و برخی دیگر از عوامل تولید 
فیلم و سریال‌ها به شبکه‌های ماهواره‌ای از جمله 
تبدیل شده است. | خرین نمونه این مشکل جدای 
از مجموعه‌های تلویزیونی متوجه فیلم سه بیگانه" 
گر چه هنوز حکم قطعی در باره توقیف این فیلم صادر 
اعلام کرده‌پرونده فیلم سینمایی سه‌بیگانه به 
کار گردانی مهدی مظلومی در وزارت ارشاد در 
دست بررسی است به همین دلیل فیلم دیگری در 
اکران جایگزین آن شده است. نتیجه این بررسی‌ها 
چه شود و به کجا انجامد به نظر می‌رسد که حالا 
حالاها مشخص نشود تامثل خیلی فیلم‌های دیگر 
ری دور ی 
کران این فیلمدرهاه‌ای از ها قرار دارد. 


۵سال ی که‌سخت گذشت 

رزیتا غفاری با انتشار تصویری در اینستاگرام 
واکنش‌های برخی به صحبت‌های او درباره اشتباه یک 
دندانپزشک که منجر به درد و رنج ۱۵ ساله‌اش شده بود 
ابراز ناراحتی کرد.رزیتا غفاری در خصوص واکنش برخی 
از مر دم وشت: 

با پوزش فراوان و با اجازه شما دوستان بدون استفاده از 
لغات و اصطلاحات پزشكي و بدون در نظر گرفتن حوصله 
شما کامل‌تر ماجرا را برایتان می گویم! ۱۵سال پیش برای 
یک پوسید گي جزيي به یک دندانپزشک که از طرف خانه 
سینما معرفی شد رفتم .. دکتر که به ظاهر بسیار جوان بود 
۱0 ۵۵۲ 13۳9 
دندان راادامه داد تااینکه اعصاب باز شد ند! سپس شر وع به 
عصب کشی دندان کر د.بعد از کشیدن دومین عصب. وسیله 
عصب کشی رااز ريشه دندان خارج و وارد فکم کر دند سپس 
را ات سا رات سای رای سای 
شکستن تا حدی متوجه موضوع شدم. سپس ایشان بدون 
کشیدن اعصاب باقیمانده. در دندان را بسته و به من چهار 
استامینافون کدئین و تر امادول تجویز و مراراهی کردند! 

شب دچار مسمومیت شدید شدم و به علت خونریزی 
معده به بیمارستان منتقل 
شدم و سيس خون معده 
رابا شلنگ خارج کردند! 
9 این تازه اول ماجر است. 
کم کم افرات داروبی از بین 
رفت و درد دندان شروع 

ابتدا به دنبال یک 
فور توسط ایشان فکم 
از بالاي دندان شکافته و 

وسیله عصب کشي خارج 

اب شد اسپس‌اعصابر هاشده 


ا ۳ در دندان بدون بی حسي 
دوبارهعصب کشی شد. دو 
کرد و کیست‌ها تمام اطراف رااحاطه کر دند. 

سه بار پبوند استخوان شدم و در انتها پزشک مشاورم 
که در طي سالیان سعی کرد دندانم رانگه دارد. ان را کشید 
و ایمپلنت کرد.... در جراحی‌هاي فک متوجه باز بودن 
سینوس‌ها و تخریب کامل ديوارهاي سینوسی شدم و حالا 
تحت نظر پزشک گوش و حلق و بینی تحت جراحي سینوس 
که حاوي کیست هم بود قرار گرفتم. توجه داشته باشید که 
در ۱۵ سال به من جه گذشت. 

این تقر یبا ماجر اي‌بیماری‌من بود که ظاهر ا در طي این دو 
روز خیلی‌ها راناراحت کر ده!البته نه برای دلجویی و دلداری 
از من بلکه شرح این واقعه را دروغ شاخدار. هنرنما بودن. 
به دور از انسانیت و بسیار توهین و تحقیرهایی که واقعا در 
در کش مانده‌ام. 


بازیگر هندی:احساس خوبی نسبت به‌ایران دار م 

سلام بمبئی ساخته قر بان محمد پور پروژه هنری مشتر کی بین دو کشورایران و هند است که 
اکران ان در سینماهای کشور آغاز شده و از قضا شر وع موفقی هم داشته است. بازیگران نقش 
اصلی این فیلم محمدرضا گلزار و دیا میرزا از هنر پیشه‌های مطرح یاس دام را در 
سال ۲۰۰۰ عنوان دختر شایسته اسیا و اقیانوسیه را از ان خود کرد و در مدت فعالیتش در 
سینمای بالیوود. ۱۱ بار نامزد دریافت جایزه‌های مختلف شد و توانست ٩‏ جایزه را از آن خود 
کند. در پرونده این بازیگر ۲۴ ساله هندی؛ ۰ فیلم به چشم می‌خورد. وی درباره اشنایی‌اش 
با سینمای ایران می گوید: تنها فیلمهای ایرانی که دیده بودم فیلمهای مجید مجیدی و عباس 
کیارستمیبود که طبیعتااحترام خیلی خاصی برای فیلمهایشانقثل هستم ی 
بااین فیلمها بر قرار می کنم که این ار تباط فقط ناشی 
SS‏ 
که پدر من در سال ۱۹۷۰ سفری از آلمان به هند ۱ 
داشت و در همان زمان در کشور ایران نمایشگاهی | 
از آثار هنری خود بر گزار کرد. من با داستان‌ها و 
اتفاقاتی که پدرم از ایران تعریف می کرد با ایران ٩‏ 
آشنا شدم و یک احساس شخصی خوب نسبت به | 0 
این کشور در من شکل گرفت. ۱ 

این بازیگر سرشناس هندی درباره زندگی و ۳ 
فعالیت‌های این روزهایش هم حرفهای جالبی زده ‏ 
1 : من در مدرسه جی کریشنامورتی درس خواندم جایی که مادر آنجا فقط تعلیم نمی‌بینیم 
بلکه یاد می‌گیریم آزاده باشیم بزر گترین تعلیم من هم عشق به طبیعت بود که حس بسیار قوی 
آن دارم. در دهه اخیر فعالیت‌های زیادی هم در نقد و بررسی فیلمها داشتم که در کنار 
فیلمسازی و بازیگری آن را انجام می‌دادم. جز آنکه به عنوان سفیر حزب دولتی سواچ بارت 
ماموریت داشتم. سفیر آسیایی ببر هم بودم و در این فضا هم فعال بودم. من بنیانگذار مکتب 
حیات وحش و طبیعت در کشورم هستم و نماینده خیلی از افرادی که عاشق ق طیبعت هستند. با 
بنیادهای مختلفی هم در هند کار می کنم مثل جنسیس و پتا؛ انجمن بیماران سر طانی و افرادی 
که اعضای بدنشان را اهدا می کنند. هدفم این است که از قدرت بازیگریام برای رواج و تبلیغ 
چنین کارهایی در هند و تمام دنیا استفاده کنم." 


بازیگری که کشاورزشد 
ارش اصفی بازیگر فیلم رستاخیز "درباره‌دلایل کم کاری خود پس از حضور در این فیلم 
تاریخی مذهبی صحبت کرد.این بازیگر سینما درباره فعالیت‌های جدید خود گفت: با توجه به 
اینکه در فیلم رستاخیز به کار گردانی احمدرضا درویش مدام در بیابان مشغول کار بودیم وبا 
اسب و شمشیر سر و کار داشتیم. تر جیح دادم بعد از ان مدتی استراحت کنم.البته در این میان 
بازی در آثاری پيشنهاد می شد که یا من نمی‌پذیر فتم و یا به توافق نمی‌رسیدیم. این را هم بايد 
پیشنهاد تتّاتری و سینمایی دارم اماهنوز در حال مذا کره‌هستم.اتفاقاتی که برای فیلم رستاخیز" 
نهایت این فیلم به بن‌بست خورد .با این شر ایط انگیزه‌های ادم کور می شود و چشم آنداز مثبتی 
رات نار ار اه و هد د کم کا وس 
دست به دست هم داد تام از فضای سینما و تلویزیون دورباشم البته 777 
ا ۷ ٍ 3 
دارد. باید در گروه‌ها و سیستم‌هایی باشیم وباافرادی معاشرت کنیم تا ۰ 
بتوانیم کار کنیم و باتو جه به اینکه من در خار ج از تهران زند گی می کنم 2 
واين روابط راندارم. خواه ناخواه‌روی روند بازیگری من تاثیر گذاشته 5 0 
است. من در بوئین زهرای قزوین زند گی می کنم و در همین مدتی که 
کم کار شده‌ام به کار مزرعه داری و باغداری پرداخته‌ام. ۴ 
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داستان‌های پلیسی معمایی 


ماهرخ به کسری گفت: "من که از درس استاد 
چیزی نفهمیدم. تئوری‌هایی رو که سر کلاس 
درس میده, به رشته ما نمی‌خوره. " کسری گفت: 
"آی گفتی! رشته ما ادبیات فار سبه نمی‌دونم استاد 
جرا به ما جغرافی درس میده. محسن( یکی دیگر 
از دانشجوها) گفت: خب شاید شرایط جغرافیایی 
روی سبک و دید گاه شاعرها اثر میذاره و ما باید 


بدونیم در دوره فلان شاعر آب و هوا چطور بوده." 1 


کسری کاغذی مچاله کرد و به سوی او انداخت و 
گفت: "آخه آب و هوا چه ربطی به سبک داره؟" 

اصغر که یکی دیگر از آن گروه بود. گفت: 
"بچه‌ها شوخی نکنین! اگه این درسو بیفتیم. بیچاره 
میشیم... من یه پیشنهاد دارم. کسری گفت: تو 
هم یه چیزی بگو که نگن لال بود! ماهرخ گفت: 

... کسری؟ بذار حرفشو بزنه!" 

اصغر گفت: من دی دم پروین يه جزوه توب 
دستش بود. ندیدین سر کلاس به همه سۇالا 
جواب میده؟ ازش پرسیدم تدریس خصوصی 
میری؟ آدرسشو بده مام بریم. گفت کلاس نمیرم. 
گفتم جزوه‌تو میدی کپی کنیم ؟ گفت کدوم جزوه؟ 
من نه کلاس خصوصی میرم نه جزوه دارم." 
کسری گفت: خب که چی؟ منم ديدم جز وه داره 
ولی رونمی کنه. اصغر گفت: وقتی رفتیم سر 
ES‏ 
یکی مون جزوه رو از کیفش بزنه. بعدشم کی به 
کیه!' کسری گفت: گوربابای درس ولی این کار 
کلی هیجان داره. کشته اون وقتی هستم که پروین 
بره سر کیفش ببینه جزوهدش نیس." 

سر کلاس.کسری پشت سر پروین و اصغر 
در ردیف جلو او نشست. ماهرخ هم با یک صندلی 
فاصله مستقر شد و منتظر ماندند کلاس تمام شود. 
استاد در جغر افیا غرق بود بروین و جند دانشجوی 
دیگر از درسهای استاد یادداشت برمی‌داشتند. 
یکی دو نفر خواب بودند. چند نفر هم گوشی‌ها 
رازیر میز برده بودند و با دنیای مجازی وقت 
می گذراندند. کسری و اصغر و ماهر خ هم گه گاه به 
ساعت نگاه می کر دند و کمی بی‌قر ار بودند. 

چند ثانیه پس از پایان درس و رفتن استاد. 
اصغر با شانه اش کسری راهل داد. کسری هم او را 
هل داد. اصغر خودش راروی دانشجویی انداخت 
و صندلی‌ها افتادند. کسری سمت اصغر رفت و 
کاری کرد که پروین از صندلی و کیفش دور افتاد. 
دانشجوهای دیگر هم ازدحام کردند و ماهرخ 
فرصتی را که می‌خواست. پیدا کرد و جزوه را از 
کیف پروین برداشت. یک دفترچه هم دید. ان 
راهم برداشت و هر دو را زیر بارانی‌اش گذاشت. 
به کیف پروین هم لگد زد و آن رازیر دست و پا 
انداخت و وسایلش رابیرون ریخت تا گم شدن 
جزوه و دفترچه‌اش طبیعی‌تر به نظر برسد. 
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معمایی 


نیم‌ساعت بعد ماهر خ و دوستانش دور هم 
جمع شدند. ماهر خ جزوه را وسط گذاشت اما از 
دفترجه جیزی نگفت. در آن دفترجه اسراری 
بود که ماهرخ فعلاً نمی‌خواست آنها را فاش کند. 
برخی از نوشته‌های آن دفتر برای ماهرخ بسی 
هیجان‌انگیز و التهاب آور بود طوری که اشتیاقش 
به درس و جزوه پروین خاموش شد. 

مگر در آن دفترچه چه بود؟ 

صبوری پیشه کنید. خواهید فهمید! 

سیروس تا ترم پیش از بچه‌ه ای گروه بود. 
سمند داشت. گوشی گرانقیمت آیفون داشت. 
خوش خرج بود. تیم‌برلند اصل پایش می کرد. 
لباسهایش برند بودند. غیر از اینها خوش تیپ هم 
بود. دیگر جه می‌خواست؟... دلی شاد می‌خواست 
که نداشت. هیچ اتفاقی او را خوشحال نمی کر د. از 
روز گار ناراضی بود. از آنهایی بود که می گویند: 
چه گویمت که دلم رانمی‌برد چیزی .ريشه این 
بی آرزویی و افسردگی به سه سالگی او برمی گشت 
که پدرش گذاشته بود رفته بود. او از بس ترس از 
دست دادن داشت. به کسی دل نمی‌بست و روزی 
که ماهرخ احساساتی شد و به او گفت دوستش 
دار د. سیروس بوزخند زد و گفت: "پرواین دام 
بر مرغی دگر نه!" بعدش هم از گروه رفت. حالا 
ماهرخ دفترچه‌ای کشف کر ده بود که اخبار بدی 
داشت: پروین از عشقش به سیر وس ماجراها 
نوشته بود. از جاهایی حرف زده بود که با سیروس 
رفته بود. از کلمات مهر امیزی ياد کرده‌بود که 
سیروس به او گفته بود. 

پروین به اتشفشانی از حسادت تبدیل شد. 
حرارتش از نگاهش پیدا بود. آتشش هم از آنجا 
ريشه می گرفت که از پروین زیباتر و خوش زبان‌تر 
بود اماسیروسی که گفته بود برو این دام بر مرغی 
د گر نه رام دام پروینی شده‌بود که همه می‌دانستند 
سودجوست وغیر از منافع خودش مرامی ندارد. 
پول‌دوست و حریص هم بود. از خانواده مایه‌داری 
هم نبود. ماهرخ از خودش می‌پرسید چرا سیروس 
پروین رابه او ترجیح داده؟ پدر ماهرخ ثروتمند 
بود و برای تنها فرزندش حسابی خرج می کرد 
بنابراین وقتی که سیروس به ماهرخ گفته بود برو 
برای یکی دیگر دام پهن کن, به او برخورده بود زیرا 
برداشتش از حرف سیروس این بود که ماهرخ 
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این فکر ها خوره شدند و اعصاب او را جویدند و 
ساییدند و سرخ کردند. 

ماهر خ به فال حافظ اعتقاد داشت. از فالفروش 
فال خرید و این بیت برایش آمد: 

"من ار چه در نظر یار خاکسار شدم 

رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند" 

خوشحال شد و آرزو کرد رقیبش در چشم 
محبوبش ضایع شود. او در دفترچه پروین اسرار 
دیگری هم کشف کرد: پدر پروین سه سال به جرم 
کلاهبرداری زندانی بوده, برادرش بیمار روانی 
است. در مدتی که پدرش زندانی بود مادرش 
کار گری می کرده و خبری که برای ماهرخ از همه 
جالبتر بود. این بود که پروین چند بار در دفترش 
اعتراف کرده بود برای اینکه بتواند هزینه‌هايش را 
جور کند از کیف دوستان و اقوامش پول برداشت 
کرده بود. ماهرخ به فکرش رسید از برخی از 
صفحه‌ه ای دفترچه عکس بگیرد وبه سیروس 
نشان بدهد ولی پشیمان شد زیرانمی توانست 
واکنش‌های سیروس را پیش‌بینی کند بنابراین 
برای ضایع کردن پروین نقشه‌ای دیگر کشید. 

کسری و اصغر متوجه تغییر روحیه ماهر خ 
شده بودند ولی هر چه از او می‌پر سید ند چه شده 
آنها را می‌پیچاند و جوابی نمی‌داد. خود ماهر خ هم 
متوجه تغییر روحیه پروین شده بود و می‌دانست 
بیقراری او به دلیل جزوه‌اش نیست و نگران 
اسراری‌است که در دفتر خاطراتش نوشته. 
ماهرخ با یادداشتی تایپی و با اسم مستعار پا کتی در 
باکس پروین گذاشت. خودش هم آن نزدیکی‌ها 
روی سکویی نشست تاوقتی که پروین پاکت را 
می‌خواند. واکنش او را ببیند. پروین معمولا سراغ 
با کس نامه‌ها نمی‌رفت چون منتظر نامه نبود. یکی 
از دوستانش پاکت رادید و به پروین خبر داد. 
پروین پاکت را باز کرد: "سلام پروین جون. من 
آدم فضولی نیستم ولی دفتر خاطراتت رو پیدا 
کردم و خوندم. چه چیزای جالبی نوشتی. از 
بس خوندنی هستن, می‌خوام ازت اجازه‌ی کپی 
رایت بگیرم و کپی کنم و بین دانشجوها پخش 
کنم. البته اگه به دستورم گوش کنی. دفترت رو 
پس میدم. منتظر نامه بعدی باش," 

پروین درهم شد. چنان دندان بر هم فشرد که 


نزدیک بود دندانهایش بشکنند. نامه را در کیف 
از اینکه نگاهش از اشک سرخ شد به با کس نامه‌ها 
سر زد. نامه‌ای برایش نبود. پیش اقا کمال مستخدم 
ان طبقه رفت و کمی بااو حرف زد و به کتابخانه 
برات نامه اومده... پروین قلبش رادید که با دلهره‌ای 
عظیم فرو ریخت. شتابان و پرفکر رفت وپاکت را 
برداشت: پروین جون‌متأسفم ناراحتت کردم.دلم 
برات سوخت چون می‌خواستم کار سختی ازت 
بخوام. ح الا فقط کافیه یه کار کوچولوانجام بدی 
تادفترت رو پس بدم.البته تافرداصبر کن. تو نامه 
بعدی بهت میگم. پروین این بار خوددار تر بود. باز 
هم پیش مستخدم طبقه همکف رفت واز او پر سید: 
لا «TI‏ ص ۱۱ » ۱۱ 
فهمیدی کی‌بود؟ اقاکمال گفت: ماهرخ. پروین 
گفت: بین خودمون باشه. من دارم به یه راز پی 
دانشکده‌س. وقتی دفترو گیر آوردم نشونت میدم تا 
1 جر ل ۱ : 
دختره‌بااون رفیقاش این دانشکده‌رو الوده کردن.هی 
صدای‌هر هر کر کر خنده‌شون‌بلنده.اما تودختر خوبی 

CC :‏ ما ۱۷ 
هستی. هواتو دارم نگران نباش. ۱ 
دربا کین او کات اقا کمال پر سبد: "خبریه؟" 
پروین گفت: "فردا دفترو ازش می‌گیرم." آقا کمال 
پر سبد: "جطوری؟ پروین گفت: "باهاش قر ار 
«TI ۰‏ 
یر فردا بعد از کلاس بیاد پا ک. اقا کمال 
گفت: من هواتودارم. بی‌خبرم نذار. پروین تشکر 
کرد و رفت. نیم ساعت بعد ماهرخ نامه پروین را 

اج ۸ ۳ 
برداشت. پروین بر ایش نوشته بود: امر وز بعد از 
آخرین کلاس بیابه پار کی که پشت دانش‌گاهه. 
دفتر رو هم بیار. می‌خوام درباره سیروس حرف 
۳ ۲ یی جح ۲ 
دفترو نیاری هیچی بهت نمیگم. 

ماهرخ با خواندن نامه یکه خورد. فکر نمی کرد 
پروین بفهمد او فر ستنده نامه‌هاست. مطمئن بود 
وقتی که نامه رادر بااکس پروین می‌گذارد. کسی او 
راندیده و راهرو خالی بوده. پس کی بوده؟ شکش 
چرا؟ و با خودش گفت: شاید اينم یه راز دیگه 

۱۲ 

پروین باشه. 

او قافردافکرش در گیر بود که یا به پار ک 
برودیانه. فردایس از کلاس دید کشسش دارد 


که به پار ک برود زیرا پروین در نامه‌اش نوشته ها ٩‏ 
۱ ۱ پر از سیکار است. شما هم که مثل نوبخت هوشی خدادادی 
دارید. به خودتان گفتید اگر پیرمردی که ریش و سبیل دارد اگر 
آن همه سیگاری باشد. باید سبیل سفیدش رنگ زرد نیکوتین سیگار / کنم پروین زده این بدبخت رو کشته و کیفش 
گرفته باشد ولی سبیل او سفید بود. چرا؟ پس حتما گریم کرده و ریش 
و سبیلش مصنوعی است و ان را امروز به خودش چسبانده. برنده این معما 
ضيه (اسم فا میلش اننوشته) با شماره ۰٩۳۷۹۰۰۰۳۹۱‏ از زرد 1 جر اا ۳ 
e a‏ ا و aed‏ نبود. کسری گفت: شاید دفتر رو 
اصفهان. به هوش خودتان تبریک بگویید زیرااین معما بسی دشوار بود. خانم گردان 
با شما تماس می گیرند و یاد گاری اطلاعات هفتگی را برای شما خواهد فرستاد 


بود می‌خواهد چیزی از سیروس بگوید که او را 
خوشحال خواهد کرد. منظور پروین چه بود؟ 
ایا فهمیده بود که او هم به سیر وس علاقه 
دارد؟ باشاید حرفش سر کاری بوده. هر 
چه بود. او را تشویق می کرد به پار ک 
برود. آن روز پروین به کلاس نیامده 


بود وهمین باعث شد آتش کنجکاوی ماهر خ بیشتر 
شود و بخواهد به پار ک برود. یس از کلاس کیفش 
را بر داشت و خواست برود. کسری پر سید: 

کجا؟ مگه قرار نبود بریم کافه؟" 

ماهرخ گفت: "یه کار خصوصی دارم. میرم و 
زود برمی‌گردم. اصغر گفت: ولی..." 

ماهرخ حرفش رابرید و گفت: تاشمایه سیگار 
بکشین بر گشتم." ...و دوید و رفت. 

آخره ای پاییز بود وهوا زود تاریک می‌شد. 
پارک. خلوت و تاریک وسرد بود. تک و توکی 
رهگذر دیده می‌شد که شتابان می گذشتند. پروین 
به او نگفته بود به کجای پارک بیاید. در تاریکی 
چشم گرداند. سمت چپ پار ک پشت درختها 
نیمکتی دید که کسی رویش نشسته بود. حدس 
زد او پروین است. موبایلش را به دست گرفت 
و زیر نورش به همان سمت رفت. نمی دانست 
از سرماست که می‌لرزد يا از هیجان و التهاب. 
کنجکاو بود بداند پروین درباره سیروس چه 
خبری دارد و جرا آن خبر خوشحالش می کند. با 
این فکرها به نیمکت نزدیک شد. ناگهان مردی 
که به نظر می آمد ولگرد است. به کیف ماهرخ 
چ نگ انداخت. تعادل او به هم خورد و بی‌اختیار 
یقه مهاجم را گرفت ولی افتاد. مهاجم خواست 
کیف رااز لای بازوی ماهرخ بیرون بکشد. پروین 
از روی نیمکت بلند شد و فریاد کشید: ای دزد... 
دزد... مهاجم دسته کیف رارها کرد و گریخت. 
پروین خودش رابه ماهرخ رساند و گفت: بلند 
شو.... فرار کرد. ماهرخ وا کنشی نداشت. پروین 
تکانش داد. ماهرخ حر کتی نکرد. پروین حس کرد 
دستش خیس شده. آیا خون بود؟ با نور گوشی 
نگاه کرد. خون بود. با خودش گفت: مرده؟ شاید 
بیهوشه؟!" نبض او را گرفت و دید می‌زند. خواست 
به آورژانس زنگ بزند. تلفنش خط نمی‌داد. کیف 
ماهرخ را گشت و دفتر را برداشت. تصمیم گرفت 
به دانش‌کده بر گردد و خبر بدهد به کمک ماهرخ 
بروند. و سمت دانشکده دوید. کمی پس از رفتن 
او مرد مهاجم بر گشت و کیف ماهرخ را برداشت 
و رفت. 

وقتی که داشت وارد دانشکده می‌شد. کسری 
و اصغر رادید. اصغر پرسید: ماهرخ رو ندیدی؟" 
پروین گفت: آنه و شتابان به راهش ادامه داد. 
ترسید وبا خودش فکر کرد ممکن است ماهرخ 

پاسخ معمای ایمیل‌های ده دقدقه‌ای 


مرده‌باشد و قتل را گردن او بیندازند پس تصمیم 
گرفت درباره حادثه‌ای که دیده بود. به کسی 
چیزی نگوید. راه رفته رابرگشت و دستش را با 
شیر آبی که کنار راه‌بود شست واز دانشکده به 
سمت خانه رفت. 

کسری واصغر به پار ک رفتند. کسری به 
گوشی ماهرخ زنگ زد. از جایی صد ای زنگ گوشی 
او را شنیدند. به همان سمت رفتند و ماهرخ را 
پی دا کر دند که در خون خفته بود. نبضش نمی زد. 
کسری گفت: قسم می‌خورم که کار پروین بوده." 
اصغر گفت: راس میگی‌ها! دستش خونی بود." 
کسری گفت: خب خاک تو سرت! تو که دیدی 
دستش خونیه, جراهیچی نگفتی؟ اصغر گفت: 
"ها؟ نمی‌دونم. تمر کز نداشتم." کسری گفت: 
کیفش نیست. وقتی پروین رو دیدیم. کیف ماهر خ 
دستش بود؟ اصغر گفت: نمی‌دونم. حواسم نبود. 
بهتره به پلیس خبر بدیم. و شماره گرفت. گفت: 
آگوشی من خط نمیده. خودت زنگ بزن. کسری 
شماره پلیس را گرفت و قتل را گزارش داد. پلیس 
از انها خواست همان‌جابمانند و به جیزی دست 
نزنند تا کاراگاه نوبخت و گروهش بر سند. 

کسری و اصغر مقداری شاخه خشکیده جمع 
کر دند تا آتش بزنند و گرم شوند ولی هر چه کوشش 
کردند. موفق نشدند. مدتی به همین حال گذشت تا 
نوبخت وافرادش آمدند. آنها چند نورافکن روشن 
کردند و محل قتل را بررسی کردند. دکتر رعنایی 
تشخیص داد که مقتول افتاده و سرش به بطری 
شیشه ای نوشابه‌ای خورده که آنجا افتاده بوده. 
بطر ی شکسته و تکه‌ای از آن وارد گیجگاهش شده 
رت J og‏ 
شاید پس از ضربه» یکی دو دقیقه زنده بوده که 
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چه ظاحٍ و چه باطن. ۱ 


طن آز استه 
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داد 


پراش نے ده گار کرد ادر کی دست 
مقتول یک د کمه پیراهن پیدا شده. " نوبخت هم 


® 

متوجه شد روی استین و مچ دست مقتول خونی 3 
دختر است. نبض مقتول راامتحان کرده. وبه ۸, 
افرادش گفت اثر انگشت او را بردارند و استعلام 1 


کنند. بعد از کسری و اصغر سوّال‌هایی کرد. آنها 
معتقد بودند پروین قاتل است زیرااو را دیدند 
که شتابان و هراسان و با دستی خونی از پار ک به 
دانشکده می‌رفت. نوبخت پر سید: 

"چرا پروین ماهرخ رو کشته؟" 


اصغر گفت: چون ماهرخ جزوه پروین رو کش 
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ارش سیگاری قهاری بود و اتش به اتش سیگار رفته بود. کسر ی گفت: فکر کنم غیر از جزوه یه‎ 


دفترچه هم برداشته باشه چون دیروز می گفت 
یه دفترجه‌ای گیر آورده که پر از اسراره. فکر 


3 1 م2 / ۳ 
رو با خودش بر د ۵. اصغر گفت: ولی وفتی 
پروین رو دیدیم. کیف ماهرخ دستش 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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ز: حبیب‌الله نیک نژاد 
پیش در یکی از سایتهای رسمی چشمم 
به یک خبر خورد که جای تامل داشت. 

در این خبر آمده بود که تیم ایران در سال ۳۰۶ 
به رکوردی استثنایی دست یافت و این نشان 
دهنده عملکرد خوب تیم ما در این سال بود. در 
کی روش تنها تیم ملی جهان است که در این سال 
سا ۶ ۲۰ ماد موف ند رد اند و 
دو دیدار را نیز با تساوی به پایان رساند تا با این 
رکورد موفقترین تیم ملی فوتبال در جهان باشد. 
تیم ایران با کسب ۹ درصد امتیازات به این 
نایب قهرمان ارویا در سال ۶ با ۲ درصد 
قرار می گیرد و مکزیک نیز در رده سوم این رده 
کرواسی: کره جنوبی» برزیل» ار کان ژاین. 
ارژانتین, کاستاریکا؛ المان و پر تغال قرار دارند. 


من از تو متنفر م؛ 


در آستانه بازی رئال مادرید 
ا مادربد. در کادر 
رقابتهای جام باشگاههای 
اسپانياء کریستین رونالدو" 
مصاحبه‌اش درباره این بازی 
اتلتیکو و ۱ گریزمان" مهاجم 
فرانسوی حریف ببازی را در 
آویسنته کالدرون از مردان 
میزبان خواهیم برد. همانطور که در پاریس 


۱۳ سم ۳ 7 
اما بعد از آن چنین خبری را در هیچ یک از 
خبر گزاریهای معتبر جهان ندیدم لذا به عنوان 
یک خبرنگار ورزشی دچار شک و تردید شدم 
که جگونه پر تغال به عنوان قهرمان ارویا در 
بن رس E‏ 
فرانسه نایب قهرمان اروپا در رده دوم و برزیل 
با ان عظمت در رده ششم می‌ایستد ؟! 

در این میان بد نیست به یک ضرب المثل 
اشاره کنیم و آن اینکه می‌گویند. تا به آب نزنی: 
بدنت خیس نمی‌شود و یا دیکته نانوشته هميشه 
بدون غلط است.من فکر می‌کنم انتشار چنین 
آماری بازی با فهم مردم است و همین می شود 
که ما در قیاس قدرت و اعتبار ورزشمان در 
سطح جهان دچار توهم می‌شویم و این مسأله 
به تعبیری در ورزش‌هایی مثل کشتی. تکواندو 
و وزنه برداری و بسیاری دیگر از ورزش‌های 
ما صدق نمی کند حال فوتبال که جای خودش 
را دارد پس جچگونه می‌شود که ما خود را در 


رونالدو که بیشترین شانس را برای بردن 
چهارمین عنوان بهترین بازیکن سال ۲۰۱۶ دارد. 
در ادامه می‌افزاید: در ان ار 
وقتی ما برای گرم کردن راهی 
زمین شدیم. فرانسوی‌ها باتمسخر 
به ما نگاه می کردند و هرگز فکر 
نمی کردند ما بازی را برده و داغ 
جام را به دل آنان بگذاریم و این 
تمسخر زمانی بیشتر شد که من نیز 
آسیب دیدم و از بازی بیرون رفتم. 
ولی سرنوشت در آن بازی چیز 
دیگری برای ما رقم زد و در نهایت 
این ما بودیم که همه چیز را از ان خود کرده و با 
افتخار از فرانسه به پرتغال بازگشتيم. کریستین 


این د داشتهاد ای فو تیال هز دنه دا ی از برنامه‌های تلویزیوتی نیز مجری 
ین بر شتها بر ی فوتبال هزر 2 برنامه با دعوت از علی خسروی داور 


دیدار استقلال تهران و صبای قم در کادر 
رقابتهای مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی 
فوتبال باشگاههای کشور درنهایت پس از یکصد 
و بیست دقیقه تلاش دو تیم بدون گل به پایان 
رسید و ضربات پنالتی تکلیف تیم صعود کننده 
به مرحله بعدی را رقم زد و تیم استقلال با در 
اختیار داشتن یک دروازه بان شش دانگ به نام 
مهدی رحمتی جواز ورود به مرحله بعدی این 
دیدارها رابه دست اورد.بعد از این بازی عده‌ای 
ار ۱ ال ار 
این دیدار به مهدی رحمتی حرفهایی زدند که 
به واقع غیرقابل باور است چون عده‌ای به هر 
طریق می‌خواهند ذهنیت‌ها را به سوی تبانی و 
این قبیل مسائل در فوتبال بکشند. حال از آن چه 
ES‏ ار 
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تلویزیونی ظاهر می‌شود. سعی داشت این داور را 
ایشان را تایید کند.این حر کات و برداشتهای 
واهی و توهم امیز امروز برای استقلال 
و فردا برای پرسپولیس, سپاهان و یا ۷۱ 
لطمه ان را ورزش و بخصوص .. * 
فوتبال خواهد خورد. 3 
من نمی‌دانم در شرایطی که ِ 
بازیکنان نیمکت‌نشین هم در : 
صحبت کردن دستهای خود 
را مقابل دهانشان می گیرند تا 
حرفهای آنان را کسی لب خوانی ۴ 


جایگاهی قرار دهیم که کشورهایی مانند برزیل. 
آلمان. فرانسه و سایر بز ر گان جهان قرار دارند؟ 
ین ایک بای ا مین مار رای در 
ملاک قرار گیرد.ما تنها یازده بازی با تیم‌های نه 
چندان مطرح جهان داشته ایم اما فرضاً فرانسه 
فینال جام ملت‌های اروپا را بر گزار کرده و دیگر 
تیمها نیز همینطور. بايد قبول کنیم که مطرح 
کرت‌ایی آلار ورن تساه ری 
تیم ایران کمک نمی کند که در اینده مشکلاتی 
را هم برایمان به وجود خواهد اورد. زیرا هر 
اماری نسبی بوده و مطلق نیست! 


رونالدو" در پایان می گوید: وقتی آسیب دیدم 
راهی رختکن شدم و شروع به گریه کردم. 
ولی دکتر تیم با من صحبت کرد و مرا متقاعد 
کرد که باید به زمین بازگردم و باعث دلگرمی 
بازیکن دیگر شوم و من این کار را کردم و 
باعث پیروزی تیم شدم و بهترین خاطره‌ای که 
از ان دیدار دارم. مربوط به یکی دو هفته بعد 
از ان بازی می‌شود که در میامی امریکا به 
رستورانی رفته و مشغول غذا خوردن بودم که 
چشمم به "آنتونیو گریزمان" افتاد و او بلافاصله 
سراغ من آمد و گفت: غذا را کوفتم کردی, زیرا 
من از تو متنفرم... بعد هم با خنده از من جدا 
شد و مطمئن هستم که دراین بازی هم همان 
بلا را سرش خواهم آور دا 
نکند. چطور ما با اعتبار و سابقه یک داور بخت 
بر گشته بازی می‌کنیم و می‌خواهیم برداشت غلط 
خود را ترویج دهیم تا باعث خدشه دار شدن 
فرهنگ ورزش و جوانمردی شویم در حالیکه این 
اظهارات می‌تواند پیامدهای قانونی هم داشته باشد 
و تبعات آن دامنگیر خیلی‌ها خواهد شد؟ 
کار نوی دیگر اکر صالحی می‌خواست 
ڪڪ بازی را به سود استقلال در آورد دیگر 
98| احتیاج نبود. آن را به وقت اضافه 
7 بکشاند و انجا به مهدی رحمتی 
درس و آموزش دروازه بانی 
8 بدهد. خوب در طول ٩۰‏ 
دقیقه قانونی بازی با چند 
ی قضاوت غیرمتعارف بازی 
۳ 
8 می آزرد و باعث شکست آنان 
ار می‌شد؟!به همین راحتی! 


بقیه از صفحه ۵۵ 


برداشته و کیف روانداخته جایی. کار گاه نوبخت 
بادقت به حرفهای آنها گوش کرد و چیزهایی 
یادداشت کرد و قرار شد جسد رابه سر دخانه 
انتقال دهند و به دانشکده بر وند. 

در این مدت اثر انگشت خونی پروین هم 
شناسایی شد. نوبخت به مر کز اطلاع داد پروین 
رادستگیر کنند وبه دانشکده بیاورند. برخی از 
ار 
ماجرای ماهرخ و پروین. در دانشکده ماندند و سالن 
دانشکده کمی شلوغ شد. و وقتی که پروین رابا 
دستبند وارد دانشکده کردند. تعداد تماشاجی‌ها 
و راون o‏ 
از کلاس‌های خالی را دراختیارش بگذارد. او هم به 
آقا کمال دستور داد یکی از کلاسهای تمیز و گرم 
رابه کاراگاه‌نوبخت و گروهش بدهد. وقتی که 
آقا کمال گروه نوبخت رابه کلاس می‌بر د. از کاراگاه 
پرسید: جریان چیه؟ میگن یکی از دانشجوها رو 
NES‏ 

نوبخت گفت: "آره... قاتلش هم همونیه که بهش 
دستبند زدن." آقا کمال گفت: "دروغه! پروین اهل 
این کارها نیست. نوبخت گفت: روی دست مقتول 
ری ال رک کر ۲ لا 
پروینه." آقا کمال گفت: "دروغه! پروین آزارش به 
مورچه هم نمی‌رسه چه برسه به اینکه ماهر خ رو 
بکشه. ‏ نوبخت وارد کلاس شد و گفت: "فعلاً که 
۱ 
وقتی که اون کارتن‌خوابه خواسته کیف ماهرخ رو 
بزنه» ماهرخ افتاده و سرش ضربه خورده. بعدش 
که يارو در رفته, پروین نبض ماهرخ رو گرفته ببینه 
اگه رت کک که 

نوبخت گفت: ببین برادر من!قاتل پروینه و 
علت قتل رو هم می‌دونیم. پروین یه دفترچه دست 


ماجراهای واقعی خارجی 


واز آن به بعد همچنان روزهای مهم زند گی‌اش 
مشتری ثابت گلفر وشی است. او حالا فر زند دارد واین 
مناسبت هم به داستان زند گی‌اش اضافه شده. 

از مدتها پیش هر روز از دسته گلهاو کارت روی 
آنهاعکس می گیرم تاداستان زند گی آدمهای مختلف 
رادر ذهنم ثبت کنم.این داستانهارابرای خانواده 
ودوستانم تعریف می کنم. گاهی خودم راسرزنش 
می کنم که چراتک تک جزییات این داستانهایادم 
نمانده‌امادارم‌می فهمم انسان تاحد ودی فر اموشکار 
آفریده شده تابه موقع بتواند خاطرات تلخ و دردهای 
زند گی‌اش رااز یاد ببر د و بهتر و راحت‌تر زند گی کند. 
شاید برای‌همین است کهاحساسمان رادر دسته 


ماهرخ داشته که توش پر از راز بوده. پروین برای 
به دست آوردن دفتر چه مجبور شده ماهر خ رو 
بکشه. کسری و اصغر هم شهادت دادن که پروین 
اس خی ار بط ی 
نظر اونا پروین کیف ماهرخ رو برده و دفتر چه رو 
در آورده و کیف رو جایی انداخته. حالا لطفا برو 
بیرون تابه کارم برسم." آقا کمال خواست چیزی 
بگوید ولی نوبخت او رابیرون کرد و در رابست و 
به کسری و اصغر و پروین نگاه کرد و گفت: یه 
دانشجو به خاطر يه دفتر جه کشته شده. من اون 
دفترچه رو می‌خوام. کسری به پروین اشاره کرد 
و گفت: دفترجه حتماً دست این خانمه... آخه تو 
چطور دلت اومد ماهر خ بیچاره رو بکشی؟ پروین 
گفت: "من قاتل نیستم. "و داستان نامه‌های ماهر خ 
ونامه خودش و قرارش در پار ک با ماهر خ و حمله 
مهاجم را تعریف کرد و در ادامه گفت: 

اگه من ماهرخ رو کشته بودم. چرا نبضش و 
گرفتم؟ چرا خواستم به اورژان س زنگ بزنم؟ 
گوشیم آنتن نداد ولی شمارهش و ساعت زنگ زدنم 
توی گوشیم سیو شده." 

نوبخت گفت: من همه اینارومی‌دونم. حرفم رو 
تکرار می کنم... من اون دفتر چه رومی‌خوام. پروین 
گفت: 'لطفاً همه رو بفرستین بیرون تا دفتر چه رو 
نشون بدم." نوبخت به یکی از مآمورها اشاره کرد واو 
همه رابیرون برد. پروین با بغض و کمی گریه گفت: 
"من عاشق سیروس هستم. سیر وس به من که هیچ. 
به از من خیلی بهتر شم محل نمیذاره. من توی خیال 
خودم خاطراتی خیالی از خودم و سیروس نوشتم. 
ماهرخ این خاطرات جعلی رو خوند و باورش شد. 
من نگران بودم این حرفا به گوش سیروس برسه 
بنابراین تصمیم گرفتم واقعیت رو به ماهر خ بگم 
تابفهمه سیروس به من هیچ محل نذاشته. آقای 
ار تا CSCO‏ 

نوبخت پرسید: شما کسی رو که به ماهرخ 
حمله کرد شناختین؟ پروین اشکش راپاک کرد 


گلی می‌پیچیم و آن رابه کسی که دوستش داریم 
تقدیم می کنیم. 

بعد از مرگ نامزدم, کوشش کردم به زند گی 
بر گردم.احساسم راروی کاغذ می‌نوشتم. کاغذهارا 
پاره می کردم يا می‌سوزاندم. به مشاور و روانپزشک 
مراجعه کردم. 

مدتی در کلاس‌های ورزشی شر کت کردم وسعی 
کردم‌بایوگاومدیتیشن خودم را آرام کنم. محل 
زندگی‌ام راعوض کردم.هر کاری که کردم وهر جایی 
که رفتم.«مایک» راهم با خودم بردم. همیشه او را 
در خودم نگه داشتم و همه جا با خودم حمل کردم. و 
تامدتهاسنگینی بودن و حضورش با من بود. عکسی 
از «مایک» داشتم که در روزه ای آخر زند گی‌اش 
گرفته بود. آن راهمیشه باخودم داشتم. مایک در ان 
عکس صور تش رااز دوربین مخفی کر ده‌امامن آن را 
دوست داشتم چون همیشه فکر می کر دم مایک دارد 


و گفت: نه به خدا! تاریک بود. نوبخت در راباز 
کرد وبه یکی از مآمورها گفت: کسری و اصغر کجا 
ال رل مد رم رن ار 
بکشن. نوبخت گفت: برو صداشون کن. 

کمی بعد آقا کمال هر دو را آورد و آهسته به 
نوبخت گفت: شک ندارم که این دو تا ماهرخ رو 
کشتن. وقتی رفته بودم دنبالشون. شنیدم که گفتن 
خوب شد که قتل افتاد گردن پروین. 

نوبخت آهسته به او گفت: آفرین! ولی اینو فعلاً 
به کسی نگو. بیا تو کلاس و ببین من چطوری مچ 
قاتل رو می گیرم."...نوبخت به دو مامور هم اشاره 
کرد دال ونا سر سر رس تیه دا 
پروین رو باز کنین و بزنین به دست آقاکمال." 

او با شنیدن این حرف. پرسید: چی؟ به دست 
من؟ جرا؟" ...نوبخت و رت جرا د کمه پبر‌هنت 
افتاده؟" آقاکمال گفت: نخش شل بود نمی دونم 
کی و کجاافتاد. نوبخت گفت: وقتی ماهرخ افتاد. 
به پیرهنت جنگ زد و د کمه تو موند کف دستش. 
دلیل دوم رو هم بعد آ میگم. حالا می‌خوام بدونم چرا 
اون دفترچه برات مهم بود؟" 

آقاکمال جیزی نگفت. پروین گفت: حالا 
فهمی دم! من خودم بودم که به آقا کم ال گفتم با 
ماهرخ تو پار ک قرار دارم. ضمنا به دروغ بهش 
گفته بودم توی اون دفترچه اسرار مهمی درباره 
دانشکده هست. حالا فهمیدم چی شده." 

آقاکمال گفت: اشتباه می کے اون دفتر چه 
برای خودم آرزشی نداشت. من جون دوستت دار م. 
خواستم اون دفترچه رو برات گیر بیارم. قصدم 
کشتن ماهرخ نبود. و... 


دلیل دوم نوبخت چه بود؟ از کجا فهمید 
آقاکمال قاتل است؟ جواب جالب و دقیق خود را با 
۹ ۴۰ ۰ برای نوبخت اسمس کنید. نام و 


نام شهر و شماره خود تان راهم بنویسید لطفا. وا کر 
قبلا برنده شده‌اید. در اسمس خود یاد اوری کنید 
که قبلا هم باهوش بوده‌اید. 


لبخند می‌زند. تمام روز آهنگی را گوش می کردم که 
مایک دوست داشت. 

لحظه‌ه ای باارزش زند گی زمانی حقیقتا باارزش 
می‌شوند که بدانیم ودر ک کنیم که گذشته‌ها گذشته و 
دیگر برنمی گردد و قرارنیست ما تا آخر عمر با خاطره 
روزهای سپری شده سر کنیم. حالا من ماهها؛ فصلها 
و گلهایی را که دارند می‌سنجم: آفتابگردان در ماه 
خولای: کو کپ در | گوست»ستبل در مارس و 

حالا خوب می دانم که زند گی ماهم درست مثل 
همین گلهاست واگر روزی در این دنیا نبودیم» دنیا به 
آخر نمی‌رسد و گلی دیگر می‌روید و قد می کشد. دنیا 
باتمام زیبایی‌هایش ادامه دارد. مایک هنوز در قلب 
من زنده است ولی می‌خواهم زند گی کنم. مدتی است 
شریک زند گی‌ام را پیدا کرده‌ام و یکی از همین روزها. 
باید به فکر انتخاب دسته گل برای مراسم عروسی 
خودم باشم. 5 
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لامن حر یف او کراینی و رسانه‌ها 
فشار مسابقات شطر نج بیش از آنچه فکر کنید 
بالاست. اینکه چند ساعت روی صندلی بنشینید وبا 
حریفتان مبارزه کنیا شاید از دید اکثر مردم ورزش 
ب نشد هو یا اتفاق خاصی نمی‌افتد اما کالری 

ةدر ابقات < اس همانند همین تورنمنت 
جای زهب ز رگ مصرف کردیم بایک فوتبالیست 
که در مسابقه رخ می‌دهد وازسوی ا 
دیگر فشار ناشی از بر گزاری مسابقات _ ۳ 
باعث می ثُ ود که / سیستم خواب نیز 
فرانسوی, به علت فشار عصبی بیش از 
دی که دراین تورنمنت به وی وارد ۲ 
شده‌بود. دو شبانه روز استراحت نکر د 
و نخوابید. همین قضیه باعث شد که 
۹۳ ار عد ۱ فر اوانی را تحمل کند و ۱ 
هم که از دوستان صمیمی وی محسوب 
می‌شود او را به بیمارستان منتقل کرد. 


به‌همین‌دلیل قرارشد بازی‌باهماهنگی | ° 4 ۲ 


مستولان بر گزاری با کمی تاخیر آغاز 

شود. در سالن منتظر حریف او کراینی نشسته بودم 
گهنا کر وار وسال مسا قات هدو کشت حال المیرا 
خیلی خوب نیست. هم وضعیت روحی خودش به 
هم ريخته بود وهم من ناراحت شدم. شرایط بر ای 
بر گزاری یک مسابقه جذاب فراهم نبود و تصمیم 
گرفتیم هر چه زودتر بازی رابا نتیجه تساوی خاتمه 
دهیم تا هر چه زودتر به بیمارستان بر گر دد. به این 
صورت بود که در یازده حر کت بازی من و حریفم 
ای خر کت دراران سروصدا کو 
ودرباره‌اش اغراق شد که مثلآمن می توانستم از 
این موقعیت استفاده کرده و بازی راببرم. حرف 
این دوستان راتکذیب نمی کنم آمادر شطر نج هیچ 
چیز قابل پیش بینی نیست. من پیش از این در 


۳ 
۷ اور ۹۵ اطلاعات ی 


" قرار اولیه من با سارا این بود که اتفاقات و رویدادهای هر روزه را در تلگرام مجله به ۲ 
صورت اختصاصی بفرستد تا آن را به عنوان یک خاطره نگاری در نشریه منتشر کنیم 
اما حین بر گزاری این رقابتها اتفاقاتی افتاد که نوع و شیوه بیان این خاطره نگاری عوض 
شد. مهمترین اتفاق مسابقات جایزه بزرگ روسیه از دید بسیاری از مردم عنوان سومی 
سارا نبود. بلکه انجام بازی جوانمردانه و تساوی‌اش با حریف اوکراینی بود. 


ES 


تهران به این حریف قدر باخته بودم. باختی که در 
وضعیت تساوی بازی پیش می‌رفت و بنا بر یک 
اشتباه کوچک نتیجه رابه او واگذار کردم اینگونه 
وراک عة رع سا ال 
شدم. متاسفانه در این روزها مطالبی در سایتها و 
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خانواده خادم الشربعه در لحظه ورود در فرودگاه 

در آن‌بازی‌من تنها کاری راانجام دادم که به 
نظرم در آن شرایط صحیح بود و باید انجام می‌دادم. 
نه فکر این بودم که خود رابه عنوان یک اسطوره به 
بخواهم برای خود استفاده تبلیغاتی داشته باشم. 
سروصدا کرد راهم خودم متوجه نشدم. به قول یکی 
از دوستان شاید مردم دنبال یک قهر مان جدید 
بودن د.هر چند حمایت علاقه‌مندان به شطر نج از 
من پس از این اتفاق بیشتر شد و حتی وزير محترم 
ورزش نیز پیغامی پر از محبت ونر ژی خوب در 
صفحه اینستاگ رامش برای من منتشر کرد و رییس 
کمیته ملی المییک نیز لطفش شامل حال من شده 


و گفت قراراست من رابه عنوان ورزشکار اخلاق 
هیچ کدام از این اتفاقها نب ودم واصلاً هم به اینکه 
کر د. یکی از دوستان نوشته بود که پس از ان‌اتفاق 
درحال مصاحبه بودم کهاینگونه نبود! تنهاهمان 


شب چند گفت و گوی کوتاه با سایتها انجام دادم و 


[] فردای آن روز که روز استراحت من و 
پیش از دیدار با حریف چینی بود. تمام 
تمر کز وذهن من روی مسابقات بود. 
| اینکه چگونه بانفر دوم جهان روبرو 
شوم و به شدت با مربی‌ام مشغول 
e‏ 
| اتفاق‌همان‌ساعت تمام شد ودیگر به 

| آن فکر نکرده و نمی کنم. 
اما از دوستان زحمتکش و عزیز 
رسانه نیز گله‌ای دارم.اینکه انقدر 
" | آن بازی برای برخی مهم شد که اصل 
کا مس ابقات رافراموش کردند.یک نفر 
٩‏ در یادداشتی من رابه تبانی متهم 
1 کرد.البته ان یادداشت راپس از اتمام 
مسابقات خواندم,وفرددیگری در 
دفاع از من در آمد. برخی کامنت گذاشتند از پول 
بیت المال به روسیه رفته‌ام که مساوی کنم و برخی 
دیگر من راب امرحوم تختی قی اس کردند!اینکه 
رسانه‌هابه چه دلیل این بر خورد راانجام دادند 
برای من نیز جای سوال دارد اما خوشحال شدم که 
حداقل توجه بسیاری از رسانه‌ها به شطر نج جلب 
شد و حداقل چند روزی صدر اخبارشان, مسابقات 
شطرنج بود. اتفاقی که شاید بسیار کم در رسانه‌ها 
افتاده‌است.نکته‌ای که بسیاری‌ازدوستان آن را 
فراموش کر ده‌و یا کمتر به ان پر داخته‌اند. متن نامه 
سرداور مسابقات به فد راسیون شطر نج بود. نامه‌ای 
که در آن تأکید شده‌بود من می‌توانستم به واسطه 
آن تاخیر بازی راب ر گزار نکر ده و بد ون انجام بازی 


برنده‌دیدار شوم اما از دید من این کار دور از اخلاق 
بود و جوانمر دانه نبود. 

الان که در حال نوشتن این یاد داشت هستم, دو 
روز از اختتامیه مسابقات گذ شته اماهنوزهم آن 
بازی سوزه مر دم و اهالی رسانه است و متاسفانه 
کسی از من نپرسید که از بازی‌هایت راضی هستی؟ 
نتیجه خوبی کسب کردی؟! | یا با این شرایط در 
مسابقات قهرمانی جهان‌هم می‌توانی روی سکوقرار 
بگیری؟! به نظر می رسد حاشیه بر اصل جیره شدا! 


× مشکلی با حجاب ندارند 


از این ماجرای ساده‌اما ییجیده شده مساوی 
شدن بازی که بگذریم ,چند وقت پیش سر یک 
موضوع دیگر بازهم شطر نج در رسانه‌ها مطر حتر از 
قبل شد. میزبانی ایر آن از مسابقات بانوان قهر مانی 
جهان. این میزبانی کمی حاشیه به همراه‌داشت 
شاید بد نباشد درباره آن نیز صحبت کنم. میز بانی 
مسابقات قهرمانی جهان یکی از بهترین اتفاقهایی 
است که می‌توانست برای شطر نج بیفتد. مسابقاتی 
کر شام وا دران ر راھ 
و کمک بسیار فراوانی به شطر نج ایران خواهد 
کردامابه نظر می رسد شیطنت بر خی رسانه‌ها 
نزدیک بود این مسابقات رابه حاشیه بکشاند.اینکه 
ورزشکار خارجی گفته حاضر نیست با حجاب در 
این مساعات حضو ردا هاشد ور ر هگار که 
بسیار درباره او صحبت شد اما هیچ کس نگفت | یا 
این ورزشکار برای مسابقات قهر مانی جهان در تیم 
ملی کشورش عضویت دارد یا خیر ؟!فردی که این 
حرف رازده بود. به تاز گی تابعیت خود را تغییر داده 
واصلاً مشخص نیست برای حضور در این مسابقات 
انتخاب شود اما حرفهایش بازتاب فراوانی داشت. 

در حاشیه مسابقات جایزه بز رگ روسیه فرصتی 
شد تابادیگر شر کت کنند گان د راین زمینه گپ‌بزنم. 
بسیاری از آنهادر مسابقه جایزه‌بزر گ تهران حضور 
داشتند وهمگی گفتند هیچ مشکلی برای حضور در 
تهران نداشته و انقدر میزبانی قبلی خوب بوده که 
برای حضور در تهر ان مشکلی نداشته باشند. 


راستی تایادم نرفته بگویم برخی رسانه‌ها عنوان 
کر ده بودند که نفر سوم جهان شده‌ام که این عنوان 
کمی اشتباه است. من در مسابقات جایزه بز رگ 
روسیه به عنوان سوم دست یافتم و در مجموع 
مسابقات نیز دهم شدم. شاید بسیاری از شما ند انید 
که مسابقات جایزه بزر گ یا گرند پری جیست. 

رقابتهای جایزه‌بز رگ شطرنج بانوان جهان 
هروا وا رس سوت ای و 
(فیده) بر گزار می‌شود. اولین دوره رقابتهای 
گرندپری شسطرنج بانوان جهان به سال ۰٩‏ ۲۰بر 
می گر دد و در هر سه دوره‌از این رقابت‌ها هو ییفان 
بانوی شماره یک شطرنج جهان از کشور چین به 


در حال امضای بادگاری دفتری که مسئولان 
برگزاری مسابقات در نظر گرفته بودند. 


جدال با این شطرنجباز روس بسیار سخت بود. 

در حرکتی اوابل مسابقه پنجاه دقیقه فکر کردو 

به هین دلیل از پشت میزبلند شدم و قدم زدم تا 

کمی از فشار مسابقه و استرسم کاسته شود. 
۰ ۱ 


انتظار.انتظار برای آمدن شطرنجباز اوکراینی از 
بیمارستان و برگزاری جدالی که بسیار پرسرو 
صدا بود. 


یکی از افرادی که در نتایجم تاثیر گذار بود . 
او گنی میروشنیچنکو است.مربی خوب اوکراینی 
که در مسابقات روسبه در کنارم حضور داست. 


عنوان قهرمانی رسیده که امسال هم یک بانوی 
جینی دوباره به عنوان قهر مانی دست یافت. در هر 
دوره از رقابتهای جایزه بز رگ شطرنج بانوان جهان 
۶ نفر از بر ترین‌های این رشته حضور دار ند. نفر ات 
اول تاچهارم مسابقات شطر نج قهر مانی بانوان 
جهان, شش نفر نخست لیست ریتینگ فدراسیون 
جهانی شطر نج, چهار نفر سهمیه کشورهای میزبان 
و دو نفر سهمیه رئیس فیده تر کیب ۱۶ نفره این 
شطرنج‌بازان را تشکیل می‌دهد. در هر مر حله از 
این رقابتها ۱۲ شطرنحباز از میان این ۱۶ شطرنج باز 
حضور دار ند. نفر نخست رقابت‌های جایزه‌بز رگ 
شطرنج بانوان جهان به صورت مستقیم به فینال 
رقابت‌های قهرمانی جهان راه می‌یابد. 

امسال من هم در سه مرحله از این مسابقات 
حضور داشتم. در مونا کو که اولین دور مسابقات بود 
وزمان زیادی هم برای آمادگی نداشتم. در مجموع 
آخر شدم!در آن مسابقات عملکرد خوبی نداشتم 
و تجربه بسیار سختی هم بود. در مسابقات تهران 
ان عمکلرد ضعیف راجبرآن کرده و به عنوان دوم 
دست یافتم.در مسابقات روسیه هم به عنوان سوم 
مشترک رسیدم و در مجموع امتیازات هم دهم 
شدم.شاید اگر در موناکو کمی با تجربه‌تر بودم. 
می توانستم عنوان بهتری را کسب کنم. 

نکته مهم دیگری که باید به آن‌اشاره کنم, 
تشکر ویژه از پدر ومادرم است. انها زحمات 
زیادی برای من کشیدند و پدر در تمام مسابقات 
داخلی وخارج‌ازایران کنارم حضور دارد.در همین 
مسابقات روسیه‌هم نز د یک به دوهفته همراه‌ من 
حضور داشت و شاید اگر حمایت خانواده ام نبود. 
هیچگاه به موفقیت نزد یک هم نمی شد م. 

درباره‌هزینه‌های شر کت در این مسابقات هم 
باید بگویم که در اين مسابقه تمام هزینه‌ها بر عهده 
میزبان است وفدراسیون‌ویاشر کت کنند گان 
هزین‌های بر عهده‌ندارند. به همین دلیل است که 
حرف برخی برای من جالب بود که می گفتند با 
هزینه بیت آلمال به روسیه رفته و مساوی کر ده‌ام! 
درباره جوایز هم باید بگویم از ده‌هزار دلار برای نفر 
اول تا ۲۵۰۰ دلار برای نفر آخر بود که در رده‌بندی 
نهایی هم به هشت نفر بر تر جایزه نقدی داده شد 
جالبتر آنکه اگر آن بازی معروف رابرد می زدم 
وبرابر حریفم حاضر نمی شدم که بازی مساوی 
شود. هشت هزار دلار به جایزه ام اضافه می شد! 

ای کور در انم غات فد راون 
اردویی برای من در نظر گرفت ومربی او کراینی 
من نیز در مسابقات کنارم حضور داشت. پس از 
باز گشت به ایران و کمی استراحت باید برای حضور 
در مسابقات سریع و بلیتز قهر مانی جهان در دوحه 
قطر آماده شوم و سپس به مسابقات بوندس لیگای 
آلمان خواهم رفت و پس از آن نیز مسابقه قهرمانی 
جهان رادر تهران بر گزار خواهم کرد. . ورق‌بزنید 
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6 الن ده 


ادامه از صفحه قبل 


محمد خاد م الشر بعه ( بدر سارا): 
سوه بت سارا در ز ند گی ما 

تادیری نگذاشته 

در موفقیت یک ورزشکار به غیر از خودش یک 

تیم پشتیبانی نیز نقش دار د. تیمی که در راس 

آن پبدر خان واده حضور دار د. به همین دلیل در 

ساعتهای اولیه ورود آنها به میهن چند دقیقه‌ای 

متفاوت به زند گی سارا داشته باشیم. 


(خود تان اهل شطر نج نبودید. چطور سارا 
شطرنج باز شد؟ 

خودم اهل شطرنج نبودم اماهمکلاسی‌ سار 
بازی می کرد و همین باعث علاقه مند شدن سار به 
شطر نج شد. ما هم که‌ این علاقه رامشاهده کردیم. 
مرا کا س و الت یراس کار 
شطرنج ورزشهای دیگری راهم دنبال کرداما چون 
در شطرنج پیشرفت خوبی داشت. مانیز تصمیم 
گرفتیم همان را ادامه دهد و تصمیم اشتباهی نیز 
نبود. 

×ابه نظر در اکثر مسابقات شما کنار سارا 
حضور دار بد... 

را ور اس ۲ 
سخت بیشتر بر عهده مادرش بود و من خیلی با سارا 
سفر نرفتم. به همین دلیل مسابقات روسیه که زمان 
بیشتریرامی گرفت که‌همین چند روز پیش به 
اتمام رسید کنار سارا حضور داشتم. در کل به خاطر 
اینکه می‌توانم کارهایم رااز راه دور انجام دهم. خیلی 
مشکل زیادی برای همراه سار بودن نداشتم. 

(شغل شما چیست؟ 

مهندس کامپیوتر هستم و برنامه نویسی انجام 
می دهم 

مسابقات سارابرخی مواقع چهار یا پنج 
ساعت طول می کشد. در این زمان طولانی شما 
چه می کنید؟ 

در سالن مسابقات حضور داشتم و بازی‌های سارا 
رااز نزدیک می‌دیدم. درست است که نمی توانم 
خیلی حرفه‌ای ش_طر نج را آنالیز کنم اما می‌توانستم 
بازی راارزیابی کنم و بفهمم سارادر موقعیت بر تری 
هست با خیر ؟! مسابقاتی که در سالن حضور نداشته 
باشم نیز آنلاین بازی رانگاه می کنم و پس از آن با 
سارادر تماس هستم. 

در مسابقات, شما نیز استرس دار ید ؟ 

به طور حتم بله, استرس فراوانی دارم اما چون 
فاصله صندلیام به عنوان تماشاگر با سارا کم است. 
سعی می کنم این استر س به سا رآمنتقل نشود وبه 


4 ۱ od 


ین روزهاسارابسیار مشهور شده است. 
این شهرت در زند گی شمانیز تاثیر گذار بوده 
است؟ 
نداشته و همه جیز مانند سالهای قبل است. البته 
باید بگویم که به چهره سارا را هنوز نمی‌شناسند اما 
به اسم چراو جایی برویم که مجبور به معرفی خود 
باشیم. اکثر مردم مارا می‌شناسند. خود ما نیز خیلی 

سوالی که برای همه پیش آمده‌این است که 
شماتابه امروز چقدر برای این مسابقات هز ینه 
کرده‌اید؟ 

دراین جند سال نزدیک به ۰ ۶مسابقه همر اه‌سار | 
بودم ودراکثر انهانیز هزینه حضور در مسابقات 
سارا و اقامت سارا و خودم را از جیب دادم و به دلیل 
داشت.از سوی دیگر هزینه مربی‌های شخصی سار | 
نیز برعهده من بوده وبه جرأت می توانم بگویم به 


هر ینه کرده‌ام. 
آیا مبلغی از این هزینه‌هانیز به شما باز گشته 
است؟ 


جند سالی هست که هز بنه‌ها کمتر شده جر که 
فدراسیون حمایت بیشتری کر ده‌و سارانیز در 
دست آورده اما در کل اینکه بخواهم بگویم هزینه‌ها 
باز گشته خير ! 
این فکر نمی کنم که بخواهم 
روزی به خاطر هزینه‌های 
زیاد پشست ساراراخالی 
کر ده و یا به وی فشار بیاورم. 
اند کی از این هزینه‌ها جبران 
شود. 

اش ما در آن مسابقه 3 
پرسروصدا کنار سارا ۱ 
حضور داشتید. نظر شما ۱ ۲ 
درباره آن حر کت پذیرش اس 
مساوی چه بود؟ ۳ 

با توجه به اینکه‌درسالن 
حر فه‌ای درست نمی دانند و معتقد هستند که سارا 
باید برای حریف باخت ثبت می کرد اما به نظر من 


مها کشمیر ی( مادر سارا): 
دوری سارابر ایم سخت است 


حالانوبت چهره‌تاثیر گذاردیگری که‌درزند گی 
ساراوجوددارداست یعنی.مادرش.فر دی که 
کمتراز وی حر فی ز ده شدهاما بودتش بر ای سارا 
بسیار مهم است. او هم در بین این شلوغی ها که 
از سوی رسانه های مختلف ایجاد شده تا باسارا 
مصاحبه کنند وقتی را به پاسخگویی به سوالهای 
مااختصاص داد 


لاب این همه مسافرت پسدر ودختر چه 
می کنید؟ 
بای د بگویم خیلی وقتها کنار سارابودم. به طور 
مثال امسال در مسابقات انفرادی اسیا و مسابقات 
جوانان جهان که دوم شد من همراه سارا بود م اما با 
شرایط پدر و دختر کنار امده‌ام! دوری سارااز ما 
بسیار سخت است و تحملش دشوار اما بعد این همه 
سال به تدریج عادت کرده‌ایم. 

اپس چراسه نفری به مسابقات نمی‌روید؟ 

اتفاقا بر خی مواقع سه‌نفری‌می ر فتیم امابه‌صورت 
حرفه‌ای بخواهیم به قضیه نگاه کنیم بهتر است در 
مسابقات مهم یک نفر همراه‌ساراباشد. اینگونه جو 
حرفه‌ای‌تر است و البته هزینه‌ها هم کمتر. 

× شاغل هستید ؟ 

نه, خانه دارم. 

× خود تان اهل ورزش نبودید ؟ 

خیر!البته در جند سال اول من همراه‌سارا در 
کلاسهایش حضور داشتم و تمرینهای در خانه‌اش 
نیز با من بود. شاید روزی سه یا چهار ساعت با 
ساراشطرنج کار می کردم و 
همیشه کنارش بودم. 

بااین حساب در سال 
چند وقت خانواده شما 
دورهم جمع است؟ 
7 دارد. به عنوان مثال امسال 
5 از اواخر آذر به مدت دو ماه 

1 ۹ در گیر مسابقات مختلف 

" است واورانمی‌بینم. شاید 

۳ ۲ درطول سال شش ماه کنار 
8 هم باشیم. 
× سارا بايد الان 
"۴ دانشجو باشد امانیست. 
7 برای‌ادامه تحصیل او 
* * نقشه‌ای نداشتید؟ 

تااول دبیررستان به شدت پیگیر درسهایش 
بودیم که عقب نیفتد اما از آن سال که متوجه شدیم 
ببه‌صورت حرفه‌ای شسطر نج باز شده,دیگر برای 
ادامه تحصیل به او فشار نیاوردیم و خوشحال هستیم 
شطرنج را حرفه‌ای دنبال می کند. 
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ورر 
مهری مصور 


ماجرای مدالی که دز دیده شد 


محمد نصیری را می‌توان یکی از نوابغ وزنه برداری 
دانست. این وزنه بردار دسته سبک وزن در الم 

مکزیکوسیتی ۱۹۶۸ توانست بر سکوی اولی این 
رقابتهابایستد. وی برای رقابتهای المپیک مونیخ 
۷ کیا ار رد اما در ایت 
نتوانست از عنوان قهرمانی‌اش دفاع کند و به مدال 
نقره دسته ۶ کیلو گرم بسنده کرد.نصیری بعدها طی 


مھ مه 


یک حادثه مدالهایش را از دست داد اما دست تقدیر 
به گونه‌ای رقم خورد که مدال نقره وزنه‌برداری 
المپیک مونیخ ۱۹۷۲ که در یک حراجی بین‌المللی به 
فروش گذاشته شده بود. بعد از چهار دهه از اصفهان 
سر درآورد و با پشت سر گذاشتن اتفاقاتی, به صاحب 


اصلی رسید؛ در نهایت نیز راهی موزه کمیته بین‌المللی 
شد که این گزارش به روایت سه گانه از مسیری که 


این مدال پیمود. اختصاص دارد. 
*#روایت اول 
پیگیری‌های ما برای اینکه مدال محمد نصیری 
پس از به سرقت رفتن, چه سرنوشتی پیدا کرد. 
نتیجه‌ای نداد زیرا هیچ گونه اطلاعاتی در این 
زمینه وجود ندارد اما آنچه مسلم است این 
مدال پس از جند بار دست به دست شدن از 
کشور خارج شده تا در نهایت در یک حراجی 
در آمریکا به فروش گذاشته شد اما با خرید 
سل ا اما این فان رای 
چندسالی را میهمان نصف جهان بود. 

جواد بدیهی مجموعهدار اصفهانی است که 
CCLI MIN‏ 
وی که به کلکسیون مدال علاقه مند است. 
درباره خرید این مدال از حراجی می‌گوید: 
سم EE‏ 
ی ال یرای ری اس کر 
طریق اینترنتی مدال را به قیمت ۵ هزار دلار 
خربداری کردم البته اطلاعی از سرقتی بودن 
آن نداشتم و وقتی پرس و جو کردم. این طور 
گفتند که گویا دارنده مدال به دلیل مشکلات 
ار رس ان را را 
خبردار شدم که مدالهای آقای نصیری به 
سرقت رفته است و از طریق مسئولان یکی از 
موزه‌های مهم کشور. پیگیری‌هایی را برای پیدا 
کردن وی انجام دادم که نتیجه‌ای نداشت و 
مسئولان موزه پیشنهاد دادند مدال را به ان 
موزه آهدا کنم اما من ترجیح دادم که مدال به 
شخص نصیری باز گردانده شود. 

پس از چند سال 
از سیری شدن 
این ماجراء بدیهی أ 
یکبار دیگر به 
فکر پیدا کردن نصیری و 
باز گر داندن این مدال به 
وی می‌افتد. او در تشریح 
این ماجرا می گوید: از طریق 


کفنکو,با,یابنده,مدال پررماحرای نصیری 


دوست خبرنگاری, شماره نصیری را پیداکردم و 
بت باری سر با یی یی خرف اص مر ۱ 
صحبت نشدم تا اینکه مدتی قبل تماس گرفتم 
و طی صحبتی که داشتیم. او مرتضی سیف زاده 
را معرفی کرد. پس از ملاقاتی که با سیف زاده 
داشتم, وی خواستار برگرداندن این مدال به 
ری اه که من ا 5 
از سیف زاده ديدم و تعریفهایی که از پهلوان 
نصیری شنیدم. این درخواست را قبول کردم. 
سپس از من عکس و 
مشخصاتم راکو 
تا برای رقابت‌های 
کاپ فجر آی دی 
کارت صادر شود اما 
فدراسیون که گویا ۳ 
باور نمی‌کرد این 
اتفاق رخ بدهد. مقدمات کار را فر اهم نکرده 
بودند تا اینکه آقای سیف زاده گفت وگوهایی را 
با رییس فدراسیون انجام داد و به دستور علی 
مرادی» مراسمی تدارک دیدند و در این مراسم» 
مدال به محمد نصیری بر گردانده شد. 

با وجودی که بدیهی داوطلبانه این مدال را به 
نصیری باز گرداند. فدراسیون تقدیری از وی 
نداشته و حتی تصویر او از عکس مراسم اهدای 
مدال در سایت فدراسیون وزنه برداری نیز 
حذف شده تا از این رفتار گلایه‌مند باشد. 
#روایت دوم 

بعد از اینکه ردیای مدال المییکی محمد نصیری 
در اصفهان پیدا شد. نوبت به دوست صمیمی 
وی رسید تا پیگیری‌های لازم را برای رسیدن 
بر تکارت بارش ره ماش افیا رد 
مرتضی سیف زاده که سالها ریاست هيات وزنه 
برداری استان اصفهان را برعهده داشت. در 
که رتم مات رات یل این را 
می‌پردازد و می‌گوید: مدتی قبل نصیری با 
من صحبت کرد و گفت فردی با پیش شماره 
اصفهان با او تماس گرفته و مدعی شده که مدال 
ککرداش هر ایک ۱ مرشم را خرر سارک 
کرده است. نصیری تاکید داشت پولی برای 
خرید این مدال ندارد اما 
من را معرفی کرده بود 
تا این موضوع را پیگیری 


وی ادامه مي‌دهد: من ا آقای بد یھی 
که مدال را در اختیار داشت. حضوری 
دیدار کردم و صحبت‌هایی بین ما رد 
و بدل شد و او در همان برخورد اول 


تصمیم گرفت مدال را بدون دریافت هزینه‌ای 
به نصیری بر گرداند. در جریان مسابقات کاب 
فجر هم در مراسمی که فدراسیون تر تیب داد. 
اقای بدیهی مدال را به محمد نصیری اهدا کرد 
و تاماش آیان رییس فدراسیون جهانی وزنه 
برداری نیز مدال را به گردن نصیری انداخت! 
ری کار میات ان سل مار 
او ی ی ار ترا ال ار 
۱ المییک مونیخ برای وی زنده شدذه اس 
1 #روایت سوم 

بعد از مونیخ. آمریکا و اصفهان. این 
بار نوبت موزه بین‌المللی المپیک شد تا 
رون دل کرو رر را ایک 
مونیح ۹۷۲ شود. 

ily Cos 
خود رسیده بود. برای اینکه خیالش از بابت تنها‎ 
یادگاری دوران قهرمانی راحت شود. تصمیم‎ 
گرفت این مدال را به موزه بین‌المللی المپیک‎ 
ol ll <C 
مقدمات کار فراهم شده و نصیری طی سفری‎ 
به لوزان سوئیس مدال را به این موزه اهدا کرد‎ 
تا برای نخستین بار نام ایران هم در اين موز‎ 
بدرخسد.‎ 

در رسای یه ایا تال از 
اینکه به عنوان نخستین ورزشکار ایرانی افتخار 
اما ال a‏ الا E‏ 
ST ll‏ ۲۰۱۱ 
حیرت آور است و هیچ چیز زیباتر از این نیست 
که تمام لحظات به یادماندنی و وسایل به جا 
مانده از ادوار مختلف بازی‌های المییک را یکجا 
بتوان در موزه لوزان سوئیس دید . 

کار ان ال ر د اا 
سل بر ماس بت کت روآدای الک 
رسید. خوشحال و معتقد است این مدال یک 
نمایش خوب از فرهنگ گذشت و احترام به 
پیشکسوت به شمار می ايد زیرا او از یولی که 
برای خرید مدال هزینه کرده. گذشت کرده و 
محمد نصیری هم از مدال خودش گذشته و آن 
را به موزه اهدا کرده است: 

بدیهی می‌گوید: نه نما در آمدن این مدال 
در نمایشگاه کمیته بین المللی المپیک و مکتوب 
رت ار تن سل بر 
گذاشت. باعث افتخار است و منش جوانمردی 
ایرانی‌ها را نشان می‌دهد. ۳ 
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پیام از شما چاپ از ما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۴ ستاره عز یزم مهنوش جان,»الفبا بر ای سخن گفتن نیست بلکه برای نوشتن 
نام زیب‌ای‌توست.اعداد پیش از تولدت به صف‌ایستاده‌اند تار وز تولد تو را 
راز گشایی کنند. ۱۶ آذر سالروز تولدت مبارک باد 
مادرت. روبا کرمی و پدرت. سیامک دیدار 
۶ مهنوش عزیزم۱۶۰ آذر سالروز ازدواجتان رابه شما و مرتضی عزیز تبریک 
گفته و بر ایتان تمام عمر سلامتی و شادابی در کنار یگانه دلبندمان کیانای نازنین 
رااز پرورد گار بز رگ خواستارم 
مادرت. روبا کرمی و پدرت. سیامک دیدار -تهران 
شاپور عزیزم. همسر مهربانم» ۱۶ آذر بیست و هشتمین سالروز تولدت را 
با تقدیم ۲۸ سبد گل پامچال به تو تبریک می گویم. بی‌نهایت دوستت دارم 
همسرت رویالطفی -همدان 
##ند یمه مهربان, دختر عزیزم.قبولی‌ات را در دانشگاه در رشته پزشکی 
برای کشور عزیزمان باشی, دوستت داریم 
پدر و مادرت. امیرمحمد و مریم السادات بهبودی قم 
همسر مهربانم دانیال جان,پانزده آذر دومین سالر وز ازدواجمان راباتقدیم 
یک دنیا عشق و محبت بی‌پایان به تو گلم تبریک می‌گویم. دوستت دارم 
همسرت. ناهید فربد -اراک 
۶ برادر عزیزم؛ پرویز جان,قدم نورسیده‌تان: شعله کوچولو رابه شماو همسر 
گرامی‌ات الناز خانم مبار کباد می گویم برادرت. پو یا شاکر -قزوین 
مادر عزیزم. حاجیه نر گس خانم.از خدای مهربان می خواهم که ۰ سال 
زنده‌باشی و عطر و بویت همیشه درزند گی ام باشد .خیلی دوستت 
و سومین سالر وز تولدت مبار ک دخترت. نسترن جمالی -تهران 
۶ همسر عزیز و مهربانم. زهرا جان.جملات در توصیف عشق و علاقه‌ای که 
به تو دارم انقدر زیادند که نوشتن انها چندین جلد کتاب خواهد شد. امامن 
فقط یک جمله می‌نویسم, عزیزم بی‌نهایت دوستت 


ستت دارم. شصت 


ستت دارم 
همسرت مجید کاظمی 
همسر مهربانسم. محبوبه جان, زیباترین گلهارابرای زیبایی زند گیمان و 
کوتاهی عمرشان را برای غمهایمان آرزومندم؛توزیباهستی مثل گل.ولی 
عمرت مثل گل نباشد خیلی دوستت دارم 
همسرت. رحمت یوسفی کرد کوی -چهارده 
همسر عزیزم,رحمت جان,تو شایسته دوست داشتنی واین از محبت توست 


که من صاد قانه دوستت ستت‌دارم و ی ای .من‌از 
اخلاق خوب شما قدردانی می کنم وخداوند د بشت و پناه شما باشد 
همسرت. محبوبه سلمانی کرد کوی 


همسر عز یزم.احمد جان,تمام لحظه‌های عمر م بد ر قه نفس کشیدن توست. 
به دنبال کوچترین فرصت بودم تا بزر گترین تبریک را نثار قلب مهربانت کنم. 
سالر وز تولدت مبارک همسرت. سحر احمدی -شهر پار 
همسر مهربانم»مهدی جان.جایگاه‌همیشگی تو در قلب من است ٩‏ آذر 
دهمین سالگرد یکی شدنمان مبار ک. این روز عزیز رابا تک شاخه گل زند گیمان 
u‏ آجشن خواهیم گرفت همسرت. ناهید حیدری -تهران 
۶ فاطمه جان, خواهر شوهر گلم,تومثل گل یاسی بر خوشه دل من وعطر تو 
پیچیده در خانه من» روز میلادت مبار ک ناز گل خوشگل من 


زن داداشت. سییده احمدی -شهر بار 


۳ 
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۳ همسر عز یزم؛ پیشاپیش اول دیماه سالر وز تولدت رابه شما تبریک میگویم 
انشاا... سالیان سال و دریناه حق زنده باشی...دوستت دارم گلم 

عبدالامیر اسدا... زاده -شوشتر 
مه . ۰ .۳ ‌ ب چ وی 
۳ خواهر زاده عزیزم» گل همیشه بهار م فاطمه جان»تمام گلهای روی زمین را 
تقدیم وجود نازنینت می کنم و تو تک شاخه گل همه گلهای روی زمینی» محبوب 
وناز گل همه ماء تولدت مبار ک دابی حسین شفیعی -تهران 
2 مه ۵ ۰ ۰ ۹1 » » و 
۴ دوست عزیزم. جناب اقای ولی فر ج الھی»سالر وز تولدت راباعطر گل 
می‌گویم دوست همیشگی شما دایی حسین -تهران 
روژان عزیزم.به خاطر همه آرامشی که از تو دارم خداراشکر می کنم .به پاس تمام 
خوبیهایت و بهترینها را برایت آرزو می کنم تولدت مبارک 


اسامی شر کت کنند گان در نظر سنجی 
جمشید نوری حمیرا رضایی حقیقی 
رضا بختیاری 
طاها جراغیان 
محمدصادق مستفیمی 
یت 
ملاحت جمشیدی نیا 
نوشین حسینی 
نوید آشراقی 


مصطفی بیان 


پدر و مادرت 


فاطمه خدابخش 
زهرا معصومی 


محمدرضا شاهد 
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پاسخ شکلہای پنبان در تصویر خانه پرند گان 


پیغامهای روشنایی 


از:د کتر نو ید خدادوست 


6۳ 
۰ )ا کد ر ۱۳۹ 
فروردین "و کک 
۳1 

درست درروزهایی که به دنبال یک تغییر اساسی در بر نامه کاریتان‌بودید. یک 
ماجرای‌ پیش بینی نشده‌محاسبات رادجار اختلال کر د.امابه لطف خداوند مهربان 
دیدید که‌همه‌چیز ختم به خی ر شد و آنگونه که می‌پسندید, کارهاپیش‌رفت.هر چند 
کر ی دار راوس ان رسای ان 


مهربانی رادر کنار تان دارید و در موارد عدیده‌ای می توانید روی او حساب کنید. 


© 


ازمهارت‌های‌خارق‌العاده‌تان کمک گرفتیدوباوجودشلوغی‌های‌عجیبی که در 
دنیای پیر امونتان موج می زد بدون‌هیچ‌نگرانی. بلطف حضرت دوست کارهایتان 
یکی پس از دیگری در حال‌انجام است ودر روزهای اینده‌باشگفتی‌های دیگری هم 
روبرو خواهید شد و امیدوارم که این موضوع بتواند روابط پر آمونی‌تان را استحکام 


دری که مد تهابسته بود.به رویتان گشوده‌شد.هر چند که شما همچنان سعی 
می کنید رویکرد گذشته خودتان رابه کار بگیرید. علاوه بر این امیدوارم حالا که 


اعتماد اطرافیان رانسبت به عملکرد خود جلب کرده‌اید. ببذیرید که این موضوع 
ساده‌به‌دست‌نیامده‌وشماهم نباید آن‌راساده‌ازدست بدهید.در مورد سوال 


ذهنی تان هم آمیدوارم قبل از هر پاسخی خوب به پیامدهایش فکر کنید. 
و ۱ 77 


یک موضوع جدید تمام اطلاعات مهمی را که در ذهن می پر ورانید.دچار تر دید 


کرده‌است.امااز آنجا که توانایی‌های زیادی در زمینه هدایت جمع دارید. امیدوارم 
بتوانید گزینه‌های‌متفاوت رابایکدیگر تر کیب کنید وشکلی راپیش ‌ببرید که‌حداقل 
تامد تهادیگر نیازی‌به‌ضر ورت‌ایجاد تغییر دوباره‌احساس‌نشود.هر جند که‌به خوبی 
پیداست. آرامش شمامنتهی به اتفاقات خوبی در زند گیتان خواهد شد. 


مج 


این روزها زمان خوبی است برای اینکه از تمام انرژی خود در کنار داشته‌هایتان 
بهره بگیریداگرجه ممکن است انتظارات متعدد شماهمجنان بی باسح بماند اما 
مطمئن باشید شرایطتان شلوغ تراز انچه که می‌بینید نخواهد شد.هر چند که تا 
همینجای کارهم‌انرژی زیادی راصرف کرده‌ای د وامیدوارم‌بپذ یرید که گاهی 
بی خبری بهتر ین خبر است والبته که خداوند بهترین یاری رسان! 


شمریور و8 


تجربه خواهید کرد.به لطف حضرت دوست هیچ موضوعی نتوانست ارآمشتان را 
مختل کند واين موضوع البته که به تغییر نوع نگرش شمانسبت به رفتار اطرافیان 
هم بستگی دارد واینکه تصمیم گرفته‌اید نسبت به آنهامهربان‌تر باشید و به همین 


قبل از هر اقدامی. از خودتان بر سید دور شدن استرس‌هااز گیر و دار 
زند گیتان, فقط به نوع عملکرد شمابستگی داشته یا اینکه توجه به سخنانی 
که شنبده‌اید و توصیه‌هایی که به کار بسته‌اید ؟ پس حالا که به هد ف‌هایتان 
نزدیک تر شده‌اید. بپذ یرید که نباید دست از تلاش بردارید. زیر آموفقیت‌های 
کوچک روحیه‌تان رااز این روبه آن روخواهد کرد وباید فرصت راغنیمت 
بشمارید و حواشی رااز اصل زند گی‌تان دور سازید. 


توجه ویژه شمابه مسأله‌ای که مد تها ذهنتان رابه خود مشغول کرده‌بود. 
زمینه‌های مختلفی را بر ایتان ایجاد کرد تادر نوع انتخابتان تحت فشار نباشید.ولی 
امیدوارم با هم دقت کنید چون خوب می دانید که ارزش تجر به از عمر بیشتر است 
و نباید خودتان رادر موقعیتی قرار دهید که به دنبال راه حلی برای جبران باشید و 
بدانید که‌اين حر کت کار ساده‌ای نخواهد بود! 

۳ 


ایسن روزه-اذهنتان حول مس ا چرخد کهاگ ر کمسی یی توجهی کنید 
پیچید گی‌هایی اساسی رابرایتان به همراه خواهد آورد.هر چند که گاه کنکاش برای 
باخبر شدن از کم و کیف تمام موضوع‌هاهم کار منطقی نیست. پس حالا که به قول 
خود تأن‌نفس‌راحتی کشیده‌اید.دست از تلاش برای حفظ موقعیت موجودیر ندارید 
وبپذیرید که هميشه شرایط به شکل پیش بینی شده ما پیش نمی رود. 


دی و 


شکلی را که پیش گر فته‌اید تاهم به خودوهم به اطر افیانتان‌هدیه زیبای آ رامش را 
ببخشید.جدی بگیرید چون خوب می‌دانید که‌این نوع عملکر دتوانسته است بخش 
بز ر گی از انرژی‌های منفی رادور وبه قولی بخشی از زند گیتان رااز این روبه آن رو 
کند.در ضمن شاید مانند گذشته گاهی‌نسبت به آ ینده‌خوش بین نباشید.امابه شما 
قول می دهم تغییر اتی شگر ف وارز شمند راپیش رو خواهید داشت. 


این روزهابایاری گر فتن از تمام مهار تتان در مسیری گام برمی‌دارید که کسانی 
که شمارا می‌شناسند خوشحال هستند که اینچنین بر ایشان وقت می گذارید وشما 
هم‌بسپارسر خوش‌هستید که می‌توانید تااین حد تاثیر گذارباشید واین احساس 
می‌تواند خیر و بر کت زیادی رابر ایتان به ارمغان بیاورد. هر چند که همیشه در کنار 
دلخوشی‌ها,دلگیری‌هاهم جاخوش کرده‌باشند. 


به زودی به جیزی که مد تهاانتظارش راداشتید دست پیداخواهید کرد واین به 
نوع توجه ویژه‌تأن به فردی که نیاز به کمک دارد و شمااوراغرق در یاری کر ده‌اید. 
ااا ا ارس یل کر ای بر لت 
هستید ممکن است با نامهر بانی‌هایی هم روبر و شوید. ولی همین که می‌دانید قصد 
رنجیدن‌دیگران راندارید بسیار ار زشمند است. 
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آذایی کار های دا و کت راندارد 
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خوابگزار: مصطفی گلیاری 


2 ۷ 0 


اک 


~٠ 


حاجت نکرفتم. هرا؟ 


نیامد. رفتم گفتم چرانیومدی؟ گفت خانم توهم برت داشته... 


بصم 


جای ترسناک 
کامله خرمدل. ۷۲ سله. بیوه. بازنشسته. اصفهان 

خانواده من و همسرم از دولتمندان هستند. خانه‌ای دارم که به باغ 
می‌ماند. پنجاه و بنج سال پیش که می‌خواستم ازدوام کنم مادرم خبلی 
مخالفت کرد. مرا برای خواهرزاده‌اش می‌خواست ولی با حمایت پدرم 
ازدواج کردم. خوشبخت هم شدم. مرحوم شوهرم مرد خیلی خوب و 
مسوولی بود اما مرحوم مادرم هر گز او را نپذیرفت و حتی یک بار هم 
او را ندید. با من و شوهرم و دخترم قهر خالی بود. ما یک سال پس 
از ازدواج به تهران آمدیم و من دیگر هر گز مادرم را ندیدم. راستش 
را بخواهید برایم زیاد مهم نبود چون با شسوهرم خیلی خوش بودم.این 
و تا ار رت سر ی 
روی دلم نشست که خوشبختانه همسرم و دخترم کمکم کردند تا حالم 
خوب شد. پرحرفی کردم ببخشید... ولی از پیرزنی ۲ ساله انتظار 
نداشته باشید وقتی گوش صبور اطلاعات هفتگی گیرش آمد. نخواهد 
ساعتها درد دل کند من حالا تنهای نها هستم النته مستحدم و برستار 
دارم ولی همین و دیگر هیچ! دخترم همان کاری را با من کرد که من 
بامادرم کردم: بی‌اذن من شوهر کرد. من هم همان کاری را کردم 
که مادرم کرد. سه سال دخترم را ندیدم ولی وقتی که بچه‌دار شد. 
دلم برای نوه‌ام پر کشید و اشتی کردم. بچه یک ماهه بود به سمت 
تهران آمدند. سرنوشت بود که تصادف کردند و دخترم و شوهرش 
فوت کردند. معجزه بود که نوه‌ام زنده ماند. او را پیش خودم اوردم 
ولی وقتی که ده ساله شد. گفت تو از مادرم بدت میومد. و رفت پیش 
خانواده پدرش. حرف‌هایی را که زدم. فقط پرحرفی نبود. برای تعبیر 
خر رات با 1 
در سورش دمید و گورها شکافتند و اموات از کور بیرون آمدند. از 
هر طرف خاک باریدن گرفت. خاک‌ها روی اسکلت‌ها می‌نشستند و 
اعضای بدن می‌شدند. مثل کلیه و قلب و رگ و ماهیچه و خون و 
پوست. من هم از گور بیرون آمدم اما وقتی اعضای بدنم تکمیل شدند. 
زبانم عقرب بود. چشمم آتش بود. دستم خار خشک و تیز و پایم 
مثل پای عنکبوت بود. قلبم یک تکه سنگ سیاه بود. تعجب کردم. 


۷ اور ۹۵ اطلاعات کل 


من نذر کر ده‌بودم که اگر تایک هفته دیگر برایم خواستگاری مناسب بیاید. نذر م 
را که سنگین بود. ادا کنم. همان شب خواب دیدم جوانی زیبا و موّدب و با کلاس 
به خواستگاری من | مد. خیلی شبیه همان کسی است که در بیداری دوستش 
دارم. در خواب به من گفت عاشق من است و فقط کافی است به او اجازه بدهم تا 
به خواستگاری بیاید. فر دایش نذرم راادا کر دم وبه نمایشگاه‌ماشین آورفتم و 
یک سبد گل به او دادم و آدرس راهم دادم و گفتم پس فردابیا خواستگاری. اما 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نویسم» مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است. 
اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود.حتماًتاً کید کند که چاپ‌نشود! ۲-دوستانی 
که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌هابین ساعت 
۵ تا ۱۷ باشماره ۹٩٩۹۹۳۳۳۴‏ ۲ تماس بگیر ند وخواهش می کنم شماره‌های د یگر 
محله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم :خواب خود راقبل ازاين که برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعریف 
نکنید زبراشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیر ش رانوشتم. کسانی 
که خواب رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید 
خوشتان نیاید. 


ES 
دیب < یاد تان باشد که خواب راذهن شما می ساز د. شمااز بس به خود تان‎ 

تلقین کر ده‌بودید که اگر نذر بدهم نیازم رامی گیرم. ان خواب رادیدید.نذر 
راهم دادید که نوش جان کسانی باشد که نذر تان به انهارسید. تعبیر خواب 
شمااین نیست که خواستگار می | ید. و دیدید که نیامد. تعبیرش این است که 
شمایبر ای به دست | و ردن خواسته‌های خود. کوشش نمی کنید و منتظر ید خدا 
یکی از فر شته‌هایش رابفر ستد و دست آن جوان زیبای نمایشگاه‌دار راتوی 
دست شما بگذارد. مگر اینکه هنگام نذری دادن کسی شما را ببیند و پپسندد 
یا با خودش بگوید این چقدر پولداره بریم خواستگاریش. ضمنا به این حرف 


مولوی هم گوش کنید: ‏ آرزو می‌خواه .الیک اندازه خواه" 


و 
یک فرشته که اندازه آسمان بود. گفت هر کس شاکی و مشتکی است 
بیاید. مردم گله به گله صف بستند. صف ما فقط من بودم و مادرم 
و دخترم. مادرم هم مثل من بود. زود فهمیدم گناهم CT‏ 
فرشته گفتم من از مادرم شاکی نیستم. در یک چشم بر هم زدن, 
اعضای بدن مادرم طبیعی شدند و رفت. انتظار داشتم دخترم هم بگوید 
شاکی نیست. شاید هم خواست بگوید ولی یکهو نوه‌ام امد و به دخترم 
گفت رضایت ندی چون منم شاکی هستم. و هر دو رفتند. مرا هم با ان 
وضع به جهنم انداختند. جای خیلی ترسناکی بود. با بدنی که می‌لر زید. 
از خواب پریدم. 

تیب " بسیاری از حرف‌های این خانم را که شنیدنی و جذاب بودند. 
حذف کردم زیراغیر از اینکه تعبیر خواب فقط یک صفحه است. ریتم این 
ی اه ار 
تنهایی ونداشتن سر گر می به خاطرات خود پناهبرده‌اید. مدام هم کاری را 
که مادرتان با شما کرد و شما هم ان را برای دختر تان تکرار کردید. در ذهن 
شمارفت و آمد می کند. و با خودتان می گویید کاش با دخترم طور دیگری 
رفتار کر ده‌بودم و شاید حالا زنده بود. برای مثال غر ور داشتید و نخواستید به 
شهر دختر تان بر وید وفکر می کنید اگر رفته بودید. آنهانمی | مدند و تصادف 
نمی کردن د. فکرهای دیگری هم می کنید:اگر تنها مانده‌ام. دارم تقاص پس 
می‌دهم.ناچار از مرگ وروزباز خواست واهمه دارید[همه راتأیید کردو 
گریست ].پیشنهاد می کنم سر گر می‌های جدیدی بر ای خود تان درست کنید 
برای‌مثال باپرستار دوست شوید و گاهی او و خانواده‌اش رادعوت کنید. 
بگویید جلو یکی دو مدرسه پایین شهر آ گهی بزنند که‌اگر خانواده‌ای مستمند 
است ونمی‌تواند برای بچه اش جشن تولد بگیر د به خانه شما بیاید وجشن 
رادر خانه شماب ر گزار کند. هزینه اش هم با شما.ضمناً خداوند خیلی خیلی 
عادل است و به این هم توجه می کند که شما تحت تأثیر والد منتقد بودید 
اگر با دختر تان آن رفتار را کردید. مطمئن باشید به شما تخفیف می‌دهد. 
مخصوصاًا گر عمر باقیمانده‌رابه کارهای خیر وشاد کر دن دیگران سپری 
کنید...از این پیشنهاد استقبال کرد و گفت از این یس خانه‌اش را پر از 

جنب و جوش و شادی خواهد کرد. 


کنیم که‌اصلاًدرست‌نیست.اگه‌اجازه‌بد ین‌همین‌چند 
روزه عقد کنیم. اون وقت اگه عمر پدربزر گ کامران 
به دنیا بود که تا چند ماه دیگه عروسی می‌گیریم.و 
اگه هم رفتنی بود لااقل عقد کر ده باشیم که خیالمون 
راحت باشه!...پدر و مادر من که دلشان نمی خواست 
این داماد خوب از دستشان بر ود. بل فاصله موافقت 
کردند و سارانیز مقابل این استدلال کم آورد و من و 
کامر آن هفته بعد عقد کردیم. 


روزه ای‌اول خودرادر بهشت می‌دیدم.اگر 
کامران یک ساعت دیر تلفن می زد دیوانه می‌شدم. 
اگر یک روز همدیگر رانمی‌دیدیم فکر می کردم دنیا 
به اخر رسیده! در یک جمله؛ واقعا شاد بودم اما 
خبر نداشتم که گاهی اوقات بین شادی و خوشبختی 
فاصله زیاد است. آاری. هر جه بیشتر با کامران وقت 
می گذراندم و بیشتر می‌شناختمش, این حس بد 
بیشتر به سراغم می آمد که: "عجله کرده‌ام ۲ 

اشتباه نکنید. کامران هیچ عیبی نداشت. همه 
جیزهایی که سارا گفته بود در موردش صادق بود؛ 
مهربان وبااحساس وباشعور بود و...امادنیایش با 
من فرق داشت؛ وقتی از آینده حرف می‌زدیم رویای 
اوچاپ کتاب شعرش بود. در حالی که من دنبال 
بهترین راه‌حل برای ثروتمند شدن بودم. کامران 
اصلا به پول و ثروت آهمیت نمی داد و خوشبختی را 
در جاهایی جستجو می کرد که من درک نمی کردم. 
اوایل انگار او هم با من رودربایستی داشت.اما کم کم 
هر دویمان به این نتیجه رسیدیم که اشتباه کر ده‌ایم... 
نه؛ عجله کر ده بودیم! 

شاید باورتان نشود. اما من و کامرآن حتی یکبار 
مب ایکد یگریگومگونکرد یم ومیانمان اختلاف 
نیفت اد در حقیقت بزر گترین تفاهم مااین بود که با 
هم هیچ تفاهمی نداشتیمابه همین خاطر نیز او هم 
حرفم را تایید کرد: ژیلاء من و توالان اول راه‌هستیم 
فهمیدیم به درد هم نمی خوریم..» بهتره قبل از اینکه 
از عشق به نفرت برسیم؛ تمامش کنیم! 

به‌همین راحتی به تفاهم رسیدیم.امامشکل 
بزرگ این بود که چگونه به خانواده‌هایمان بگوییم؟ 
واز ان سخت تر سارابود.او که از همه شاد تر بود 
جگونه می توانست این حقیقت رابیذیر د ؟!با این حال 
ماتصمیم خود را گرفته بودیم وبرای اینکه کسی 
باعث آزارمان نشود. طی جند روز در ایامی که همه 
فکر می کر دند در اوج خوشبختی هستیم, توافقی و 
بی‌خبر از همه. از هم جدا شد یم 

حألا فقط مانده بود خبر دادن به خانواده‌ها که 
خیلی سخت بود. ولی سخت تر از آن سارابود. 
کامران که باخواهرم همکار بود دوهفته مر خصی 
گرفت تابااوروبرونشود. اما من چاره‌ای نداشتم و 


باید می گفتم... و گفتم... هر گز ان شب رافراموش 
نمی کنم. پدر و مادرم تا چند ثانیه شو که شدند و بعد 
دعواراه‌انداختند و فریاد زدند و حتی گفتند دیگر 
دختر مانیستی و... سارااما بهتزده‌نگاهم می کر د. 

جیبی داشتم و نمی دانستم باید جه کنم؟ به 
e‏ 


رعنا" بروم وبدون یک کلمه صحبت از خانه خارج س ۲ 


شدم.اماسارافقط ۲۳۴ساعت توانست این وضع را 
تحمل کند وفر داشب به خانه مادربزر گم امد ودعوا 
کر د فر یاد زد بغض کرد واشک ریخت و سرانجام 
گفت:مگه ميشه من اشتباه کرده‌باشم؟ کامران 
خیلی پسر خوبیه...دستانش را گرفتم وهمانطور که 
اشک می‌ریختم. گفتم:اره | بجی.... کامران خیلی 
خوبه....امادنیاش بامن خیلی تفاوت داره. توهم 
اشتباه نکر دی.... تو اونطور به کامران نگاه کردی که 
می‌تونه دختری مثل تو رو خوشبخت کنه!.. 

ان لحظه من وساراهیچک دام معنی حرفم را 
نفهمیدیم. اما مامان رعنا باهمان ساد گی و 
صداقتش. انجه رامادر اينه ندیده بودیم در خشت 
خام تفسیر کرد:اشتباه بو د. این از د واج اشتباه بود. 
عاقلانه این بود که کامران با ساراازدواج می کرد!... 

هر دویمان در یک لحظه به اين نتیجه رسید د 
که "پیرزن دیوونه شده! اما حق با او بود؛ حالا یک 
شسجاعت نیاز بود که همه باورهای سنتی رابشکند و 
دونفر رابه هم برساندوخوشبخت کند. 


مرگ پدربزرگ کامران فرصتی بود که من و 
سارادو ماه با همدیگر در این مورد حرف نزنیم. اما 
من که در ان مدت خود راا ماده کر ده‌بودم. سر انجام 
یکشب سارارا به منزل مادربزر گم بردم و در حضور 
مامان رعنا حرف دلم رازدم: 

"آبجی‌به‌خدا کامران‌مردخوبیه....اون‌همون‌مردیه 
که تو همیشه دنبالش بودی.... خودت هم می‌دونی 
باهاش خوشبخت میشی.... چرا باور نمی کنی ؟ 

مارا عسات کت 

"دیوونه شدی ژیلا؟ من بیام بامر دی ازدواج کنم 
که قبلاً شوهرخواهرم بوده؟" 

-نه آبجی, دیوونه نشدم. من و کامران فقط عقد 
کردیم. خدامی‌دونه که هیچی بینمون نبوده! | بجی 
من لایق مردی مثل کامران نیستم.... اما کامران 
می‌تونه تو رو خوشبخت کنه و... 

ساراحرفم راقطع کرد و گفت: چی داری میگی 
ژیلا؟ جواب باباومامان روچی بدم ؟ خواهر وبرادرها 
وداماد و عروسهامون چه فکری می کنند ٩‏ حرف 
مردم رو چی کار کنیم آبجی؟ 

دنبال واژه‌های مناسب بودم که مامانرعنا" 
خیلی ساده گفت: دهن مر دم رو که نميشه بست.... 
راضی کردن پدر و مادرتون با من و مطمئن باشید 
مثل همه این سالها روی حرف من حرف نمی زنند.... 
دراین مورد که خواهر و بر ادر وعروس و داماد چی 


۲ 
۲ 
e 


عکس تزئینی: پوستر فیلم سینمایی دوخواهر 


j. 


میگن؟ به درک که چی میگن؟ مگه دارید خدای 
نکرده خلاف شرع انجام میدین ؟ این وسط فقط خدا 
باید راضی باشه. که من مطمئنم پر ورد گارم راضیه. 
وقتی قر آره‌دو تاجوون خوشبخت بشن واسه جی باید 
نگران حرف مردم باشید؟ از بابت این هم که میگی 
اینطور که خودت می گفتی و ژیلا هم گفته. این پسره 
اندازه یک مرد چهل ساله می‌فهمه. تو هم که ظاهرت 
نگیر که کم کم دارم عصبانی میشم... 

من و سارابیشتر از جنددقیقه فقط به گل قالی" 
نگاه می کر دیم و سرانجام وقتی من سر بلند کر دم و 
به چشمان او نگاه انداختم. لبخندی رادیدم که هر گز 
در چشمانش ندیده بودم. 


ساراو کامرآن‌هفت ماه‌بع د از جدایی ماباهم 
ازدواج کردن دنه جشن گرفتند ونه مهمانی راه 
برادرها و همسرانشان هم حاضر نشدند همراهشان 
به محضر بر وند. پدر و مادرم نیز به گفته خودشان. 
فقط به‌احترام مامان‌رعنا که گفته بود اگر به 
محضر نروید دیگه نمی خوام ببینمتون راهی محضر 
شدند و دفتر راامضا کر دند! آمروز که دارم برایتان 
می‌نویسم, پنج ماه از ازدواج آنهامی گذرد. من هم دو 
ماه‌قبل با کاووس " که بااودر بازار بورس آشناشدم 
و معاون یک شر کت تجاری است. نامزد شده‌ام. 
کاووس از همه جیز باخبر است و اصر ار دارد که 
هرچه زودتر ازدواج کنیم. اما چون خانواده‌ام هنوز 
مراهم نبخشیده اند. همچنان منتظر اتفاقات شیرین 
هستم!...اما اگر همه دنیا هم تا ابد بخواهند مارا تنبیه 
کنند. مهم نیست. برای من این آهمیت دار د که ابجی 
بزرگه‌ام روز در کنار کامران_کههمچون برادر 
برایم محترم است -در اوج خوشبختی و چشم انتظار 
فرز ندش ان هستند. پس لااقل شما که غر يبه هستید 
برای خوشبختی من و کاووس دعا کنیدا ‏ هھ 
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ژاکتی براسک و گربه 

تاره ر متجصر رد تر یں خر ای مال پرغکس 
همه عنصر هادر سر ماحجمش زیاد می شود ووزن مخصوصش پایین می آ ید بنابراین روی 
آب می ماند.اگر مثل عنصرهای دیگر بود ودر سرمامنقبض می‌شد.وزن مخصوصش 
بالامی‌رفت وزیر آب‌می‌رفت بنابراین در اهاز پایین به بالایخ فی زدند وموجودات 
آبزی نابود می‌شدند. این تصادفی نیست که داستان آب با عنصرهای دیگر فرق می کند. 
این نشانه خالقی بسیار هوشمند است که فکر همه جایش را کر ده.حتی فک ر اینجایش 
را کر ده که انسانها رانسبت به همنوعش مهربان آفریده‌تاوقتی که بر ای مثال هوابس 
ناجوانمر دانه سرد می‌شود. کسی که ژا کت اضافی دار د به کسی که ژا کت ندارد.ژاکت 
بدهد. بگوسیب یهویی یاد این چیز افتاد که اب از چند میلیارد سال پیش هیچ تغییری 
نکر دورول ااا هدر ا رین له خرس ای توت در یر کر دان ورف 
مثال کار تن خواب دار داز سر مایخ می زند وش کمش پر از قور باغه است از بس قور قور 
می‌کند از گرسنگی: آنوقت آدمهایی که دو را کت ودو پرس‌ شام دارند, می‌روند به 
گربه‌ها و سگها شام و ژا کت می‌دهند و عکسش را می گذارند توی اینستایشان. 


اد تاد 


یں #۴ 
...الاالذین امنواوعملواالصالحات 

این عکس را در اینستاگرام پیدا کر دم. یک نفر به شوخی یک صفحه از کتاب فارسی کلاس اول 
راطراحی کرده. بگوسیب می گوید این موضوع رانباید شوخی گرفت و جدی جدی باید از دبستان 
به بعد. یواش یواش فر هنگ استفاده کر دن از گوشی و دنیای مجازی واینترنت رابه بچه‌ها آموزش 
داد زیر اواقعیت این است که تقریباً همه صاحب گوشی شده‌اند و تاجند سال دیگر شاید کسی 
نباشد که گوشی ومجازی نداشته باشد واگر همین طور که داریم پیش می ر ویم باز هم بی تر مز و 
بی کله پیش بر ویم و کسی به فکر آموزش به بچه‌هانباشد. گوشی به‌همان شیطان ر جیمی تبدیل 
می‌شود که قسم خورده بود همه رااغوا کند. برای مقابله با چنین شیطانی راهی نداریم مگر اینکه از 
بچگی به بچه‌ها آموزش‌های خوب و جذاب فرهنگی بدهیم تا بلد باشند از گوشی و اینترنت چطور 

استفاده کنند که باعث رشدشان شود. 


قدیمترها جوانها حتی وقثی که خود شان صاحب اهل وعیال می‌شدند اگر سیگاری بودند شرمشان 
می‌شد جلو پدر و مادر و بزر گتر هاسیگار بکشند. حالا انگار همه ارز شهاو سنتها تغییر کر ده‌اند.دختر 
دبیرستانی سیگار به دست از رهگذرها تیش طلب می کند. پسر بچه‌ها مثل حر فه‌ای‌ها سیگار می کشند. 
کشیدن‌قلیان که هیچ قباحتی ندارد و خود پدرمادرهالولهاش رامی گذار ند دهن بچه‌هایش ان وعکس 
می کر ند ومنتشر می کنندابه همین بچه‌تگاه کید گمان نکنم بیشتر از پنج سال داشته باشد. چان 


وروی ریت کسروانر ااه کی »یامعم ھا توا کوب ورا ها اده | 
رادیوتلویزی ون و مطبوعات ضعیف عمل می کنند؟ آیافرهنگی که در کوچه بازار رواج داردفرهنگ 
مثبتی نیست؟ آیا فر هنگسازان حال و حوصله فر هنگسازی ندارند؟ آیا جیست که سیگار و قلیون و مواد 
والکل‌های خانگی و باند رول بین خر د و کلان برخی از قشر های جامعه رواج یافته؟ جوانی به من می گفت 
در شهر شان چهل قهوه‌خونه برای قلیونی ها هست ولی حتی یک کافه کتاب ندار د و جوانهاو حتی آدمهای 
کیف‌دار یعنی با کلاس هم به قهوه‌خونه می‌ر وند. حالا تو انتظار داری بجه‌ها دودی و موادی نشوند؟ این 
بجه‌ها گناه دارند به خدا. تنهای تنها مانده‌اند ولغزشگاه هم که فراوان است. 
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مالسد 
پوشاک نسل امروز... و فردا 


NEW COLLECTION 


دیدن فرمابید 
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باهدایای جالب برای مشتریان ویژه کسي 
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l2 WATCHES 


ماکسیم را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای 6کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ 60کس مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت 
۰ ماکسیم میرداماد: شماره ۱۸ 

, 6کسچ میرداماد ( بانوان): مجتمع پاسارگاد 
۰ ماکسیچ پاسداران: مقابل برج سفید 

۰ )کسچم شهرک غرب: میلاد نور 

, مکسي شریعتی: مرکز خرید قلهک 

. 6کسي شریعتی (بانوان): مرکز خرید قلهک 
۰ ماکسچ فاطمی: مرکز خرید لاله 

۰ کسي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر 
۰ مکسي ایلام: بلوار امام علی 

۰ مکسچ رشت: بلوار گلسار 

۰ )کسي شیراز: هتل بین المللی پارس 

۰ 6کسي مشهد (بانوان): هتل همای شماره ۲ 


۸ ۸ ۷ ۸ ٩ ۰ ۶ 
۴ ۳ ۴ ۱۵ 1 ۷ ۵ ۷ 
۲ ۶ ۴ ۱ ۵ ۶ ۲۳ ۴ 
۲ ۲ ۵ ٩ ۳ ۳ ۰ ه‎ 
۸ ۸ ۰ ۸ ٩ ٩ ٩ » 
۴۳۲ ۳ ۳ ا‎ 8 
۲ ۳ ۶ ۴ ۱ ۳ 7 
۸ ۸ ٩ ۵ ۱۳ 6I 
۲۳ ۶ :۵ ۵6 ۰ ۱ ۶ ۷ 
۴ ۴ ۳ ۷ 4 ۷ 
۲۳۲ ۳ ۷ ۵ ۸ ۸ ۷ ۵ 
۳ ۲ ۳ ۵ ۷ ۳ 
۲۲ ۷ ۶ ۸ ۶ ۵ ۳ ۰ 


را .۰ د .۰ 


دفتر مرکزی: تهران» میرداماد. مجتمع کامپیونر 


۳۴ ۷ ۶ ۲ ۴۶ ۱ 
۳ ۷ ۶۴ ۸ ۵ ۵ ۶ 
۳ ۳ ۱۱۳ ۳ 
۳۲ ۲ ۳۱۱۸ ۵۱ 
۳ ۲ ۲ ۴ ۸ ۷ 
۳ ۳ ۷ ۳ ۷۸ 
۳۲ ۳ ۳ ۴۶۳ ۸ 
۳ ۴ ۴ ۰ ۴ ۳ ۸ ۰ 
۳ ۲ ۲ ۲ ۴ ۴۶ 
۳۴ ۳ ۳ ۶ ۷ ۱ ۶ 1 
۳۴ ۳ ۴ ۴ ۸ ۰۲ ۳ 
۳ ۸۲ ۴ ۵۶ ۳۹ 
۳ ۳ ۵ ۵ ۷ ۵۷ ۰ 


» ماکسم مشهد: هتل همای شماره ۲ 

۰ مکسي مشهد: مجتمع پروما 

, 6کسچم کرمان: هتل بین المللی پارس 

م 62کسچ بابل: خیابان مطهری 

ه ماکسچ اراک: خیابان بهشتی. ساختمان‌برلیان 
۾ مکسچ اهواز: کیانپارس. برج کوثر 

, کسي بندر عباس: هتل هرمز 

» ماکسیم گرج: خیابان بهشتی, جنب هلال احمر 
۰ کسچم گرگان: خیابان امام خمینی مقابل هتل‌خیام 
مکسي قروین: میدان عدل 

۰ مسج زاهدان: نبش جانبازان ۱٩‏ 

» مکسچم یزد: آیت‌اله کاشانی 

» 6کسچ گنبد: خیابان مطهری 


روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ WWW.maXimira۸.C©6"‏ 
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